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  !درود برخواننده گرامي

 فردريك ،نگار برجسته قرن نوزدهم ميلادي دو مقاله از نويسنده و روزنامهحاويِ  »دو گفتار«چراغ آزادي مفتخر است تا 

باستيا شايد . بخش است هاي باستيا همواره لذت خواندن نوشته. كند زبانان معرفي  را به پارسي ،)1801-1850(باستيا 

  .دباش رن نوزدهم در فرانسه ميق خواهي دريقين او مهمترين مبلغ آزادولي به . اقتصاددان يا فيلسوف نباشد

 براي واژه ،نمايد، معادلي است كه از چندي پيش يممانوس نااندكي زبان  براي خواننده پارسيكه » آزادخواهي«اصطلاحِ 

libertarianism نيز آن را به همين معنا به كار خواهيم بردما  1؛پيشنهاد شده است. 

به صورت عمومي، . دو شاخه اصلي جريان فكري ليبرال در دوره كنوني است يا ليبراليسم كلاسيك يكي ازآزادخواهي 

گليسي و فرانسه، به عنوان متضاد هاي ان هاي باختري از جمله زبان  در بسياري از زبان»ليبرتارين« يا »خواهآزاد«واژه 

 به »خواهآزاد«از ديدگاه دو شاخه مهم علوم اجتماعي، اقتصاد و سياست، واژه . شود استفاده مي »مستبد« يا »خودكامه«

 برتري حقوق فرد بر توده، برابري گرايي، خرد عرفي، هاي فايده شود كه بر پايه صورت خاص به بينشي اطلاق مي

هاي فردي و مدني،  قيدوشرط تمامي شهروندان در برابر قانون، برتري اقتصاد بازار بر اقتصاد دولتي، احترام به آزادي بي

دوستي برقرار و ارچوب قوانين اساسي، و صلح ديگر و در چدولت محدود، حكومت قانون، استقلال قواي حكومت از يك

هاي  ها، ديدگاه ها و مقالات، چه به صورت چاپي و چه الكترونيكي؛ پايه ا بر اين است كه با انتشار كتابكوشش م. باشد

 .بنيادين، و فلسفه اين جريان فكري را معرفي كنيم

اي از  گسترهخواهي هاي آزاد بنيان.  نيست»غربي«يك ايده خواهي آزاد. چندگانه و جهاني استخواهي پيشينه نظري آزاد

. گيرند ستم، ميلتون فريدمن، را در بر ميدان قرن بيهاي بزرگترين اقتصاد هاي فيلسوفان باستاني چين تا ديدگاه نوشته

 . آن دارندخواهانهر تفكر ليبرال، به خصوص وجه آزادبسياري از باورهاي اساسي تمدن مدرن ريشه د

 ها، زنان، راسي، احترام به حقوق اقليت دموكچندگونگي فرهنگي، مدارا،باره باورهايي چون حقوق بشر، گفتگو در

در حقيقت . دگرانديشان و دگرباشان تنها با قبول اصول زيربنايي ديدگاه ليبرال، چون آزادي و انتخاب فردي، ممكن است

گرايي چون  هاي عوام سم و سوسياليسم يا حتي ايدئولوژيگرايي چون كموني هاي فكري مكاتب توده ها با بنيان اين انديشه

به بيان ديگر، يك نظام سوسياليستي يا حتي .  در تضاد آشكار هستند»دولت رفاه«دموكراسي و  سيالسو

                                                 
 )ارمكي(ير آزاد ترجمه غلامرضا و ام» علم اقتصاد اتريشي«داريوش آشوري، و » فرهنگ علوم انساني«رجوع كنيد به  1



هاي پايه فردي چون آزادي بيان، آزادي مطبوعات، و يا آزادي انتخابات  دموكرات به خودي خود ضامن آزادي سوسيال

، رابرت نازيك، كارل س ميزفُنك، لودويگ ن هايدر قرن بيستم ميلادي، انديشمنداني چون فردريك اوگوست فُ. نيست

بيش از . گرا با ايده آزادي را نمايانده اند هاي فكري و سياسي توده به روشني ناسازگاري ساختاري نظامپوپر و ايزايا برلين 

با را نيم قرن پژوهش در دانش اقتصاد نيز ناسازگاري اقتصاد دولتي و دخالت حكومت در بازرگاني خارجي و بازار 

كني فقر، و توسعه اقتصادي؛ چه از ديدگاه تئوريك و چه از ديدگاه  هايي چون رشد اقتصادي، نوآوري، ريشه هدف

 .آشكار كرده است كاربردي،

هاي  جود كه توانايي افزايش رفاه درازمدت شهروندان همراه با حفظ آزاديها، تنها سيستم مو بر اساس اين پژوهش

 و از ديد اقتصادي خواهمقيد به يك قانون اساسي آزاد كه از ديد سياسي دموكراتيك و طبيعي آنان را دارد، نظامي است

 به معناي اصول آزادي اقتصادي به هيچ روي بايد به اين اصل مهم اشاره كنم كه پيروي از. پيرو قوانين بازار آزاد باشد

دولت در چنين سيستمي مجري قوانين . ستداران ني زرگاني، كارآفرينان، و يا سرمايههاي با پشتيباني دولت از شركت

كسي در جريان اين بازي  له اصلي اين است كه دولت نگران اين باشد كهأمس.  است»داور بازي اقتصادي«دموكراتيك و 

بحران اقتصادي جهاني كنوني ناشي از اجراي . استفاده نكند يا از ديگر بازيگران سوءهاي ويژه برخوردار نباشد و از رانت

هاي دولتي در بازار مسكن به  ها و شركت هاي اين بحران در مداخله دولت ريشه. هاي مبتني بر بازار آزاد نيست سياست

طرف اقتصادي  ها در ايفاي نقش داور بي  و كوتاهي دولت»مهندسي اجتماعي«هاي نابخردانه  گيري سياست منظور پي

 .نهفته است

داري و رفع  سرمايه. نان ناشنيده و يا حتي خلاف خرد جمعي هستندزبان اين سخ براي بسياري از خوانندگان پارسي

مگر چون روز   اند؟»زالو صفت«داران  دانيم كه سرمايه تبعيض و فقر؟ كارآفريني بدون مداخله دولت؟ مگر همه ما نمي

يست كه از سوي ؟ مگر جهاني شدن و تجارت آزاد دامي ن»طبقه كارگر«آشكار نيست كه بازار آزاد يعني فقر و ستم بر 

هاي مردم  داري از دست رفتن آزادي ها نهاده شده؟ مگر نتيجه نظام سرمايه ي جهاني براي استثمار ديگر ملتدار سرمايه

 . است»نه«خواننده گرامي، شايد براي شما جالب باشد كه جواب يك يك اين پرسش ها، با دليل و برهان،  نيست؟

ها گفتن به طنزي  اين تبليغات و نوشته »مايگي كم«سخن از (گرا  هاي چپ  گروهمايه شوربختانه تبليغات پرحجم ولي بي

گوي با  بايد ليبرال باشند، امكان آشنايي خواننده پارسي هايي كه از ديد سياسي مي تنبلي فكري گروه و) ماند تلخ مي

شده اند، ترجمه  ه نشده اند و يا اگرمتون اصلي انديشه ليبرال يا به پارسي ترجم. ه استرا سلب كردخواهانه انديشه آزاد



 ميلادي در ايران و افغانستان در 1970بين جنگ دوم جهاني و اواخر دهه  افزون بر آن، در دوره. شده نيستند شناخته

ر اندركا سالاران دست حتي فن(هاي سياسي و فرهنگي  گروه فرآيندي جالب توجه از ديد پژوهش سياسي و اجتماعي، اكثر

اين گزينش به صورت طبيعي . ماركسيستي را برگزيدند گفتماني) هاي مبارز مذهبي اهي در ايران و گروهنظام شاهنش

 و كنشگران آشنايي بيشتر روشنفكران .كند را سخت و يا حتي ناممكن ميخواهانه هاي آزاد توانايي شناخت و درك ايده

 .گرا است هاي سياسي چپ عارهاي تبليغاتي گروهزبان با انديشه ليبرال در حد بازتكرار ش سياسي و فرهنگي پارسي

مند  لفت يا موافقت خردمندانه و سامانولي اميدواريم كه بتوانيم ابزار مخا. ما باور نداريم كه همه بايد چون ما بيانديشند 

ها و  رين تمدنت ما ايمان داريم كه آشنايي وارثان يكي از كهن. را براي خوانندگان ارجمندمان فراهم كنيمخواهي با آزاد

هاي نظري انديشه و تمدن مدرن بايد فراتر از تكرار شعارهايي  هاي جهان با يكي از پايه ترين فرهنگ صاحبان يكي از غني

اگر خواهان آشنايي با اين . شان با مدرك ثابت شده است ، بلكه نادرست بودن»شان گذشته تاريخ مصرف«باشد كه نه تنها 

در اين راه . داوري و با كنجكاوي بخوانيد كنيم را بدون پيش چه ما منتشر ميواهم كه آنخ مدارك هستيد، از شما مي

يم كه چون ما از اين دو گفتار لذت  اميدواراُ. كننده است ها بسيار سرگرم نشين آن خواندن آثار باستيا به دليل نثر دل

  .ببرييد
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  شود نمي  و آنچه ديده شود چه ديده ميآن 
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   شده به زبان انگليسي  اي بر متن چاپ مقدمه0
  

 به نگارش هايِ غلط انديشه به منظور تبليغ عقايد خود و مبارزه با  مقالات يا جزوات متعددي رافردريك باستيا

شود و آنچه ديده  آنچه ديده مي« و »قانون« از ميان آنان .جلد ذكر شده اندم بسياري از مقالات مهم وي در اين .درآورد

 در كتاب خود با عنوان هنري هازليت. باشند و بقيه از شهرت كمتري برخوردار هستند شده مي شناختهبيشتر  »شود نمي

در حقيقت «: گويد  چنين مي»شود شود و آنچه ديده نمي آنچه ديده مي« در رابطه با مقاله »علم اقتصاد در يك درس«

  رويكردي است كه در جزوات باستياسازي سازي و عمومي ، گسترده نوعي مدرنيزاسيون) علم اقتصاد در يك درس(اين اثر 

  .  است بر عهده ويراستار اين كتابمقالات در جلد حاضرتيب و ترتّبِ تر يتمسئول. »شود ديده مي

ارجاع درون متني نيز در سه جلد  . وفادار استدارد فرانسوي و اصلي آثار باستيااين ترجمه تا حد امكان به متن استان

  . شود سه نوع يادداشت در اينجا ديده مي. ترجمه شده فعلي وجود دارد

.  براي خوانندگان عام در نظر گرفته شده و عمدتا درباره افراد و اصطلاحات استهاي مترجم كه يادداشت

 هاي باستيا يادداشت. شود هاي نوشته شده توسط ويراستار فرانسوي اطلاق مي هاي ويراستار نيز به يادداشت يادداشت

هاي ويراستار و   يادداشت.ده استهاي مترجم در انتهاي هر صفحه آم  تنها يادداشت.اري ذكر شده اندگذ بدون هيچ نشانه

نظمي در صفحات و   دو مورد اخير اهميت بيشتري دارند اما براي جلوگيري از بي. در انتهاي هر جلد آمده استباستيا

كند  متني اشاره مي ه ويراستار فرانسوي به مرجع درونهر جا ك. بيشتر شدن قابليت خواندن مطالب در انتها ذكر شده اند

 Economic Harmonies or Economic)»هاي اقتصادي يا سفسطه اقتصادي آهنگي هم« و متنبه يكي از د

Sophisms) اشاره دارد كه دو مرجع اصلي براي چاپ فرانسوي بوده و متني جايگزين آن شده است كه خواننده را به 

  . كند خواندن ترجمه انگليسي هدايت مي

هاي  خي موارد يادداشتبردر  اما ، به طور همزمان منتشر شده انداستياهاي ب با اينكه سه جلد ترجمه انگليسي نوشته

 از سه جلد  افراداين كار ضروري بوده زيرا اين احتمال وجود دارد كه برخي. مترجم و مقدمه ويراستار تكرار شده است

  .  باشدمذكور فقط يك جلد را تهيه نمايند و در نتيجه هر جلد بايد تا حد امكان داراي موارد ضروري

 .F. A  هايكاي اف ،W. Hayden Boyers، دبليو هايدن بويرزSeymour Cain ويراستار از سيمور كين

Hayek براي نوشتن مقدمه، از آرتور گودار Arthur Goddardلكر  و بنياد ويليام وWilliam Volker Fund 

   George B. de Huszar دي هازار .جورج بي            .نمايد قدرداني مي



  دمهقم1
 اين رادهند،   مورد پرسش قرار ميپرداز اقتصادي  را به عنوان يك نظريهمقام فردريك باستياحتي كساني كه 

داند كه تا به   اقتصادي مينگار روزنامهترين  برجسته«مپيتر او را و جوزف ش.پذيرند كه او يك مروج نابغه بوده است مي

هاي او براي عامه  ترين نوشته في اين كتاب كه شامل برخي از موفقمعرشايد بهتر باشد براي . »امروز ديده شده است

 قبول مپيتر را از باستياو ممكن است فردي برداشت خشن ش.است، بحث در باب جايگاه باستيا را به كناري نهيممردم 

درست . حساب نياورد، و اين موضوع را باعث كسرِ شأنِ باستيا به پرداز نبوده است گويد او يك نظريه داشته باشد كه مي

، تلاش كرد توجيهي نظري از عقايد عمومي خود فراهم اش اي نويسندگي  در پايان دوران كوتاه حرفه باستيااست كه

 اگر مردي كه فقط پنج سال به عنوان نويسنده مطالب .نكرد راضي رااي  حرفهپردازانِ  ها نظريه گر چه اين تلاش ،نمايد

ي كه در تضاد با  از نظرات،اش  ظرف چند ماه و با بيماري كشنده و پيشروندهوانستت ، ميعمومي فعاليت كرده بود

به هر حال ممكن . تلقي شودتوانست چيزي جز يك معجزه   ارائه كند، اين امر نمي همهايِ رايج بود، دفاعي نظري آموزه

از موفقيت در اين زمينه باز  نيز مطرح شود كه مرگ زودهنگام وي در سن چهل و نه سالگي او را احتمالاست اين 

كند كه وي   به طور قطع ثابت مي،باشد جامانده از وي مي هاي به آميز وي كه مهمترين نوشته هاي مجادله  نوشته.داشت

ساخت تا تأثيرات  او را قادر مياي كه   به گونه، داشته است رابينش خوب و استعداد لازم براي پرداختن به بطن هر چيزي

  .ا در معرفت علمي بر جاي بگذارداي ر جانانه

آنچه در اقتصاد سياسي ديده «دهد  هيچ چيزي بهتر از عنوان اولين مقاله در اين كتاب مسئله فوق را نشان نمي

هاي اقتصادي  جمله به وضوح به مشكل اصلي سياست زمان هيچكس در يك آنتا . »شود شود و آنچه ديده نمي مي

كه در چند كلمه  اين نظريه .بحث قاطع آزادي اقتصادي را به آن اضافه كنم خواهم  مياشاره نكرده بوده و منعقلاني 

در حقيقت اين متني است كه هر . را به كار ببرم »نابغه« واژه اين مقدمهكه در ابتداي   مرا بر آن داشت،بيان شده است

با اينكه اين جمله عنوان اولين مقاله در  و. د تعبير يا تفسير كنخواهانهكس مي تواند آن را به سيستم سياست اقتصاد آزاد

ر دوران خود معناي آن را باستيا بارها و بارها با رد اشتباهات د. دهد اين كتاب است ايده اصلي تمامي مقالات را نشان مي

 به شكل  امروزه فقط،هايي كه وي با آنها به مبارزه برخاسته بود ادامه نشان خواهم داد كه ديدگاه  در.دهد نشان مي

خواهم چند كلمه درباره اهميت  اما ابتدا مي.  نكرده انديير چنداني نسبت به دوران باستياشوند و تغ تري مطرح مي پيچيده

  .كلي ايده اصلي وي بگويم



يم نه تنها قضاوت كنشان  بيني پيش و قابل فوري ،تاثيرات قطعيهايِ اقتصادي را تنها بر مبنايِ  سياستاگر بخواهيم 

محروم در نتيجه آن خود را از خيري بريم و  اي آزادي را از بين مي رسيم بلكه به شكل پيشرونده  نظم پايدار نميبه يك

 آزادي در نظم .مان خواهند كرد ها نصيب كرديم آن سياست كه تصور ميكنيم كه بسي بيشتر از آن چيزي خواهد بود  مي

بنابراين . بيشترين بهره را ببرند ،دانند ايط خاصي كه فقط خودشان ميتوانند از شر يت خاصي دارد زيرا كليه افراد مياهم

دانيم كه از چه اقدامات مفيدي  اگر آزادي آنها را در نحوه دلخواه خدمت آنان به همنوعان خود محدود كنيم، نمي

 اين اقدامات به منظور البته هميشه .هايي را در پي دارد گرانه چنين محدوديت كليه اقدامات مداخله. جلوگيري كرده ايم

، بيني چنين اقداماتي از سوي دولت پيش برخلاف نتايج مستقيم و قابل. شوند دستيابي به برخي اهداف مشخص انجام مي

هايِ سودمند اما ناشناخته افراد را   فعاليتازجود دارد كه چنان اقدامي برخي  هميشه واحتمالاين  در هر مورد خاصي

ها  ، بي آن كه اصل آزادي قيدي بر آنهايي مورد به مورد اتخاذ شوند گيري  اگر چنين تصميممتعاقبا. مانع شده است

 انتخاب  در حقيقت برخوردي صحيح با آزاديِباستيا. الزاما از بين خواهد رفت، تقريبا در تمامي موارد آزادي نگذارد

منحصر به  آزادي تنها  احترام بهاگر زيرا ،ودنگري ش دانست كه نبايد قرباني مصلحت  و آن را يك اصل اخلاقي مي،داشت

نخواهد  آزادي وجهي ازتقريبا هيچ آيد،   چشم ميفرا كه زياني عيني و ملموس در پيگيريِ يك سياست خاص زماني باشد

  .زير پا گذاشته نشودماند كه 

تعداد .  هدايت كرد،شد اشتباهات مكرر مشخصي كه در دوران وي به كار گرفته مي  بحث خود را به سمتباستيا

ولي بهتر .  اما هنوز انجام اين كار ممكن است،گيرند ها را به همان شكل ساده سابق به كار مي كمي از مردم امروزه آن

است خواننده خود را با اين طرز تفكر فريب ندهد كه ديگر اين اشتباهات نقش مهمي در بحث اقتصاد معاصر ايفا 

. تر است ها سخت شوند و در نتيجه تشخيص آن تر ابراز مي ت امروزه فقط به شكلي پيچيدهدر واقع اين اشتباها. كنند نمي

هنگامي كه چنين  دست كم ،تر آموخته باشد هاي ساده  بزرگ را از نشانههايِ مغالطهاي كه نحوه شناسايي اين  خواننده

ين خصوصيت اغلب اقتصادهاي امروزي ا. آمادگي دفاعي خواهد داشت ، گرفته شود علميبه ظاهر هاي  نتايجي از بحث

در قالب جملات كوتاه ساده و جذابي دارد كه  اوريهايد  و توجيه پيشتصديقهاي جديد سعي در  است كه با بحث

مفيد است و براي اقتصاد  هدر دادن ؛، پس انداز كردن بد خرج كردن خوبستمثل اين كه. ي رواج يافته اندخوشايند

 اين وظيفه دولت است كه بداند افراد ؛ پول در دست دولت مفيدتر است تا در اختيار مردم؛مردمتوده زيان رساندن برايِ 

  . نظاير اين سخنانكنند و  زاني كه شايستگي دارند دريافت ميبه مي



 خود  در مبارزهتنها تفاوت اين است كه باستيا. دهاي فوق در دوران ما قدرت خود را از دست نداده ان هيچيك از ايده

 را نيز داشت، اي  اقتصاددانان حرفهگرفت، همراهي برداري صاحبان منافع خاص قرار مي  كه مورد بهرهاي  باورهاي عاميانهاب

كوچكترين دركي از افراد عامي شود كه  ي پرنفوذ ترويج مي اقتصادمكتبِ  يك مشابه توسطاما در روزگار ما باورهاي غلط

ن مغالطات اقتصادي يك مورد هم يافت نشود كه كسي آرزو نكرده باشد كه بعد از كنم كه در ميان اي تصور مي .آن ندارند

توانم يك  فقط مي. رد و بطلان آن توسط باستيا ديگر قد علم نكند؛ اما آن مغالطات پس از باستيا هم دوباره سر بركشيدند

كه در جلد همراه اين (قابت با خورشيد ساز عليه ر ادي باستيا دادخواست شمعترين داستان اقتص شده  شناخته.مثال بزنم

اخيراً  . ساز به ديگران نيز مي رسد شمع  وجود پنجره ممنوع است زيرا سودشود ميكه در آن گفته است ) كتاب آمده است

ساز  به اين داستان شمعخود اين پاورقي را جديد  در چاپ ي اقتصاد عقايدمشهور فرانسوي تاريخهاي  يكي از كتاب

 –با فرض بيكاري و بر اساس تئوري ضريب تكاثر  –نز بايد درنظر گرفته شود كه طبق نظر كي«: فه كرده استاضاباستيا 

  .»سازان كاملا منطقي و معتبر است بحث شمع

 را نشان داده كه به  اقتصاديهاي مغالطه بسياري از سياستتوجه خواهد داشت كه با اينكه باستيا ريزبين خواننده 

با . شود ديده نميآثارش يكي از مهمترين خطرات دوران ما در پرداختنِ وي به شوند،  ميمشكلات ارائه عنوان حلالِ همه 

رسد كه   اما به نظر نمي،رو بوده است ه روبمنابع اعتباريهاي عجيب خاص دوران خود براي استفاده از  اينكه او با طرح

مخارج دولت در نظر او بلافاصله افزايش . رگي بوده باشدر بزتورم مستقيم ناشي از كسري بودجه دولت در دوران وي خط

 را كاهش مداوم ارزش پولما روزگارانِ  او همچون هم اين بوده است كه  آندليل.  استشده تعبير ميها  افزايش مالياتبه 

ها را ضروري  نمغالطاتي را كه باستيا رد آبه همين دليل اگر خواننده . در دوره زندگاني خويش تجربه نكرده بوده است

كند بايد بخاطر بياورد كه از بسياري جهات  احساس برتري مييابد، و اينگونه  پنداشته، بيش از اندازه ساده مي مي

  .وي در بيش از يكصد سال قبل بسيار هوشمندتر از نسل ما بوده اند روزگارانِ هم

  هايك. فردريش اي

  

  



  شود شود و آنچه ديده نمي آنچه ديده مي
  

اي از  ، بلكه زنجيرهنيست  واحد تاثيرداراي يك و يا يك قانون فقط نهاد، يك ، يك عادت يك عمل، اقتصادهحوزدر 

اين اثر ديده . شود  خود ظاهر ميعلت، اولين اثر فوري است و همزمان با از ميان اين تاثيرات. دنبال داردتاثيرات را به 

 .بيني كنيم موفق خواهيم بود  اگر بتوانيم آنها را پيش.شوند و ديده نميكنند   آن بروز مي بعدي متعاقبِ آثارِ، اماشود مي

به تاثيرات قابل مشاهده  اقتصاددان بد خود را :بين يك اقتصاددان بد و يك اقتصاددان خوب فقط يك تفاوت وجود دارد

آنچه هم شود و  ديده ميا كه رآنچه ؛ يعني هم گيرد دان خوب هر دو اثر را در نظر مي در حالي كه اقتصاد،كند محدود مي

  . كردبيني  بايد پيشرا كه 

 عواقب ،باشند  به همين دليل تقريبا هميشه هنگامي كه عواقب فوري خوشايند مي؛شده بسيار بزرگ است تفاوت بيان

 دراد؛ آميز به دنبال فاجعهخواهانِ خيري كوچك اما آني است كه شري  اقتصاددان بد .آميز هستند و بالعكس بعدي فاجعه

ات اندكي در زمانِ  خطرطالبِ يك خيرِ عظيم است، حتي اگر دستيابي به آن مستلزمِ پذيرشدان خوب  يك اقتصاداما

  .حال باشد

 باشد تر دت شيرين اغلب هر قدر نتيجه اوليه يك عا.حاكم استسلامت و اخلاقيات نيز در حوزه همين وضعيت 

شود تاثير  از آنچه ديده ميتنها  هنگامي كه فرد . است تنبلي و ولخرجي عياشي،، نمونه آنتر است نتايج بعدي آن تلخ

چه به صورت طبيعي و ساز را  عادات مشكلقادر نيست  ،پذيرد و ياد نگرفته است كه تاثيرات ناديده را تميز دهد مي

  .كند رد ناخودآگاه و چه به شكل اختياري

بنابراين . اد در گهواره با جهل و ناداني احاطه شده استنوز. دهنده تكامل دردناك انسان است اين مسئله نشان

يعني همان عواقبي كه وي در دوران نوزادي توان تشخيص آن را ؛ كند رفتارهاي خود را بر اساس عواقب فوري تنظيم مي

 اين درس را به او دو استاد كاملا متفاوت. گيرد كه موارد ديگر را نيز به حساب بياورد  طولاني او ياد مييبعد از مدت. دارد

چشاندنِ  با تجربه .رحم است دهد اما بي تجربه به شكلي نافع و موثر درس مي. نگري  يكي تجربه و ديگري آينده؛مي دهند

 ما با ؛ نگيريمدرستوانيم از آن  نمي آموزشِ آن چنان است كه  ودهد  ما را تعليم ميثيرات يك عمل تمامي تااحساسِ

 را با آموزگاري تندخوما بايد سعي كنيم تا حد امكان اين آموزگار . سوزاند يم كه آتش ميگير سوختن بدنمان ياد مي



عواقب كوشم  ميمن به خاطرِ همين بيرحمي تجربه است كه . نگري است آينده؛ و آن همان تر جايگزين كنيم ملايم

  . كنم مشاهده را با هم مقايسه  لقابمشاهده و غير  و موارد قابل،دهم هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار مي پديده

  

  پنجره شكسته 
ته شدنِ  شكس بوده ايد به هنگامِ(James Googfellow)سيرت  گرفتنِ جيمزِ نيكآيا تا بحال شاهد خشم 

قطعا بايد ديده باشيد كه ايد، اي حضور داشته  ؟ اگر در چنين صحنهاشَ بازيگوش پسر به دستشيشه پنجره يك  تصادفيِ

ظاهراً اتفاق ناخوشايندي بوده است كه «: كنند  خانه همدردي مي با صاحبِ،باشندهم  حتي اگر سي نفر تمامي حاضران

بالاخره هر كسي بايد به شكلي  .آورد حركت در ميوكار را به  چرخ كسبچنين حوادثي اما  .براي هيچكس منفعتي ندارد

  »را بگرداند؟ اش ر چطور زندگيب شيشهآن وقت ، ه نشوداي شكست اگر هيچ شيشه. امرار معاش كند

چرا كه . بايد در وسط اين ماجرا مچش را بگيريماكنون اين فرمول همدردي شامل يك تئوري كامل است كه 

  . آن هستيم شود كه در اكثر رخدادهاي اقتصادي شاهد بسيار ساده همان واقعيتي ديده مياين مورد شوربختانه در 

شش فرانك براي  كه حادثه فوق  استمعنيبدان  اين . هزينه داشته باشدفرض كنيد كه تعمير خسارت شش فرانك

ر ب  شيشه. استدلال شما صحيح است. موافقم و هيچ مخالفتي با اين حرف ندارم.مدزايي داشته استآصنعت مربوطه در

 اين همان .كند ميتوجه قدرداني  گيرد و در دلش از كودك بي  و شش فرانك را ميدهد ميخواهد آمد كار خود را انجام 

   .اتفاقي است كه قابل مشاهده است

ست، به گردش پول  ا كه شكستن شيشه خوبكنيمگيري   چنين نتيجهاينگونه ادامه دهيم وا اما اگر استنتاج ر

 نظريه شما فقط در :اينگونه نيستهرگز نخير، « كه ، فرياد خواهم كشيدشود كند و موجب تشويق صنعت مي كمك مي

   ».ندارد ،شود توجهي به آنچه ديده نميو  ؛ استماندهشود متوقف  ه مي آنچه ديدحد

ست كه شهروند ما شش فرانك براي چيزي خرج كرده است و در نتيجه توان خرج  اشود اين آنچه مشاهده نمي

ه پنجره جايگزين كردن شيش شود كه اگر او مجبور به مشاهده نمي. براي چيز ديگر از دست داده استرا كردن اين مبلغ 

به طور خلاصه او . خريد اش مي  يا يك كتاب ديگر براي كتابخانه،كرد شد براي مثال كفش كهنه خود را تعويض مي نمي

  .رساند كه در حال حاضر امكانش را ندارد كرد يا به مصرفي مي شش فرانك خود را به منظوري استفاده مي

آورد و  ، صنعت شيشه شش فرانك به دست ميده استسته ش پنجره شك.بياييد صنعت را به طور كلي در نظر بگيريم

  .شود اين چيزي است كه ديده مي



 و اين چيزي است كه ديده كرد؛ عايد خود ميشش فرانك ) يا صنعت ديگري(اگر پنجره نشكسته بود صنعت كفش 

  . شود نمي

تلقي مثبت و شود  ديده ميكه آنچه آيند در كنارِ  به حساب مي منفي عاملكه بخواهيم موارد ناديده را  و اگر

اي  زايي در كشور فايده يا براي اشتغالاين اتفاق برايِ صنعت به طور عام  يابيم كه در مي مد نظر داشته باشيم شود، مي

  .  خواه شيشه شكسته شود خواه نه.ندارد

  .يمرا در نظر بگيرسيرت  نيكاكنون بهتر است جيمز 

 او شش فرانك هزينه كرد و هيچ چيزي بيشتر يا كمتر از ه بود،شكستي ا  نخست؛ يعني همان كه شيشهدر فرضيه

  .داشتن همان پنجره قبلي به دست نياورد

 او شش فرانك خود را صرف خريد يك ه بود،اي رخ نداد  حادثهچنينر آن ؛ يعني همان فرضي كه د در فرضيه دوم

  .نيز به دست آوردجفت كفش كرد و علاوه بر داشتن شيشه و پنجره سالم يك جفت كفش 

ه شامل گيري كنيم كه جامعه ك  را عضوي از جامعه در نظر بگيريم بايد چنين نتيجهسيرت نيك اكنون اگر جيمز 

  . ، ارزش شيشه شكسته را از دست داده استكارگران و منافع آنان است

ي را كه به شكل غيرضروري جامعه ارزش اشياي«: رسيم بندي غيرمنتظره مي به اين جمعگيري  تعميمِ اين نتيجهبا 

گرايان يا همان طرفدارانِ حمايت از صنايع  بندي مايه شگفتي حمايت و اين جمع. »دهد شوند از دست مي تخريب مي

 يا به طور ؛دنكن  اشتغال ملي را تقويت نمياندن پاشاز هم شكستن، تخريب كردن و«بر خلاف نظرِ آنان  .داخلي است

   ».نيستخلاصه تخريب سودآور 

امان كه به شكلي دقيق محاسبه كرده است ش سن و ديا آقايِ 2 انداستريلمونيتورگيريِ ما، موضعِ  در برابر اين نتيجه

  ؟ ، چه خواهد بودها بايد بازسازي شوند  زيرا خانهدنبر سوزي پاريس سود مي  از آتشايعكه صن

ما نيز شده  موضوعه  محاسبات وارد قوانين اينروحِكنم به خصوص كه  متاسفم كه محاسبات ابتكاري وي را رد مي

و موارد غيرقابل مشاهده را نيز در محاسبات در اين محاسبات را انجام دهد بار ديگر تقاضا كنم تا است اما بايد از وي 

  .بدهدقرار ، مد نظر كنار آنجه ديده مي شود

فقط دو نفر حضور ندارند بلكه سه تن ، ايمنم خواننده بايد توجه داشته باشد كه در داستان كوتاهي كه من ارائه مي

 ،كننده است كه با تخريب شيشه به جاي شادماني از داشتن دو چيز  در نقش مصرفسيرت نيك نفر اول جيمز .هستند

                                                 
2 Moniteur industrielبودي فرانسوياي بود متعلق به كميته دفاع از صنايع داخلي كه يك سازمان حمايتگرا  عنوان روزنامه . 



اي را دارد كه  ر است و نقش توليد كنندهب نفر بعدي به عنوان شيشه. ايت كند كفچيز يك  داشتنِمانيِبايد به شاد

 علتاست كه صنعت وي به همان ) كننده ديگري يا توليد( نفر سوم كفاش . اين سانحه سود برده استصنعتش در اثر

 تشخص شود ديده نميكه در سايه قرار دارد همان شخصيتي است كه به آنچه نفر سوم معمولا . متضرر شده است

 آور پنداشتنسودكه دهد   ما نشان مي او همان كسي است كه به.ماند اشَ از انظار پنهان مي دهد، و به رغم اهميت مي

  تجارتكردنآموزد كه سود ناشي از محدود   او همان كسي است كه به زودي به ما مي.معني است تخريب تا چه حد بي

 تمامي نهبنابراين اگر به كُ. نيست ناقصتخريب تحديد تجارت آزاد چيزي غير از معني است و  نيز تا همان اندازه بي

اگر «  نيست كه ليشه رايجيافته همان ك ها چيزي جز صورت تغييرشكل شويد كه همه اين بحث ميمتوجه  ،ها برويد بحث

  »را بگرداند؟ اش ر چطور زندگيب شيشهآن وقت اي شكسته نشود،  هيچ شيشه

  

  ترخيص نظاميان2
 كه بايد ببينداز حظّي را نصيب خود سخواهد   مييانسانيك فرد  هنگامي كه . استانسانيك ملت نيز مانند يك 

 اگر براي . براي يك ملت امنيت بزرگترين نعمت است.هايش را دارد يا نه ارزش هزينهكسب اين حظ يا رضايتمندي آيا 

 امنيت نعمتي . جاي هيچ بحثي نيست، و صدها ميليون فرانك هزينه شود،دست آوردن آن صد هزار نفر فعاليت كننده ب

  . استازخودگذشتگياست كه بهاي آن 

  . صحبت كنيم،ها را برطرف كنيم و بعد درباره نقطه نظري كه قصد دارم تفاهم بگذاريد سوء

دهندگان از پرداخت صدها ميليون  را اخراج كنند تا ماليات كند كه صدها هزار مرد ارتشي ار پيشنهاد ميذيك قانونگ

  .فرانك خلاص شوند

اين يك صدهزار مرد و يكصد « :كند چنين استدلال مي كه فرض كنيد ما خود را مجبور به پاسخگويي به او كنيم

به  بدون اين ازخودگذشتگي فرانسه ؛خودگذشتگي استاين نوعي از. شور ما ضروري هستندميليون فرانك براي امنيت ك

 استدلال اين ، هيچ مخالفتي ندارمگونه استدلال من با اين ».شود  تهاجم خارجي تكه تكه ميواسطه منازعات داخلي يا

. گذارد وريك هيچ بدعت اقتصادي به جا نمي اما از نظر تئ،باشدحسب موقعيت زماني موجه يا ناموجه تواند  يم

راي ، تنها از اين روي كه بشود به عنوان يك نفع در نظر گرفته ميخودگذشتگي شود كه از اري زماني آغاز ميذگ بدعت

  .برخي سودآور است



پرداز   نظريه،اين طرح از سكوي خطابه پايين بيايد  اينكه نماينده پيشنهاددهنده قبل از،اكنون اگر اشتباه نكرده باشم

  :گويد ديگري بالا رفته و مي

؟ درآمدشان چه ؟ چگونه بايد زندگي كنندچه فكري كرده ايد؟ چه برسر آنها خواهد آمد !اخراج يكصد هزار مرد«

هايِ  بيكارانِ متقاضي اشتغال از شمار فرصتكند؟  د ميهاي ديگر بيدا بيكاري در بخشكه دانيد  ميخواهد بود؟ مگر ن

  را نيز وارد بازار كار نماييد تا رقابت بيش از پيش شده و نرخ دستمزدها بازها اينخواهيد   آيا مي!شغلي بسي بيشتر است

دها هزار  آيا درست نيست كه كشور به ص،هم كاهش پيدا كند؟ از سوي ديگر در حالي كه امرار معاش كار سختي است

 و در نتيجه براي كارخانجات و هست، لباس و سلاح نيز  شرابكننده در نظر بگيريد كه ارتش مصرفنفر نان بدهد؟ 

آيا . شود كنندگان بسياري يك نعمت خداداد محسوب ميكند و در حقيقت براي توليد شهرهاي پادگاني ايجاد اشتغال مي

  » به لرزه نمي افتيد؟،متوقف شوداي  از تصور اينكه چنين فعاليت صنعتي گسترده

 نه به دليل نياز كشور به خدمات ، اماهزار سرباز ارتش است بينيم كه اين سخنراني در جهت نگهداري يكصد ما مي

  . اين همان ملاحظاتي است كه من سعي در رد آنها دارم.ارتش بلكه به دلايل اقتصادي

 از سوي ديگر براي توليدكنندگان كشور نيز .رانك هزينه دارددهندگان يكصد ميليون ف يكصدهزار نفر براي ماليات

  .شود  اين همان بخشي است كه ديده مي:يكصد ميليون فرانك درآمد به دنبال دارند

 پردازند قدرت معاش آنها و به تبع آن دهندگان از جيب خود مي ميليون فرانكي كه ماليات اما يكصد

 محاسبه .شود  چيزي است كه ديده نمي هماناين :ليون فرانك كاهش مي دهدتوليدكنندگانشان را به اندازه يكصد مي

   .كنيد، تعيين كنيد و در نهايت به من بگوييد كه آيا ارتش براي توده مردم سودآور است يا نه

تر كردن مسائل به جاي صحبت كردن  من نيز به نوبه خود به شما خواهم گفت كه خسارت در كجاست و براي ساده

   .ميليون فرانك بهتر است درباره يك مرد و هزار فرانك صحبت كنيم  يكصد هزار نفر و يكصددرباره

آوري ماليات نيز  ماموران جمع. تخدام در آورده اند كارفرمايان يك نفر را به اس.ما در اينجا در دهكده الف هستيم

حفاظت از جان  اين فرد مسئول .دهند ال ميشده را به شهر متز انتق آوري مرد و مبلغ جمع. نك جمع كرده اندهزار فرا

 .اگر فقط به شهر متز نگاه كنيد صد بار حق با شماست.  مدت يكسال است و نبايد هيچ كار ديگري انجام بدهدبهديگران 

اما اگر نگاه خود را به سمت دهكده الف برگردانيد به شكل ديگري قضاوت خواهيد . اين كار براي ما بسيار مفيد است

 در غيراينصورت متوجه خواهيد شد كه اين دهكده يك كارگر و هزار فرانك خود را كه بايد ،مگر اينكه نابينا باشيدكرد، 



و همچنين مشاغلي را كه اين هزار فرانك بايد در آنها صرف . به آن كارگر دستمزد داده مي شد، از دست داده است

    .شد مي

 آنچه در روستا رخ داده بود اكنون در شهر متز رخ .شود ران ميرسد كه اين خسارت جب در نگاه اول به نظر مي

 در . او يك كارگر بود؛كرد در روستا يك مرد كار مي. اينجاست در حالي كه خسارت اصلي .ست ااين تمام ماجرا دهد و مي

د روز كار توليدي  اما در آنجا او سيص، بودجه مصرفي و گردش كار او در هر دو مورد مشابه است.شود متز او سرباز مي

 با فرض اينكه وي در بخشي از ارتش است كه براي امنيت ،مفيد داشت و در اينجا سيصد روز كار غيرتوليدي دارد

  .عمومي الزامي نباشد

به نرخ اين رقابت شما به تعداد يكصد هزار كارگر، تشديد رقابت و فشاري كه . رسيم مينظاميان  ترخيص به در اينجا

  .بينيد  اين همان چيزي است كه شما مي. اشاره كرديد،درآو دستمزدها مي

 بدون يكصد ميليون فرانك به بينيد كه يكصد هزار سرباز را شما نمي. بينيد اما در اينجا چيزي است كه شما نمي

نيروي هزار  يكصد شدنبينيد كه وارد  شما نمي. گردانيد دهندگان باز مي بلغ را به مالياتفرستيد و اين م شان مي هاي خانه

همان به و در نتيجه دهندگان همراه است،  به ماليات يكصد ميليون فرانك ، با بازگرداندنِين طريقبد به بازار كار جديد

از اين روي كاهشِ دستمزدها در  و ،شود مينيز افزوده تقاضا  يابد، ميدستمزد افزايش  براي نيروي كارطلب ميزان كه 

توجه نداريد كه چه قبل از ترخيص شما . نداردواقعي شد، مبناي   كه پيشتر تصور مينتيجه افزايش عرضه نيروي كار

 قبلا كهتفاوت در اين جاست ، اما  يكصد هزار مرد وجود داردويكصد ميليون فرانك نظاميان و بعد از آن تناظري بين 

ين كرد و بعدا آنها ا د پرداخت ميدادن كشور اين يكصد ميليون فرانك را به يكصد هزار مردي كه هيچ كاري انجام نمي

دهندگان اين مبلغ به يك سرباز  مالياتكه وقتي چه بينيد كه  در نهايت شما نمي. كنند پول را در ازاي كار دريافت مي

فقط در مورد دوم  .، گردش پول يكسان استدهد يا به يك كارگر در ازاي كاري كه انجام ميپردازند  ميبراي هيچ 

 و در اين وضعيت آورند  در حالي كه در مورد اول هيچ چيزي به دست نمي؛كنند چيزي نيز دريافت ميدهندگان  ماليات

  .است نتيجه يك خسارت مرده براي كشور

كه سنگ محك  آن يافته تعميمكاربرد  در برابر قادر نيستدهم   كه من در اينجا مورد حمله قرار مياي  سفسطه

، چرا استي در افزايش اندازه ارتش  ملمنفعت، با در نظرداشت همگي جوانباگر  .تمامي اصول نظري است تاب بياورد

  ؟ سربازي فراخوانده شوندبهكشور نبايد همه جمعيت مرد 

  



  ها  ماليات3
 توجه كنيد كه.  طراوت جاوداني است، مالياتاري استذگ ماليات بهترين شكل سرمايه«آيا تا بحال شنيده ايد كه 

 آنها پي بگيريد؛  اقتصاد رابر تان تاثير غيرمستقيم آنها   در ذهن، نگه داشته استپابرجا را ها  خانوادهزشمار ا چه ها ماليات

  ». درست مانند خود زندگي،دان نامحدود و بيكران

 اقتصاد . تكرار كنمابطالي را كه براي مسأله پيشين ارائه كردم، مجبورم كه بار ديگر آموزه فكريبراي مبارزه با اين 

آهنگ باشد، اما   خوشدر گوش شنوندهها  آنقدر جذاب نيست كه تكرار آن اشَ يها داند كه بحث اسي خيلي خوب ميسي

 اقتصاد سياسي هم آهنگ ]گفت كه كارش تكرارِ يك آهنگ با تغييرات جزئي است كه مي[دان  همچون باسيلِ موسيقي

  .نواز نباشد، لااقل آموزنده است گر گوشتكرار اين آهنگ ا شده است كه كاملا متقاعدخود را ساخته و 

 .گيرد  قرار مي،شود  ميديدهبرند در بخش آنچه  حقوق و دستمزدهاي خود ميدريافت فوايدي كه مقامات دولتي از 

 .گيرد  جاي مي،شود شود نيز در بخش آنچه ديده مي كنندگان و فروشندگان كالاها به آنان مي كه نصيب توليدهممنافعي 

  .درست مقابل چشم شما قرار دارندد اين موار

گيرد و  مي، جاي شود دهندگان سعي در خلاصي از آنها دارند در بخش آنچه ديده نمي  كه مالياتهايي زياناما 

 نيز چيزي است كه در بخش آنچه ديده آيد، گان كالاها و خدمات از اين ناحيه وارد ميفروشند سوتر بر فشاري كه آن

  .هر چند كه از نظر عقلاني بايد به سادگي قابل مشاهده باشد گيرد، ميقرار ، شود نمي

 به اين معني خواهد بود كه ،كند  بيشتر خرج ميسنتي صد تا پنجوقتي يك مقام دولتي از جانب خود 

 زيرا ، اما مبلغي كه مقام دولتي خرج كرده قابل مشاهده است. كمتر خرج كنندسنتي پنجدهندگان بايد يكصد  ماليات

 زيرا متاسفانه او از انجام كاري نيست،دهندگان قابل مشاهده  در حالي كه مبلغ ماليات؛ شود انجام مي كاري ايجاباً

  .بازداشته شده است

 بنابراين آن را .بخش تشبيه نماييد سوخته و ماليات را به باران زندگي انيد كشور را به تكه زميني آفتابتو شما مي

ت نيست كه رطوبت خاك را آيد و آيا دقيقا همان ماليا ن بپرسيد كه اين باران از كجا ميتااما بايد از خود. دهيد انجام مي

  .نمايد كشد و آن را خشك مي بيرون مي

كند يا از طريق تبخير   آب با ارزش بيشتري دريافت مي،شما بايد از خودتان بپرسيد كه آيا خاك از طريق باران

   .مقدار بيشتري را از دست مي دهد



 هيچ ،دهد  شمرده و به مامور ماليات ميسانتي را صد پنج سيرت نيكست كه وقتي جيمز  ا كاملا روشن اينموضوع

كند آن را در ازاي خريد   را خرج ميسنتي پنج هنگامي كه يك مامور دولتي يكصد .كند چيزي در قبال آن دريافت نمي

 نتيجه نهايي از دست رفتن پنج فرانك براي جيمز .دگردان  باز ميسيرت نيكبه جيمز  شده ندم يا كار انجاممقداري گ

  .استسيرت  نيك

معادل پنج خدمتي را واداشت كه مقامات دولتي توان  ميكاملا حقيقت دارد كه اغلب و تقريبا هميشه اگر بخواهيد، 

 يك تبادل شود و فقط رر نمي در اين صورت ديگر هيچ يك از طرفين متض.مايندن ارائه سيرت نيك را به جيمز فرانك

 اگر حرف من اين است كه .شود بنابراين بحث من به هيچ شكلي مربوط به كاربردهاي مفيد نمي. شود انجام مي

 نشان بدهيد كه سيرت نيكبايد به جيمز .  بايد مفيد بودن آن را اثبات كنيد،خواهيد يك دفتر دولتي تاسيس كنيد مي

توان با بحث در باب  اما نمي. كند  برابري ميآن با هزينه معادل اش زشار كه نمايد اين دفتر خدمتي كه به او ارائه مي

 مبنايِ استدلال به شان را اش از محلِ حقوقِ دولتي  كردنِ مقامِ دولتيِ مسئولِ آن دفتر و خانواده تحت تكفل فوايد هزينه

   . معرفي كردزايي لاشتغاتوان تاسيس يك اداره دولتي را تقويت  سود تأسيس چنين دفتري قرار داد؛ نمي

 درست مانند ،دهد  به مقام دولتي ميسنتي پنجيكصد   در ازاي يك خدمت واقعا مفيدسيرت نيكهنگامي كه جيمز 

بستان است و  اين يك ماجراي بده. پردازد  براي خريد يك جفت كفش به كفاش ميسنتي پنجزماني است كه يكصد 

 هيچ خدمتي معادل آن و ،دهد  را به مقام دولتي ميسنتي پنج يكصد سيرت نيك اما هنگامي كه جيمز .امتيازي برابر دارد

معنا است كه  اين سخني بي.  اين درست مثل آن است كه پولش را به يك دزد داده باشد،كند يا در ازاي آن دريافت نمي

اگر جيمزِ  ؛كردصنعت ملي ما استفاده خواهد در جهت سودآفرينيِ  را سانتي پنجاين مقام دولتي يكصد بگوييم 

داشت، همان  ستاند، برخورد نمي سيرت در مسير خود با مزاحمِ قانوني يا فراقانوني كه پولِ او را در ازايِ هيچ مي نيك

  .  كند مند مي مند شود كه سارقِ اين پول خود را از آن بهره توانست از آن پول بهره اندازه مي

  بلكه چيزهايي را،شود قضاوت نكنيم ها فقط بر اساس آنچه ديده ميبياييد خودمان را عادت بدهيم كه در مورد چيز

   . مد نظر داشته باشيم،كه ديده نمي شوندهم 

 اعضاي اوپوزيسيون به شكلمجلس موسسان ؛ دليلش آن بود كه در بودمحاضر سال گذشته من در كميته مالي 

كنندگان قانون اساسي رفتاري  تنظيماز اين جهت  .هاي مختلف مجحروم نشده بودند اي از حضور در كميته يافته سازمان

طلب و  من زندگي خود را صرف مبارزه با مردان حزب سلطنت«: گفت ما شنيديم كه ام تييرز مي. اشتندهوشمندانه د



 رويارويي با يك خطر مشترك مجبور شدم با آنها آشنا شوم و گفتگوهاي ، در اثر در نهايت.حزب مذهبيون كرده ام

  ». در آنجا بود كه متوجه شدم آنها هيولاهايي كه تصورش را داشتم نيستند.اي با هم داشتيم صميمانه

دادند كه چند عضو  شود و اگر اكثريت اجازه مي كنند تشديد مي هايي كه با هم برخورد نمي خصومت بين گروه! بله

يگر را بهتر بشناسند و متوجه بشوند  اين احتمال وجود داشت كه دو طرف يكد،اندك اقليت به داخل كميته نفوذ كنند

  .بدطينت نبود ،شد چنان كه تصور مي شان  طرف مقابل هاي نيتتر  كه نظراتشان فاصله زيادي از هم ندارد و از همه مهم

 حقوق رييس جمهور يا تثبيتهر بار كه يكي از همكاران درباره  .به هر حال من سال گذشته در كميته مالي بودم

   : كرد، به او گفته مي شد صحبت ميدر يك رقم نه چندان كم و نه چندان زياد ا سفرا ي اعضاي كابينه

توانيم مرداني   با اين روش مي. به ادارات دولتي ببخشيمبراي دادن خدمات مناسب ما بايد حسي از اعتبار و وقار«

جمهوري بروند و او  به سوي رييسبخت   اگر تعداد بيشماري از مردم نگون.بزرگ و شايسته را به سوي آن جذب نماييم

هايِ مشروطه، كمي تفاخر و  در حكومت.  در موقعيتي دردناك قرار خواهد گرفت،هميشه مجبور به رد كمك به آنها شود

  ». و سخناني اينچنين. استهاي دولتي  سازمان لازمه كارديپلماتيكهايِ وزارتي و  تظاهر در ساختمان

 مباحثاتاين  .هاي دقيق خواهد بود يا مخالفت شود، قطعا نياز به موشكافي اداريهايي هو براي اينكه با چنين بحث

 از  متعدديموارد توانم و من شخصا مي؛  يا غلط باشده درستشد  خواه برآوردهاي انجام،تكيه دارندمنافع عامه به 

  .تظرتنگي و خست يا حسادت رد شده اس با نمباحثاتي را بيان كنم كه

، هنگامي است كه آنها از كند دهد، آنچه مرا از آوازه عقلاني كشورم شرمسار مي دان مرا تكان ميصاداما آنچه ذهن اقت

   ):هميشه به اينجا مي رسدكه (شوند  به سوي ابتذالي پوچ كشيده مي )كه هميشه انجام مي دهند(ها  اين بحث

رييس هايِ  برگزاري ضيافت. غال است، صنعت و اشت دولتي موجب تشويق هنرادارات  تجملات زياد،علاوه بر آن«

 كاهش حقوق و درآمد آنان صنعت شهر .ي سياسبدنههاي  ريختن زندگي در رگچيزي نيست جز دولت و وزراي آن 

   ».نمايد ميپاريس و همزمان تمامي كشور را دچار گرسنگي 

 نگوييد كه ه ملي فرانسمجلس در يد؛ست كم به علم حساب احترام بگذارپس آقايان، به خاطر خدا هم كه شده د

 نگوييد كه نتيجه به اين بستگي دارد كه آن رقم از بالا فزايد؛ا م مشخص به يك رقم ديگر الزاما به آن نميافزودنِ يك رق

اگر از علم حساب ترس نداريد، لااقل از آن شرم كنيد، علم حساب مغالطه .  افزوده شده باشد يا از پايينديگريبه آن 

   .كند يشما را تاييد نم



  در مزرعه من يك گودالسانتي پنجخوب، حالا فرض كنيد كه من كارگري را استخدام كرده ام تا به ازاي يكصد 

گيرد و آن   از من ميسانتي پنجيكصد رسد و   سر ميمسئول مالياتقد اين قرارداد بين من و آن كارگر، بعد از ع. حفر كند

قرارداد ما نقض دارد، و  ليات مرا از به جاي آوردن تعهدم در آن قرارداد باز ميپرداخت اين ما. رساند را به وزارت كشور مي

را  مالياتي توانيد اين هزينه بر چه اساسي مي. كند  ديگر به شامش اضافه ميظرف غذاي اما وزير كشور يك ،شود مي

يك وزير كابينه ؟ كار استروي نيمصرف و  ساده انتقالبينيد كه اين فقط يك  ق صنعت ملي كشور بدانيد؟ آيا نميمشو

 و اين نيز ؛اما زهكشي آب مزرعه يك كشاورز نيز به مشكل برخورده است،  درست است؛تر كرده است غذاي خود را مجلل

 اما يك كارگر حفاري پنج فرانك ، دريافت كرده استسانتي پنجكننده ميهماني در پاريس يكصد   يك برگزار.درست است

توان گفت اين است كه ضيافت شام رسمي و برگزاركننده ميهماني قابل رويت هستند و   آنچه ميمه ه.از دست داده است

  .شوند مزرعه خشك و كارگر بيكار ديده نمي

موفق به  و اگر اندازه مشكل است؛چه  اثبات اينكه در اقتصاد سياسي دو بعلاوه دو مساوي چهار است! خداي خوبم

اما »  است كننده خستهگوش فرا دادن به مباحثي چنين بديهي، به غايت «دهند كه  يفرياد سر ممردم اين كار بشويد هم 

  .نكرده ايدشما چيزي را به آنها ثابت اندازند، گويي  بعد از اين همه نيز رأي خود را چنان به صندوق مي

  تئاتر و هنرهاي زيبا4
  بايست براي هنر قائل به تسهيلات حمايتي باشد؟ آيا دولت مي

  .توان سخن راند  موافقت يا مخالفت با اين موضوع بسيار ميريقيناً د

 روح ملت را وسعت، ارتقاء اينگونه اظهار نظر نمايد كه، هنرتواند  در پشتيباني از سيستم حمايتهاي مالي، شخص مي

 به نحوي بخشد و در نتيجه نمايد به آن احساس زيبايي مي بخشد و نيز آن را از اشتغالات مادي دور مي و بهبود مي

موسيقي . گذاشتخواهد اثر  به نحوي مطلوب و مناسب  ملت صنعت آنر، اخلاقيات و نيز حتي بها مطلوب بر آداب، عرف

  كجا بود؟ تئاتر فرانسويدر فقدانِ هنر درام بود؟ چه مي ]پاريس[كنسرواتوار  و ]پاريس [فرانسوي بدون تئاتر ايتاليايي

و توان جلوتر رفت  حتي مي  در چه وضعيتي قرار داشت؟سازي نقاشي و مجسمه ماهاي   و موزهي هنريها بدون مجموعه

چنين متحول برانگيز كارگر فرانسوي  استعداد تحسين آيا  زيباياز هنرهاحمايت دولت  و گرايي بدون تمركزپرسيد كه

اين  احتياطي نخواهد بود كه ي آيا اوج ب، با وجود چنين نتايجي؟فرستدب محصولات خود را به تمام جهان شد تا بتواند مي



شهرت و شكوه  توانسته اند  نهايي، كه در تحليل فرانسوي تعميم ندهيم شهرونداندر وصف تماميارزيابي معقول را 

   ؟گر سازند  در انظارِ اروپاييان جلوهفرانسوي را

ها نيست، و من  ز كم از اينها ني هاي ديگري نيز وجود دارند، كه كم هم نيستند، و توانِ متقاعدكننده آن استدلال

به منظور  حق دارد آيا قانونگذار. شود  مطرح ميدرجه اول مسئله عدالت توزيعيدر . كنم ها را انكار نمي منديِ آن قدرت

اگر شما حمايت مالي «: لامارتن گفته استو د ها را واكاود؟ افزودن و كامل كردنِ منافعِ اهاليِ حرفه هنر، دستمزدهايِ آن

، ها  دانشگاهتعطيل كردنملزم به  ادامه اين راه شما را  منطقاًاين راه را تا كجا ادامه خواهيد داد؟ئاتر كنار بگذاريد، را از ت

خواهان حمايت دولت از هر  اگر شما  كهدادتوان اينگونه پاسخ  مي» ؟كرد خواهد  كشورهاي ها، مؤسسات و كتابخانه موزه

ملزم به تنظيم شما را  اين خط سير منطقاً آيا توان شما را متوقف كرد؟ ا ميكجباشد  آنچه كه خوب و مفيد است، مي

 حمايت از اين كهبه علاوه، آيا  كشاورزي، صنعت، تجارت، رفاه و آموزش؟فهرست بلندبالايي نخواهيد كرد مشتمل بر 

، و ما با چشمان نمايد تني مينياف چنين اطميناني بسيار دست؟ ، مطمئن ايدباشد  قطعاً حاميِ پيشرفت هنر مي دولتمالي

 خود به فعاليت وكار كسب سود هببا تكيه كه  آنهايي اند هستند،گيرند و موفق  بينيم كه تئاترهايي كه رونق مي خود مي

جا انگيزاند و اين دو با هم تا آن  تمنّا نياز را و نياز تمنّا را برميدر نهايتتوان دريافت كه  با دقت نظر بيشتر مي. ند امشغول

شوند؛ و در اين ميان، دخالت دولت امري مخرب است، چرا كه ثروت  ها را برآورد، بيشتر و بيشتر مي كه ثروت ملي آن

 بي آن كه زياني به ،تشويق كندهايِ خود  با كمكدولت را يارايِ آن نيست كه صنايعِ لوكس را ملي هر چه كه باشد، 

توان متذكر شد كه اين   مي.رساند به پيشرفت طبيعي تمدن آسيب ميدر نهايت صنايعِ ضروري نرساند، و اين مداخله 

ثبات و خطرناكي قرار   را در وضعيت بيها  و جمعيت، ملتكارنيروي  مصنوعي نيازها، سلائق، جا كردن غيرطبيعي و جابه

  .محروم خواهد ساخت استوار گاه تكيه يك ازها  خواهد داد و آن

شهروندان نيازها و اين مخالفان نظمي را خواهان اند كه در آن . هستندداخله دولت ن مادلايلي مخالفبرخي از ها  اين

نمايم كه  من اعتراف مي. شان را هدايت نمايند هايِ فعاليتبايد نمايند و در نتيجه خودشان  مي را برآورده شان تمنّاهاي

 نه از بالا، از طرف شهروندان باشد نه از طرف رغبت و حركت بايد از پايين باشد. باشم شخصاً از طرفداران اين انتخاب مي

  .شود  و دكترين مخالف اين نظر، منجر به نابودي آزادي و كرامت انساني مي؛قانونگذار

است، ظالمانه و غيرمنصفانه نيز  به همان اندازه كه نسنجيده اي گيري  چنين استنباط و نتيجه نكته ديگر اين كهولي

؟ زماني كه ما با كنند ميمتهم  را به چه اقتصادداناناندازند،  ه به چنين استدلاهايي چنگ ميها ك  آندانيد آيا ميو  .هست



ي آن ها دشمن تمام فعاليتشويم و  آن صنايع متهم ميضديت با به نماييم، ما   مخالفت مي دولت از صنايعحمايت مالي

  خورِپاداش در و پيگيري شوندها داوطلبانه  فعاليتاين تنها خواهان آن شده ايم كه زيرا ما چرا؟ . شويم صنايع معرفي مي

 دولت در نهادهاي مذهبي  اين گونه است كه وقتي ما با مداخله.  را خود و بدون تحميل شدن به ديگران كسب كنندخود

 در آموزش از طريقِ وضع ماليات را درخواست عدم مداخله دولتشويم؛ وقتي  كنيم، خداناباور معرفي مي مخالفت مي

 اگر بگوييم دولت نبايد به وسيله ماليات، يك ارزش مصنوعي به كنيم، به معناي بيزاري ما از روشنگري است؛ طرح ميم

بر اين اگر ما .  شاغل در صنايع كارگرانِ زمين ايم و دشمن وملك بدهد، ما دشمن يصنعتهاي  بخشزمين يا به برخي 

  .دانند فايده مي بربرهايي هستيم كه هنر را بيآنگاه  ،قرار دهدت مالي حمايمورد  هنر را اهالي دولت نبايد باور باشيم كه

مذهب، وقتي ما خواهانِ حمايت دولت از توسعه و تعاليِ آزاد . نمايم من با تمام وجودم با اين استنباط مخالفت مي

فهرست پرداختيِ خود و در ها را در  شويم بي آن كه دولت هر يك از اين فعاليت  مي و هنرنيروي كارآموزش، دارايي، 

 ما  برعكس،بلكه. قط كنيمها را از هستي سا واقع از جيبِ آن يكي ديگر قرار دهد، به دنبالِ اين فكر ابلهانه نيستيم كه آن

آزادي توسعه يابند و هيچ كدام از با حفظ   و هماهنگ تمام اين نيروهاي حياتي جامعه بايد به صورت بر اين باور ايم كه

  .نظمي باشد كنيم، يك منبع مشكل، سوء استفاده، استبداد و بي گونه كه امروز مشاهده مي نآايد، آنها نب

ما مخالف . خواهد شد منسوخ نظارت دولتي را و نه  دولت را دارد فعاليتي كه نه حمايت ماليمخالفان ما معتقدند كه

  .  قانونگذاربهنه انسان ايمان داريم به ما اما . به انسانذار است، نه گ قانونه آنها بايمان. آن هستيم

هاي عمومي را  ، ما بايد نمايشگاه]اصل توسعه آزاد [براساس اين اصل«نظر آقاي دو لامارتين درباره ما اين است كه 

  ».، از ميان برداريمآورند كه ثروت و شرافت براي اين كشور به همراه مي

دولت از يك فعاليت به معناي نسخ و الغاي حمايت مالي قطع ، دهم كه از نظر شما لامارتن پاسخ ميآقاي دو من به 

تواند وجود  نميجز بنا به اراده دولت يچ چيزي گيرد كه ه گيري از اين باور شما نشأت مي اين نتيجه. آن فعاليت است

ها حيات  اليات حيات ندارد مگر آنكه از مفعاليتيهيچ رسيد كه  از اين رو است كه شما به اين نتيجه ميداشته باشد، 

ترين  شكوه با وترين شوم كه بزرگ ايد مخالفم، و من به شما متذكر مي ليكن من با مثالي كه شما انتخاب كرده و. بگيرد

توانم كلمه  ، و من حتي ميبر پا شده استترين مفهوم   جهاني و كه براساس آزادتريناست آني  هنرينمايشگاه

در حال حاضر نمايشگاهي كه  چيزي نيست جز و آن،  بي آن كه اغراقي باشدرمر بكانيز در وصف آن به را » بشردوستانه«

 دولتي آن را استقرار نبخشيده مداخله دولتي و هيچ حمايت ماليهيچ است، و تنها نمايشگاهي است كه در لندن برپا 



آن . ي لندن برپا بود با حمايت انجمن هنر1851منظور نمايشگاه بزرگ در هايد پارك لندن است كه در سال  [.است

.  بود، كه در لندن و در كاخ بلورين، كريستال پالاس، برگزار شدنداي هايِ جهاني نمايشگاه نخستين دوره از نمايشگاه

  ]مترجم

هايِ  توان له و عليه نظامِ حمايت دلايل ديگري را نيز مي  كهتذكر شدمگونه توان دوباره اين   ميهنرهاي زيبادر باب 

لايل اشاره به همه آن دتوجه به اهداف خاص اين مقاله، من احتياجي به   بااست كه متوجه  آگاه خواننده.كرددولتي ارائه 

  .يا انتخاب ميان آنها را ندارم

 زيرا اين بحث ،توانم بدون پاسخ دادن از آن بگذرم اند كه من نمي لامارتن يك بحث را مطرح كردهو د آقاي ليكن و

  .نمايد مطالعه اقتصادي را روشن ميهاي اين  كاملاً محدوديت

  :او گفته است

اهميت   كم در اينجاطبيعت استخدام. استخدام: تواند در يك كلمه خلاصه شود مسئله اقتصادي در مورد تئاتر مي«

، همانطور كه هايِ نمايش سالن .هاي ديگر يك اشتغال مولدّ و سودمند است است؛ استخدام در حوزه تئاتر مث حوزه

مي پردازند ، طراحان لباس، معماران و غيره ها، دكوراتورها تراش ، سنگها نقاشبا دستمزدهايي كه به دانيد،  شما مي

بخشند،   هاي صنعتي اين پايتخت حيات مي كنند، و اينها خود به بسياري از بخش معاش هشتاد هزار نفر را تأمين مي

  »! شما را طلب كننددلسوزيِاز اين رو مستحق اند كه 

  .»دولتهاي مالي  حمايت«:  آن را اين گونه بفهميد؟» شماسوزيِدل«

  :افزايند ايشان در ادامه مي

اين سازد و   براي ادارات استاني مهيا ميي و كالاهاي مصرفهايِ شغلي فرصت هاي موجود در پاريس تفريحات و لذت«

 از صنعت پيچيده كند كه  فراهم ميرا دستمزد و نان دويست هزار كارگر از تمام صنوف  هايِ پاريسي خرجي خاصه

 كه برند  ميهاي باشكوهي لذتكنند و اين گونه سهم خود را از   فرانسه امرا معاش ميهنرهاي نمايشي در جمهوري

.  استشان  و فرزندانها خانواده، ها آنبراي ملزومات زندگي تأمين گردانده است، و اين سهم همان فرانسه را پرآوازه 

  ].بسيار تحسين بر شما! بسيار خوب! بسيار خوب[» .پردازيد ها مي ر فرانك را به اين هزاشصتشما اين 



شود كه   محدود ميهاي اقتصادي بحث به قضاوتاين  بار  قطعاً البته»!بسيار بد! بسيار بد«از نظر من، بايد بگويم كه 

  .دغدغه ما است

 گمُ در هر حال، .شود هاي نمايش مي  در سالننصيب كارگران شاغل هزار فرانك شصت بخشي از اين  قطعاًالبته

حتي اگر يك نفر اين موضوع را به دقت مورد مداقّه قرار دهد، ممكن است . قطعي استدر ميان راه  نان هتكّ اندكي شدن

 خرده نان ي خواهند بود اگر مقداراقبال خوشكارگران . رود  جايِ ديگري مياعظم اين قرُصِ ناندر يابد كه بخش 

 نقاشان، دكوراتورها، طراحان نصيبهاي مالي  تصور نمايم كه تمام حمايتمجبور ام كه ليكن من   و! بماندان باقيبرايش

  .شود ؛ يعني همان كه ديده مي.شدلباس، آرايشگران، و غيره خواهد 

و اين شود؟  مي هزار فرانك از كجا تأمين تصمنابع مالي اين ش. استآيد؟ اين روي ديگر سكه   از كجا مي پول ايناما

به ] مترجم. خيابان انجمن شهر پاريس[لي از خيابان ريوِگيري در انجمن شهر آن را  رأييك رفت اگر  پول به كجا مي

كه ديده است چيزي اين آن ؟ كرد هدايت نمي] مترجم.  فروشندگان اداوات و وسايل نمايشي راسته[ نلخيابان گرِ

  .شود نمي

را از صندوق رأي آن  و خارج شدنِپيداييِ اين رقم ت اين را داشته باشد كه نيست كه جرآمطمئناً، هيچ كس 

  رأيِ اينبدون است و بيانِ اين كه  ثروت ملياي بر ؛ ادعايِ اين كه اين رقم افزودهبشمارد رأي قانونگذارمحصولِ 

چنين بايد تصديق كرد كه تمام هم. ماند، گزاف و ناروا است باقي مي هزار فرانك غيرملموس و نامرئي شصت آنگر  معجزه

از جايي به مبلغي كه   كندگيري درباره اين تواند انجام بدهد آن است كه مبادرت به تصميم آن چيزي كه اكثريت مي

  .تواند برايِ بيش از يك مقصود صرف شود نمي اين پولنهايتاً و ،شودجاي ديگر منتقل 

 او خارج اختيارِيِ  از حوزهديگر شود،  اش مي  ملزم به پرداختتكننده ماليا پرداختهر يك فرانكي كه  كه استواضح 

  هماندارا بودنِيِ  توانست به واسطه از كسبِ رضايتي كه ميوي با پرداخت اين يك فرانك، مبرهن است كه . مي شود

ندي را برايِ يِ يك فرانك آن سطح از رضايتم توانست به اندازه ي كه مي، و كارگرشود  كسب كند، محروم مييك فرانك

  . كمتري دريافت مي كندحقوق و دستمزديِ يك فرانك  به اندازه، هر كس كه باشد، يِ ماليانت فراهم كند كننده پرداخت

ملي  چيزي، هر چه كه باشد، به ثروت و اشتغالِ  مي16كه رأي نيفتيم  توهم كودكانه به دامِ ايناجازه ندهيد كه 

  .نه چيزِ ديگر اموال و دستمزدها را توزيع كرده است و ا رأي تنها و تنهآن.  است»افزوده«



 انوع ديگر ايِ جايگزينِ عقلاً و اخلاقاً برتري برنوع خاصي از اشتغال و منديرضايتخاصي از نوع توان گفت كه  آيا مي

 هزار فرانك شصتاين  اخذ با كهپاسخ من اين گونه است . اين ميداني است كه من تواني جنگيدن در آن را دارم هستند؟

 به همين اندازهدهيد و  بافان و آهنگران را كاهش مي زنان، نهركنان، فرش م، شما دستمزد شخدهندگان از ماليات

تر بودن  تواند مهم هيچ چيز نمي. دهيد دستمزدهاي خوانندگان، آرايشگران، دكوراتورها و طراحان لباس را افزايش مي

دارد كه كار صاحبان  وي اظهار مي. اين ادعا را نيز ندارد لامارتنو دآقايِ. دطبقه اخير را بر طبقه قبلي اثبات نماي

و ، هم نيست كارهايِ ديگربيشتر از مولد بودنِ آن قطعاً و ها است  ديگر حرفهفن نمايش به اندازه سودمندي و ثمربخشيِ 

  .ه هستندهايِ دولتي برايِ اين حرف دقيقاً به همين دليل است كه ايشان خواهانِ يارانه

كاري كه من در اينجا بايد . در بحث من جايي ندارد فضيلت كارهايِ مختلف ارزش ذاتي و يِ اما به هر حال، مقايسه

 از يك طرف ،دهند  را مورد حمايت قرار مياوهايي كه نظر  و آن لامارتنو دآقايِانجام دهم، نشان دادن اين است كه اگر 

و از سويِ ديگر، ايد، مورد توجه قرار دهند، من ي كه نيازهاي بازيگران را تأمين ميآمده توسط كسان دست هدستمزدهاي ب

ها باب  آنآنگاه ، چشم بپوشند، نمايند دهندگان را تأمين مي مالياتيِ كساني كه نيازهايِ  رفته  ازدست درآمدهايِبر

ها در نظريه خود معقول  اگر آن. فته اند را با هم اشتباه گر»سود« و »بازتخصيص« خود را گشوده اند؛ چرا كه ريشخند

 شصت ويك فرانك اي اگر برايِ  چرا كه چنين گزاره، كردند  ميهاي مالي نامحدود بايستي درخواست حمايت بودند مي

  . هم صادق استيك بيليون فرانك، برايِ ، در همان شرايط صحيح استهزار فرانك

تأكيد يِ اين  به واسطه نه به كنيد، اثبات يِ استوار  را بر اساسِ ادلّهسودمنديِ آنزماني كه بحث ماليات است، ! آقايان

 اش دانستنرا مي پوشاند كه  واقعيتي چنين تأكيدي. »دارد  عمومي طبقه كارگر را زنده نگه ميمخارجِ«پايه كه  بي

يك كارگر را به ، و در نتيجه ممكن است استخصوصي مخارجِ  عمومي هميشه جايگزين ؛ اين كه مخارجِضروري است

شما مد روز است، ليكن  دليلِ.  كارگري در كل اضافه نخواهد كردي هيچ چيزي به طبقهحمايت كند اما جاي كارگر ديگر 

 .در آن غلط استاستدلال است، چرا كه فرآيند به طور كامل ناموجه 

  

  خدمات عمومي

اجراي يك پس از حصول اطمينان از اينكه لت به نمايندگي از يك ماين نيست كه دولتي تر از  هيچ چيز طبيعي 

اما  .ي آن اقدام كند اجرابراياز شهروندان پول  آوري جمعنسبت به سود جامعه خواهد بود، به  بزرگ پروژه عموميِ



اجرايِ اين پروژه علاوه بر اين، «شود كه  چنين اقدامي گفته مي  يكشنوم در حمايت از زماني كه ميكنم كه  اعتراف مي

  .دهم خود را از دست ميصبر و شكيبايي ؛ به كلي »هست "هم" ايجاد شغل براي كارگرانبراي  راهي

ها براي  كشد، و در همه اين پروژه  آب ميانالكند، ك  را تعمير مي خيابانسازد، سازد، ساختمان مي ميدولت جاده 

كردن محروم اجراي اين پروژه از پول مردم،  اما .شود اين چيزي است كه ديده ميكند؛  ايجاد كار مي كارگران اي از  عده

  .دشو ميناين چيزي است كه ديده  اي ديگر از كارگران از اشتغال است؛ و عده

به خانه آيند و شب با جيب پرپول   به سر كار ميهزار كارگر هر روز صبح .در دست ساخت استاي  فرض كنيد جاده

اين  اين افراد خوب تصويب نشده بود،شده بود، اگر بودجه براي آن نساخته اگر جاده . در اين شكي نيست. گردند برمي

  .ها را نيز دريافت نكرده بودند كار را نداشتند و اين پول

شود كه  در مجلس نمايندگان اعلام مي اي كه  در لحظهآيا چيز ديگري در ميان نيست؟ ؟ ماجرا استاما آيا اين همه

از  خزانه غيب به خزانه آقاي وزير آسايي   طور معجزه بهها فرانك ميليونست كه آيا اينگونه ا» ... تصويب كرد كه مجلس«

آوريِ اين پول نبايد مأموران مالياتي خود را به سراغ شهروندان بفرستد،  براي جمعدولت شود؟ آيا  داري سرازير مي خزانه

  فرستد؟ آيا نمي

 پول ماليات به اجرا در ها فرانك ميليونبا  مي بينيد كه اي را اگر پروژه. بايد از دو جنبه به اين مساله نگاه كنيد

توانستند بكنند اگر اين پول از آنها گرفته نشده بود را  دهندگان با آن ميليون ها فرانك مي آيد، كارهايي را كه ماليات مي

آنچه :  شده استكار يك كارگر مشغول در يك روي سكه. خدمات دولتي مثل سكه دو رو دارند. هم از نظر دور نداريد

 .شود  آنچه كه ديده نميشده است؛ بيكار ي، كارگردر روي ديگر سكه .شود ديده مي

مي المنفعه به كار  امور عامپردازم خيلي خطرناك است وقتي كه در توجيه  به آن مي كه من در اين مقاله اي سفسطه

 راه آهن يا اگر ساخت يك خط.  دولتي استفاده كردترين خدمات و مسرفانهترين  احمقانهتوان براي توجيه  ميرود، از آن 

توجيهي اقتصادي ما اگر ا. شودتكيه اي بر همين منفعت  براي عامه منفعتي دارد، كافي است براي توجيه چنين پروژهپل 

   .»مما بايد براي كارگران ايجاد اشتغال كني«جويند كه  ميتوسل اين سفسطه به وجود نداشته باشد 

چنين دستوراتي داده بود، آيا ناپلئون بزرگ، يم كه ساختماني بنا شود و بعد تخريب شود، چنان كه اگر دستور بده

ي حفر شود و بعد دوباره پر شود كاري بشردوستانه كرده خندقگفت اگر دستور بدهد كه  ثروتي آفريده ايم؟ ناپلئون مي



آيا ناپلئون در » . استثروت در ميان طبقات كارگريتوزيع نياز داريم آنچه كه به آن . كند ميچه فرقي «است، چرا كه 

  اين گفته محق بود؟

وقتي قرار است كه . بگذاريد پول را كنار بگذاريم. كند آيد كمي تحليل را غامض مي به ميان مي» پول«وقتي مفهومِ 

ي كار بخشي از نيروي دهندگان به حيث نيرو يك پروژه عمومي از محل ماليات مردم اجرا شود، گويي هر كدام از ماليات

اي را  اگر قرار باشد كه همه شهروندان جمع شوند تا با همكاري هم پروژه. كار خود را به در اختيار آن پروژه قرار  داده اند

ولي اگر قرار باشد همه جمع شوند و بخشي از نيروي . راه بيندازند كه به همه سود برساند، اين مشاركت توجيهي دارد

شان از آن عبور نخواهد  اي بسازند كه هيچ كدام اي كنند كه منفعتي از آن نخواهند برد، مثلاً جاده  پروژهكار خود را صرف

شهروندان خواهند گفت كه . كرد؛ يا ساختماني بسازند كه هيچ يك در آن سكونت نخواهد كرد، آن همكاري موجه نيست

جمعي يك كار صرفاً به بهانه ايجاد اشتغال  مردم به انجام دستهوادار كردن . »ما را آزاد بگذاريد كه براي خود كار كنيم«

تواند براي همه  توجيهي اگر وجود داشته باشد در منفعتي است كه آن پروژه مي. ها به هيج وجه موجه نيست براي آن

  .اد اشتغالداشته باشد و نه صرف ايج

ريق نيرويِ كار تك تك افراد جامعه فراهم شود، جمعي برايِ يك پروژه عمومي از ط اگر قرار بود كه همكاري دسته

اي اجرا شود،  اما وقتي قرار باشد كه از محل دريافت پول چنين پروژه. بودند ها شريك مي همه به سهمِ خود در هزينه

 پروژه پولي گيرند در مقابل آنهايي كه از محل اين شوند و پول مي اي كه از قبلِ اين پروژه مشغول به كار مي آنگاه آن عده

  . آورند، كمتر مشاركت كرده اند به دست نمي

   :دارد كه در قانون اساسي وجود دارد كه بيان مياصلي 

 

ها و استخدامِ نيروهاي بيكار براي خدمات عمومي  شهرداريها و  جامعه به واسطه  تاسيس ادارات دولتي، وزارتخانه«

  ».رساند  بازار كار را تشويق كرده و به آن ياري ميتوسعه

  

به  (دهندگان مالياتجانب زمستان شديد، اين اقدام از يك در طول مثلاً به عنوان يك اقدام موقت در زمان بحران، 

 اين .كند بيمه عمل مي براي اين كه مثل . داشته باشديتواند اثرات خوب مي) استخدام دولت در آوردنِ نيروهاي بيكارشده



هايي كه اقتصاد در بحران نباشد، چنين اثر  كند، و در دوره ها اضافه نميتمزدچيزي بر تعداد مشاغل و كل دساقدام 

  .مانند را هم ندارد-ضمني بيمه

جعل چيزي نيست جز يك   و سيستماتيكيك اقدام دائمياما خدمات دولتي با توجيه ايجاد اشتغال به مثابه 

است از يك از منفعت كوچك؛ يعني همان  كه ديده  و حداكثر يك نمايش بزرگ. تضاديك ، يك امتناعخانمان برانداز، 

  .شود اش آن چيزي است كه ديده نمي شود، زيان بيشتر از منفعت مي

  

  دلّالان

 

تواند  شود؛ بنابراين تغيير آن در هنگام ضرورت ساده نيست و مي مند مي خدمات عمومي، توسط قانون تحميل و نظام

را هم براي خود نگه دارد، حتي وقتي كه ديگر چيزي جز آزار عمومي » ت عموميخدما«فايده باقي بماند و نام  ها بي مدت

هر كسي پس از معامله آن چيزي را . خدمات خصوصي در فضاي اختيار؛ يعني مبتني بر مسووليت شخصي است. نيست

دي واقعي است كه هميشه به دنبال يك سودمن اين خدمات. تواند خواهد يا مي دهد كه مي آورد و از دست مي به دست مي

   .شود گيري مي هاي رقابتي به طور دقيق اندازه با ارزش

  .به همين دليل است كه اولي اغلب ايستا است؛ در حالي كه دومي پيرو شرايط پوياي فرآيند است

رود كه وضعيتي  رويه خدمات عمومي، با اتلاف شديد انرژي همراه است و به سمتي پيش مي در حالي كه رشد بي

آور اين است كه بسياري از مكاتب جديد تفكر اقتصادي، اين خصوصيات را به  اك و انگلي در جامعه بيابد، شگفتخطرن

جايي خدماتي هستند كه پيش از اين توسط مشاغل  دهند و به دنبال جابه خدمات خصوصي و اختياري نسبت مي

  .شد گوناگون تامين مي

آنها در پي ايجاد محدوديت براي . نامند، پر شور هستند مي» دلالان«اين مكاتب انديشه در حمله به كساني كه خود 

كنند كه خود را واسطه ميان توليدكننده و  داران، بانكداران، انبارداران، كارآفرينان و تجار هستند و آنها را متهم مي سرمايه

طلبان به  يا مثلا اصلاح. برساننداند تا جيب هر دو سو را خالي كنند بدون آن كه به هيچ يك سودي  كننده كرده مصرف

  .ردتوان محدودشان ك دنبال انتقال كار دلالان به دولت هستند از آن رو كه اگر در دولت نباشند نمي

كنند، اما  گيرند را در بوق و كرنا مي ها اين است كه پولي كه دلالان براي ارائه خدمتشان از مردم مي مغالطه سوسياليست



درك اختلاف آن چه جلوي چشمان است و  بار ديگر ما با عدم. آورند پردازند را در نمي ه دولت ميصداي پولي كه مردم ب

  .»شود آنچه ديده نمي«و » شود آنچه ديده مي«آن چه براي فهمش نياز به استفاده از ذهن است مواجهيم؛ 

كننده خود  ند نظريه تباه و همزمان با بحران كشاورزي بود كه مكاتب سوسياليستي توانست1847خصوصا در سال 

كشند شانس  ترين تبليغات نيز در ميان مردمي كه رنج مي دانستند كه مضحك آنها به خوبي مي. را به عوام بقبولانند

  )ايد، ويرژيل انه(» .گرسنگي دستيار شيطان است«پذيرش دارد؛ 

، نام »انحصار«و »  در زمانه قحطياحتكار«، »استثمار انسان توسط انسان«: سپس با فرياد كلمات دهان پركني چون

  .دار كردند و بر منافع آن حجاب كشيدند تجارت را لكه

سپاريد؟ چرا دولت، مجلس  چرا وظيفه آوردن مواد خوراكي از ايالات متحده و بندر كريمه را به تجار مي«آنها گفتند 

بارهايي را براي ذخيره تاسيس كنند؟ آنها مواد را توانند كار تدارك مواد خوراكي را بر عهده بگيرند و ان ها نمي و شهرداري

 .شوند در و پيكر آزاد مي فروشند و مردم، اين مردم فقير، از باج دادن به تجارتي سرخود، احمق و بي شده مي به قيمت تمام

مايندگانش در باجي كه مردم بايد به دولت يا ن» .شود چيزي است كه ديده مي«پردازند،  باجي كه مردم به تجارت آزاد مي

  ».شود چيزي است كه ديده نمي«نظامي سوسياليستي پرداخت كنند، 

پردازند چيست؟ دو انسان خدمتي را در كمال آزادي و در  اما اين به اصطلاح باجي كه مردم به تجارت آزاد مي

  .شود كنند و قيمت پس از معامله تعيين مي شرايط رقابت با هم مبادله مي

شود تا اينكه  تواند آن را پر كند در اودسا، درد گرسنگي رفع نمي اريس است و گندمي كه ميوقتي شكم گرسنه در پ

هاي گرسنه خود به دنبال گندم بروند؛  انسان: سه راه براي حل اين مساله وجود دارد. گندم به صاحب شكم برسد

د ماليات بدهند و از ادارات دولتي اين كار توانن نقل گندم است اعتماد كنند؛ يا مي و توانند به كساني كه كارشان حمل مي

  .را بخواهند

ترين  از اين سه راهكار، كدام يك پرسودتر است؟ هميشه تاريخ، در همه كشورها، آزادترين، روشنفكرترين، باتجربه

راي كنم كه از نظر من همين مساله ب من اعتراف مي. اند مردمان در اغلب اوقات مختارانه روش دوم را انتخاب كرده

  اي كه اين زند كه نوع بشر در مورد مساله ذهن من از پذيرش اين حدس سر باز مي. پرسودتر بودن اين روش كافي است

  .به هر حال اجازه دهيد، مساله را بيازماييم .چنين با آن درگير بوده است، گرفتار فريبي بزرگ بوده باشد



صيل گندمي كه نيازمندند امري به وضوح غيرعملي است؛ براي سي و شش ميليون شهروند، رفتن به اودسا براي تح

توانند خود از پس اين كار برآيند؛ بنابراين به ناچار به دلالان، حال  مشتريان نمي. بنابراين اولين راهكار اصلا ممكن نيست

  .كنند يا ادارات دولتي يا تجار آزاد توسل مي

اساسا اين مسووليت خود گرسنه . ترينش در نظر بگيريم  طبيعيبه هر حال اجازه دهيد كه ما اولين روش را به عنوان

اگر . اي است بر عهده خود او؛ اين خدمتي است كه او به خويشتن بدهكار است اين وظيفه. است كه به فكر گندمش باشد

خواهم   جا ميتمام آنچه من در اين. كند كسي ديگر اين خدمت را براي او انجام دهد، او به ازاي اين كار حقي پيدا مي

  .بگويم اين است كه خدمت دلالان حقي در خود دارد

ها دلالان را انگل بخوانيم، سوال اين است كه كدام يك از اين دو انگل تقاضاي  چون سوسياليست با اين احوال اگر هم

  ؟ كمتري دارند

با ) دهد؟ ل من رخ ميكنم آزاد است و اگر اين طور نباشد مگر چه اشكالي در استدلا كه من فرض مي( تجارت

بيني نيازها و  ها، تعيين روزانه وضعيت محصول، دريافت گزارش از همه نقاط دنيا، پيش منفعت شخصي، مطالعه فرصت

دارد   جا شريكاني دارد و منفعت شخصي او را وامي هايش را حاضر يراق دارد، در همه او همه اسب. رود احتياط به پيش مي

بخرد، همه عمليات را با كمترين هزينه ممكن اجرا كند و به بالاترين نتيجه با كمترين زحمت تا به كمترين قيمت ممكن 

نه تنها بازرگانان فرانسه كه بازرگانان سراسر دنيا نگران تهيه توشه فرانسه در وقت ضرورت هستند؛ اگر منفعت . برسد

دارد  د، رقابت ميان آنها به همان ميزان آنها را واميدارد كه كارشان را با كمترين هزينه به پيش ببرن شخصي آنها را وامي

رسد، منفعت تجار در اين است كه آن را هر  ها مي وقتي گندم. تا به مشتريان نيز اجازه كسب حداكثر منفعت را بدهند

.  كنندچه زودتر بفروشند تا ريسكش را بپوشانند، سودش را كسب كنند و اگر فرصتي بود همان مسير را بار ديگر تكرار

كنند و هميشه از جايي شروع  ها، غذا را در سراسر جهان پخش مي گذاران بخش خصوصي با مقايسه قيمت سرمايه

شود؛ بنابراين هيچ سازماني قابل تصور نيست كه بهتر  كنند كه كميابي بيشتر است؛ چرا كه نياز بيشتري حس مي مي

ها قابل درك نيست، به وضوح از اين حقيقت بر  راي سوسياليستبتواند گرسنگي را رفع كند و زيبايي اين سازمان كه ب

نقل، انبار، حق كميسيون و  و درست است كه مشتريان به تجار به خاطر باربري، حمل. آيد كه آزاد و مختارانه است مي

 سر باز نقل و كند از پرداخت حق حمل پردازند؛ اما در كدام نظامي، كسي كه گندم مصرف مي چيزهاي ديگر پولي مي

شود، اين  نيز ضروري است؛ اما تا آنجا كه به دلالان مربوط مي» ارائه خدمت«زند؟ البته علاوه بر آن، پرداخت حق  مي



گران  يابد؛ و تا آنجا كه به عدالت مربوط است، امر عجيبي است كه صنعت كاهش مي» حداقل ممكن«مقدار با رقابت به 

  .گران پاريس هستند حالي كه تجار مارسي در خدمت صنعتپاريس به تجار مارسي خدمت نكنند، در 

شود؟ خواهش  ها، دولت جاي تجار بخش خصوصي را در امر تهيه آذوقه بگيرد، چه مي اگر طبق برنامه سوسياليست

آيا قيمت، قيمت . گيرد كنم به من نشان دهيد كه هر اقتصادي كه براي مردم در نظر داريد كجا قرار مي مي

هزار شهرداري در روزي معين، روز نياز به گندم،  كه نمايندگان چهلرا ها خواهد بود؟ تصور كنيد وضعيتي  فروشي خرده

نقل اثر  و آيا اين وضعيت اقتصادي جديد بر قيمت حمل. روند؛ اثر اين وضعيت را بر قيمت تصور كنيد به اودسا مي

 كردن براي تمام  توان ضرورت هزينه متر نياز است يا آيا ميهاي كمتر، ملوانان كمتر، انبارهاي ك گذارد؟ آيا به كشتي نمي

گذارد؟ آيا نمايندگان شما و مردم براي هيچ به اودسا  سازي بر سود تجار اثر مي اين چيزها را كنار گذاشت؟ آيا ذخيره

 هزينه آنها را داد؟ شما خواهند زندگي كنند؟ آيا نبايد روند؟ آنها نمي روند؟ آيا آنها سفرشان را با عشقي برادرانه مي مي

گيرند و آن را ضمانت  اي باشد كه تجار مي ها هزاران بار بيش از دو يا سه درصد بهره كنيد كه اين هزينه فكر نمي

  كنند؟ مي

اي  عدالتي و سوءاستفاده به بي. تازه به دشواري وضع آن همه مالياتي فكر كنيد كه براي توزيع آن همه غذا مورد نياز است

  .به سهمگيني مسووليتي فكر كنيد كه دولت بايد بر دوش كشد. و جدانشدني چنان كار عظيمي است فكر كنيدكه عض

هاي توده  اند، كساني كه در زمانه محنت اين مزخرفات را در ذهن هايي كه اين بلاهت را اختراع كرده سوسياليست

اي، چنين ظلم به زباني وجود دارد و آن  در چنين استفادهخوانند؛ اين جا خطري واقعي  مي» نگر آينده«اند، خود را  كاشته

توانند  يعني اين مردان بهتر از مردم عادي مي» نگر  آينده«. كند خطر آن كلمه و استدلال نهفته در پس آن را تهديد مي

 خصوصيتي اند؛ و اگر خدمات خصوصي كه آينده را ببينند؛ و يعني تنها خطاي آنها اين است كه جلوتر از سده خويش

در ذهن و دانش . اند ها بسي عقب مانده اند، تقصير، متوجه مردمي است كه از سوسياليست انگلي دارند، هنوز محدود نشده

دانم كه به كدام عهد بربريتي بايد بازگرديم تا به آن سطح از فهم  ، دقيقا عكس اين مطلب درست است و من نمي»من«

  .ا باشده برسيم كه قابل قياس با سوسياليست

كنند كه  آنها درك نمي. كنند احزاب جديد سوسياليست به طور متداوم با نهادهاي آزاد در جامعه امروز مخالفت مي

پردازشان  تر از هر آن چيزي است كه آنها در ذهن خيال يك جامعه آزاد در حقيقت نهادي مشاركتي بس بزرگ

  .سازند مي

  :بگذاريد اين نكته را با مثالي روشن سازم



اي از زمين باشد كه  خواهد يك دست لباس بپوشد، بايد قطعه خيزد و مي براي انسان وقتي صبح از خواب بر مي

هاي گوسفند بايد بر آن چريده باشند؛ بايد  كشي، آماده براي كشت و با گياهان خاصي كشت شده باشد؛ گله محصور، زه

ته، رنگرزي و تبديل به پارچه شده باشد؛ اين پارچه بايد بريده،  آنها را چيده باشد؛ اين پشم بايد ريسيده، باف كسي پشم

و اين سلسله كارها نياز به انبوهي از ديگران دارد؛ كساني كه از ابزارهاي كشاورزي، آغل . دوخته و لباس شده باشد

اگر جامعه واقعا  .كنند ها و چيزهايي ديگر استفاده مي آلات دوخت، گاري سنگ، ماشين گوسفندان، كارخانجات نخ، زغال

يك نهاد مشاركتي نباشد، هر كسي كه بخواهد يك دست لباس بپوشد بايد همه اين كارها را به تنهايي انجام دهد، از 

  .شود خورد تا آخرين سوزني كه نخ مي اولين كلنگي كه بر زمين مي

كارها در ميان كثيري از اما با افتخار به آمادگي براي مشاركت كه مشخصه متمايز كننده نوع بشر است، اين 

كنند تا آنجا  بندي كارها ميان خود را براي هدفي مشترك بيشتر و بيشتر مي كارگران تقسيم شده است و آنها اين تقسيم

پس از آن مساله توزيع . شود شود و صنعتي جديد برپا مي رود كار تخصصي خاصي ايجاد مي كه وقتي مصرف بالا مي

دوست دارم بدانم اگر اين نهادي . زش سهم مشاركت هر كس در كل كار انجام شده استعايدات است كه مبتني بر ار

  اش را نيز از هيچ توليد نكرده ترين ماده اوليه توجه كنيد، از آنجا كه هيچ كارگري كوچك مشاركتي نيست، چيست؟

توانند  د؛ و توجه كنيد، همه مياست، آنها مجبورند كه يكديگر را با خدمات مشترك ياري دهند تا به هدفي مشترك برسن

قدر مهم شود  نقل آن و اگر مثلا در مسير كار، حمل. به همه فرض كنند» دلالان«نسبت هر گروه به ديگران را مثل نسبت 

از ديگران » تر انگلي«كه نفر اول را به كار گيرد، ريسندگي نفر دوم را و دوخت نفر سوم را؛ به كدام دليل بايد نفر اول 

اش را وقف آن كار نكرده است؟ آيا او وقت و  نقل نيست؟ آيا كسي وقت و زندگي و  شود؟ آيا نيازي به حملخوانده

اند؟ آيا به  اند يا فقط كاري متفاوت كرده اش را از مشاركت دريغ داشته است؟ آيا ديگران كاري بيشتر از او كرده زندگي

قيمت را «شود؛ سهمي كه مبتني بر قانوني است كه  پرداخت نميشان از عايدي  همگي آنها به نحو برابري بر اساس سهم

؟ آيا اين تقسيم كار و اين آرايش كه در كمال آزادي رخ داده است، هدف مشترك را »كند پس از معامله تعيين مي

دانه آرايش ريزي بيايد و مستب برآورده نكرده است؟ آيا با همه اينها ما به سوسياليستي نيازمنديم كه به بهانه برنامه

هاي جمعي كند و روند  هاي مجزا را جايگزين تلاش مختارانه ما را به هم بريزد و مهر پايان بر تقسيم كار بزند و تلاش

تر است  چنان كه من توصيف كردم از هر نوع مشاركت ديگري ضعيف آيا مشاركت آن پيشرفت تمدن را معكوس كند؟

كنند و   خود معامله مي كنند، با مسووليت شوند، جايشان را خود انتخاب مي چون همه در آن به اختيار وارد و خارج مي

كنند؟ آيا مشاركتي كه سزاوار اين نام باشد، آني است كه يك به اصطلاح  منافع شخصي خود را در آن دخيل مي



آيد تحت  ان برميطلب بيايد و فرمول و خواسته خود را بر ما تحميل كند و همه نوع بشر را چنانكه از آن سخن اصلاح

  فرمان خود بگيرد؟

پنداري  يابد كه آنها بر چيزي جز خودمنزه انديشه را بيازمايد، بيشتر درمي» نگر آينده«هر كس بيشتر اين مكاتب 

  .غافلانه و تمايل به قدرتي استبدادي به نام اين تنزيه تكيه ندارند

ها را  ام كه صاحبانش رسانه ر مقابل مدعياتي نوشتهآن را د. اميدوارم خوانندگان اين وجيزه را بر من ببخشايند

 .كنند اند و به صورت جدي آزادي كار و مبادله را تهديد مي گرفته

 

  ايجاد مانع در تجارت

عمر و سرمايه خود را ) ؛ آقايِ شارل دوپن اين نام را جعل كرده استاين نام را من به وي نداده ام (3گر آقاي حمايت

 در حالي است كه اين. هاي معدن واقع در زمين خود را استخراج و به آهن تبديل كند  كه سنگدر اين راه صرف كرد

 در مقايسه با آقاي است؛ از اين رو،تري را براي آنان فراهم كرده  ب و شرايط مناس استتر بوده ها مهربان طبيعت با بلژيكي

 اين امر به اين مفهوم است كه .ها بفروشند ه فرانسويتوانستند آهن خود را با قيمت بهتري ب  ميها ، بلژيكيگر حمايت

دست  هها قادر بودند از طريق خريد از مردم خوب سواحل شمالي فرانسه و بلژيك، با كار كمتر، آهن بيشتري را ب فرانسوي

گر  آقايِ حمايته و برداري كامل را از اين وضعيت نمود شخصي ناشي از اين امر، آنان بهرهبنابراين با توجه به منافع . آورند

 كه شخصاً بودزنان  ها، آهنگران و شخم سازان، مكانيك سازان، كارگران معادن آهن، ارابه گروه كثيري از ميخشاهد هر روز 

گر از اين وضعيت   و البته آقاي حمايت؛هاي خود به دنبال تامين آهن مورد نياز خود از بلژيك بودند يا از طريق واسطه

  . خرسند نبود

اين تجاوز به خود را ) با توسل به زور( وي در پي آن بود تا با اين وضعيت مقابله كرده و از طريق فيزيكي ، ابتدادر

لذا . توانست انجام دهد  ميترين اقدامي بود كه اين كمتوجه به صدماتي كه تنها متوجه وي بود،  متوقف سازد و در واقع با

هايم را برخواهم داشت و در صورت مواجهه با اولين كارگر  تير و فشنگ فت مجهز خواهم كرد، هبا خود گفت كه خود را

او را خواهم كشت چرا كه آنان بيش از هر چيز به فكر سود و منافع خود هستند و .. .ساز، مكانيك ساز، ارابه ، ميخگريآهن

  . اين كار من، درسي خوب به آنان خواهد داد

                                                 
  .  داد مورد حمايت قرار،طرفدار نظريه حمايتي بر اين اعتقاد است كه صنايع داخلي را بايد با بستن گمرك بر روي واردات و تشويق به اين امر. 3



ش خطور كرد و لحظاتي تامل كرد كه اين امكان نيز ا ناگهان فكري به ذهن ،سازي خود بود هنگامي كه در حال آماده

وطنان وي و همچنين دشمنان او نيز در مقام دفاع از خود برآمده و نه تنها اجازه ندهند تا من آنان را  وجود دارد كه هم

كار ه ستخدمان خود را هم ب مي  اگر من همه،علاوه بر آن. بكشم بلكه ممكن است قضيه معكوس شده و آنان مرا بكشند

هاي زيادي را بر من تحميل  مراحل مذكور، هزينه توانيم از تمامي مرزها دفاع كنيم و بالاخره اين كه تمامي  نمي ما،گيرم

  . خواهد كرد كه بهاي آن بيش از ارزشي است كه اين كار براي من خواهد داشت

اي درخشان در  ديگران آزاد گردد كه ناگهان ايدهنند رفت كه خود را مستعفي نموده و هما  ميگر آقاي حمايت

  . ش خطور كردا ذهن

او از خود پرسيد كه قانون چيست؟ .  در پاريس وجود داردسازي  بزرگ قانونيِ كارخانهخاطر آورد كه يك او به 

ي برا. يت از آن هستند افراد ملزم به اطاعت و تبعي معياري است كه هرگاه به اطلاع عموم برسد، اعم از خوب يا بد، همه

 سازمان يافته است كه براي ايجاد آن نيرو، از مردم پول و نيروي انساني دريافت شده اجراي اين قانون يك نيروي پليس

  . است

ورود و (اي دريافت كند مبني بر اين كه   در پاريس مصوبهسازي  قانونيِ كارخانهوي در اين انديشه بود كه از اين 

  : توانست نتايج ذيل را براي او در پي داشته باشد  مياين اقدام وي. ممنوع اعلام گرددآهن بلژيك ) خروج

با . دولت جايگزين تعداد اندك مستخدماني خواهد شد كه من قصد داشتم به سرحدات بفرستم -

 كه از من نافرماني.. .ها و سازان، مكانيك  آهنگران، ميخن از فرزندانِسپاهي متشكل از هزاران تَ

ليون فرانك  مي25 ، هزار افسر گمرك20سپس جهت حفظ شرايط روحي و بهداشت اين . ردندك مي

اين اساس، حمايت بهتري نيز صورت خواهد  بر. دريافت خواهد شد.. .زنان و از همين آهنگران، شخم

  . اي نيز براي من نخواهد داشت هگرفت و هيچ گونه هزين

  . معدن قرار نخواهم گرفتگري كارگران  من در معرض خطر ناشي از وحشي -

  . من آهن خود را به قيمت موردنظر خود خواهم فروخت -



اين به آنان خواهد . من از اين كه شمار زيادي از مردم اين گونه فريب خورده اند، لذت خواهم برد -

گرچه اين . آموخت كه همواره خود را مناديان، پيشروان و مشوقان توسعه در اروپا قلمداد كنند

  . ارزد  مياري است ليكن به زحمت امتحان آنحركت دشو

شايد من يك بار ديگر هم اين داستان تاريك و معاملات مخفيانه . ( رفتسازي قانونيِ  كارخانهگر به  لذا آقاي حمايت

ث وي بح) ه طور آشكار براي همگان بيان كنمهايي را كه او برداشت را ب گامخواهم   ميرا بازگو كرده باشم ليكن اين بار

  : گذاري مطرح كرد  نمايندگان مجلس قانون،زير را با عالي جنابان

گردد تا من نيز مجبور به فروش   ميشود و همين امر سبب  مي فرانك فروخته10آهن بلژيك در فرانسه به قيمت «

 وجود  ليكن به دليل، فرانك بفروشم15ترجيح من اين است كه آهن خود را به قيمت . ت شوممآهن خود به همين قي

.  ورود آهن بلژيكي را به فرانسه ندهدي لذا خواستار ايجاد قانوني هستم كه از اين پس اجازه. توانم  نميآهن لعنتي بلژيكي

 فرانك افزايش خواهم داد و اين امر نتايج ذيل را در بر خواهد 5در اين صورت بلافاصله من قيمت كالاي خود را به ميزان 

  : داشت

 15 فرانك مبلغ 10 براي فروش به عموم عرضه نمايم، به جاي ي كهآهنلوگرم كيدر ازاي هر يكصد  -

  . فرانك دريافت خواهم كرد

  . من بزودي ثروت بيشتري كسب خواهم كرد -

  . ميزان استخراج از معادن خود را افزايش خواهم داد -

ر امتياز كه اين ام) خرج كردن پول بيشتر. (يزان بيشتري هزينه خواهيم كردم ما من و كاركنان -

به .  محسوب خواهد شد از محلِ اقامت ماتا شعاع چندين مايل كالاها و خدمات كنندگانِ اي براي عرضه ويژه

تري خواهند داشت و سفارشات بيشتري را به صنايع خواهند داد و به  كنندگان بازار بزرگ تبع آن، اين عرضه

 مسكوكاتي كه شما به داخل صندوق من خواهيد اين. تدريج اين فعاليت در سراسر كشور گسترده خواهد شد

شود و دواير بي شمار متمركزي را ايجاد   ميانداخت، به مثابه سنگي است كه به درون يك درياچه انداخته

  ».ت مختلف متاثر و روشن خواهد كردخواهد كرد كه فواصل زيادي را از جها



سادگي با وضعِ يك  را بهيك ملت ثروت توان   ميز اين كهسازندگان قانون، مسحور از اين سخنرانيِ مهيجِ و مشعوف ا

انداز براي چيست؟  آنان اعلام كردند اين همه بحث پيرامون كار و پس.  به نفع اين محدوديت راي دادندقانون افزايش داد،

مان كار را انجام تواند ه  مي يا مصوبهفرمانهاي دردآور براي ثروت ملي دارد در حالي كه يك  ونه شيوهچه مزيتي اين گ

  دهد؟ 

بيني كرده بود را عملي كرد و در عين حال پيامدهاي  گر پيش انون تمامي عواقبي كه آقاي حمايتو در واقع ق

  همچه وي دلايل نادرستي ارائه نكرده ولي دلايل وي كامل اگر بخواهيم عادلانه قضاوت كنيم گر. ديگري نيز داشت

هاي پنهاني كه قابل رويت   به آثاري كه قابل شهود است، اشاره كرده و به سايه،امتيازاو براي درخواست يك . نيست

كه بر ماست . او تنها به دو فرد اشاره دارد، در حالي كه در واقع سه فرد در موضوع قرار دارند.  استنكردهنيستند، توجهي 

  . اقدام كنيمخواه به طور غيرارادي و خواه به صورت از پيش طراحي شده نسبت به تصحيح آن 

شان   مزيتي را براي او و افرادي كه براي،گر انداخته شده به صندوق آقاي حمايت  قانون موجب فرانكي كه به5بله، 

، آثار فرانك ثروت جديد از ماه فرود آيد 5شد كه  اگر فرمان يا قانون موجب مي. ايجاد اشتغال نموده، ايجاد كرده است

د بلكه از جيب يك  اسرارآميز از ماه پائين نيامده انصدها مسكوكاين بدبختانه . شد نميي خنث خوب آن با هرگونه آثار بد

 در آمده كه امروزه آن را سيرت  نيكيك سازنده و در يك كلام از جيب جيمز.. .ساز و ساز، آهنگر، ارابه كارگر آهن، ميخ

با آشكار شدنِ اين . دهد ها را از دست مي شود، اين پولاش  تر نصيب  بيشحتي يك ميلي گرم از آهنآن كه بدون 

 برابري سيرت  نيكگر با ميزان ضرر جيمز سود آقاي حمايتشود؛ اگر  ميتغييرات اساسي له دچارِ أيِ موضوع مس جنبه

  فرانك در جهت ترغيب صنايع داخلي انجام دهد، جيمز5با آن تواند  مي گر كاري كه آقاي حمايتكند آنگاه هر آن  مي

و آثاري هم در در واقع سنگي در يك نقطه از درياچه انداخته شده . ت چنان اثري بگذاردتوانس  مي نيزسيرت نيك

درياچه سويِ ديگرِ ولي اين امر تنها از آن جهت صورت گرفته كه انداختن سنگ در آن اي از درياچه گذاشته است؛  گوشه

  . ه است بودممنوعبه موجب قانون 

نتيجه كل اين روند بنابراين . برابري مي كندقابل رويت است، با سودي كه ويت نيست، قابل رزياني كه از اين رو 

  . كه اين اقدامات از طريق قانون ارتكاب يافته و مبناي قانوني داردتر آن آور قتاست، اما رغيرعادلانه 



بايد آن را در اينجا من گفته ام كه سومين فرد همواره در سايه پنهان بوده است كه . اما اين همه موضوع نيست

سپس ما نتايج حاصله از كليت .  فرانكي را براي ما آشكار سازد5تواند دومين ضرر   ميظاهر كنم به طوري كه فرد سوم

  . موضوع را به صورت يك مجموعه خواهيم ديد

 هنوز آزاد گرديم به زماني كه مي ما باز(. است فرانك به عنوان محصول كار خود بدست آورده 15 سيرت  نيكجيمز

؛ اين پول بخشي از كند  مي فرانك خريداري10 را به قيمت كلاه زنانهكند؟ او يك   مي فرانك خود چه15 او با اين .)بود

 5او هنوز هم . شود ميصدها كيلوگرم آهن بلژيكي دلالان نهايتاً صرف واردات  يِ هايي است كه مستقيماً يا به واسطه پول

آن چيزي است كه مشهود اين و ( فرانك باقي مانده را در درون رودخانه نخواهد انداخت ليكن 5او . فرانك در اختيار دارد

به عنوان مثال به . كنندگان يا سايرين در ازاي رضايتمندي خود اعطاء خواهد كرد  اين مبلغ را به برخي توليداو) نيست

   .واثر بوس» جهانتاريخ گفتاري بر «يك انتشاراتي براي يك نسخه از 

  : يعني .  فرانك ترغيب كرده است15اين او صنايع داخلي را به ميزان بنابر

   پاريسي فروشِ كلاه فرانك به 10 -

  انتشاراتي يِ  موسسه فرانك به 5 -

  : يعني.  او استمنديِ ضايتيِ ر چيز به دست آورده است كه مايه فرانك دو 15اين جيمزِ نيك سيرت در ازايِ 

   يكصد كيلوگرم آهن -

  يك كتاب  -

  .شود حالا فرمان صادر مي

  افتد؟   ميدهد؟ براي صنايع داخلي چه اتفاقي  مي رويسيرت  برايِ جيمزِ نيكچه اتفاقي

به جز گر براي خريد يكصد كيلوگرم آهن، در واقع   فرانك به آقاي حمايت15 دادن ازايِ، در سيرت  نيكجيمزِ

 استفاده از يك كتاب يا هر يِ او بهره. برد نصيب نمي اي هيچ چيز اضافهدر حال حاضر  ،اي كه از اين آهن مدنظر است بهره

توانيد با آن موافقت  نمي ؛شما با اين ايده موافق هستيد. دهد  مي فرانك را از دست5او . دهد  ميهدف مشابهي را از دست

شود، در   ميها سبب افزايش قيمتشما مجبور هستيد موافقت خود را ابراز داريد كه هنگامي كه ممانعت از تجارت . نكنيد



 شود ميزان تفاوت نصيب صنايع داخلي  ميكننده، ميزان تفاوت را پرداخت خواهد كرد، در حالي كه گفته واقع مصرف

  . شود مي

نه، صنايع داخلي اين تفاوت را بدست نخواهند آورد زيرا از زمان صدور حكم قانوني تنها به ميزاني ترغيب خواهند 

  .  فرانك15گرفته يعني به ميزان   ميز آن نيز صورتشد كه پيش ا

 به استخراج و ذوب فلزات تخصيص خواهد يافت در  نيك سيرت فرانك جيمز15ِتنها از زمان صدور حكم قانوني، 

  . شد  ميفروش زنانه و انتشاراتي تقسيم  از آن ميان كلاهحالي كه قبل

هنِ بلژيكي و اقدامي كه در ممانعت از واردات آدر مرز عمالِ زور در اگر  آقاي حمايتممكن است تصور شود كه اقدامِ 

برخي . متفاوت مورد قضاوت قرار گيرندبايد   ميز نقطه نظر اخلاقيشود، ا به موجبِ قانون به چنين ممانعتي منتهي مي

 قي خود را از دستگيرد، جنبه غيراخلا  ميمردم بر اين باورند كه دزدي و غارت به محض اين كه صورت قانوني به خود

در عين حال يك چيز قطعي است و . توانم تصور كنم  نمي را از اين وضعيتتري دهنده من شخصاً وضعيت هشدار. دهد مي

  . آن اين كه نتايج اقتصادي آن يكسان خواهد بود

ن ديدگاه را شما ممكن است به اين مسئله از هر ديدگاهي كه علاقه داشته باشيد، نگاه كنيد ولي اگر بخواهيد آ

بيطرفانه مورد ارزيابي قرار دهيد، درخواهيد يافت هيچ مزيتي بر دزدي و غارت چه به صورت قانوني و چه غيرقانوني 

صنايع  و صنايعِ او، يا به بيانِ شما گر آقاي حمايتنصيبِ  فرانكي 5 كه به هرحال سودمنكر اين نيستيم  ما. وجود ندارد

 كه  نيك سيرتيكي براي جيمزِ: كنيم كه اين امر سبب دو ضرر نيز خواهد شد  ميصديقاما مجدداً ت. شده است داخلي

 براي صنايع داخلي ي و ديگراستپرداخته   مي فرانك براي آن10پردازند كه پيش از اين   مي فرانك را براي چيزي15

هاي يد كه كدام يك از اين ضررشما انتخاب خود را انجام ده. كنند  نميها را دريافت است كه از اين پس اين تفاوت

  . پذيريم  ميمذكور جبران كننده خسارت ناشي از سودي است كه ما

 اگر قرار بود، زور مولد باشد، فرانسه. بكارگيري زور، مولد نخواهد بود ليكن مخرب خواهد بود: اخلاقي) نتيجه(

  .بود  ميهست،كه بايست بسيار ثروتمندتر از آنچه  مي

   

 ماشين ها  



دهند و   ميشود؛ كارشان را از دست  ميقدرت روزافزون آنها هرساله باعث فقر ميليون ها كارگر!  بر ماشين ها لعنت"

  "!به تبع آن درآمدشان را و به تبع آن نان خود را؛ لعنت بر ماشين ها

  .دياب  ميشود كه بازتاب آن در مطبوعات انعكاس  مياين ناله اي است كه از يك انتقاد ناآگاهانه ناشي

  !اما نفرين كردن ماشين ها نفرين بر تفكر انساني است

ممكن است شخصي را يافت كه مطلقاً بتواند با چنين آموزه اي زندگي  كند اين است كه آيا اصلاً  ميآنچه مرا متحير

  كند؟

 اگر اين تحليل درست باشد نتيجه دقيق و منطقي آن چيست؟ نتيجه اين است كه فعاليت، ،در آخرين مرحله

سلامتي، ثروت و شادي تنها براي ملت هاي نادان و دگم امكانپذير است كه خداوند به آنها هداياي مصيبت بار فكر 

از . كردن، مشاهده كردن، طرح ريزي كردن، اختراع كردن و كسب بهترين نتايج با كم ترين زحمت ها را نداده است

آيد كه به دنبال آهن، آتش، باد،   مي كه به سر هر ملتيطرف ديگر بدبختي، فقر و ركود نتيجه اجتناب ناپذيري است

 علاوه بر منابع طبيعي خود باشد و در - و در يك كلام نيروي طبيعت-الكتريسيته، مغناطيس، قوانين شيمي و مكانيك

  ."كند يك حيوان منحرف است  ميهر انساني كه فكر" :گويد  ميواقع به جاست با سخن روسو همداستان شويم كه

كنند از   ميانديشند و اختراع  مياگر اين نظر درست باشد و تمام انسان هايي كه. شود  نمي قضيه به اينجا ختماما

به ؛ هستند نيروهاي طبيعي و همكاري با آن استفاده ازهر لحظه از زندگي شان كه در پي  و در اولين تا آخرين شان

كار يدي خود يا كاري كه ديگران بايد به دنبال آن اند كه بدهند؛ كار بيشتري را با زحمت كمتري انجام دنبال آن اند كه 

با حداقل ميزان كار به بيشترين ميزان رضايت نايل شوند؛ به دنبال آن اند كه لا  كاهش دهند؛  رابراي وي انجام دهند

شمندانه پيشرفت كه به ند دقيقاً به خاطر همين آرمان هو ا تمام انسان ها در راه انحطاط كهپس ما بايد نتيجه بگيريم

  .دهد  ميرسد تك تك انسان ها را شكنجه  مينظر

از سرزمين ماشين بايد ) شهر صنعتي انگلستان(ساكنان لنكستر كه توان به نحو مكانيكي استدلال كرد   ميدر نتيجه

ه طور استدلال كنيم كه بيا ؛ هستند بروندجايي كه ماشين ها ناشناخته به  ايرلند، بهند و به دنبال كار نزده خود فرار ك

  .شود  ميكند و تمدن در دوران جهل و بربريت شكوفا  ميتاريخي سايه بربريت عصر تمدن را تاريك



دهد كه براي حل اين مشكل   ميكند و هشدار  ميآشكارا در اين حجم از تناقض چيزي وجود دارد كه ما را متعجب

  .يك عنصر اساسي وجود دارد كه كاملاً روشن نشده است

كنم تا حدودي   ميمن تلاش.  قرار دارد،شود  نميشود، آنچه ديده  ميوراي آنچه ديده: تمام ابهام قضيه در اين است

  .استدلال من چيزي نيست جز تكرار استدلال هاي قبلي زيرا مسأله شبيه همان هاست. موضوع را روشن كنم

در نتيجه ي آن شوند كه   ميفته نشود وارد معامله ايانسان ها يك تمايل طبيعي دارند كه اگر به زور جلوي آنها گر

، چه اين معامله با يك توليد كننده خارجي مقتدر باشد يا با يك خواهند را در ازايِ كار كمتر به دست آورند آنچه كه مي

  .توليد كننده مكانيكي توانا

 در هر دو مورد نكوهش در مورد كم .اعتراض تئوريك كه در برابر اين تمايل اقامه شده در هر دو مورد شبيه است

  .با اين وجود اثر عملي آن كم شدن شغل نيست بلكه آزاد شدن افراد براي ساير مشاغل است. شدن شغل است

قانونگذار جلوي رقابت خارجي . شود  مي كه در هر دو مورد مطرح-قدرت يا زور-و در عمل مانع مشابهي وجود دارد

چه ابزارهاي ديگري را براي سركوب ميل طبيعي انسان ها براي دور . كند  مي ممنوعگيرد و رقابت مكانيكي را  ميرا

  توان به كار برد؟  ميكردن از آزادي شان

زند و به غر زدن در مورد ساير رقابت ها   ميدر بسياري از كشورها قانونگذار تنها بر يكي از انواع اين رقابت ها ضربه

  .كند  ميكند كه قانون گذار در اين كشورها متناقض عمل  ميي اثباتهمين موضوع به تنهاي. كند  مياكتفا

اگر اينچنين نبود نوع بشر از بين رفته . در يك روش اشتباه هميشه تناقض وجود دارد. كند  نمياما اين ما را متعجب

پوچي و : ايي گفته اممن در ج. توان ديد كه يك اصل اشتباه به طور كامل اجرا شود  مينه ما هرگز ديده ايم و نه. بود

  .معنايي دليل وجود تناقض نيز هست پوچي و بي: مايلم اين را هم به آن اضافه كنم. معنايي منتهاي تناقض است بي

  .اجازه بدهيد به استدلال خودمان بپردازيم؛ خيلي طولاني نيست

كند كه با   ميتيبي را ابداعكنيم تر  مياما حالا فرض. بوددو كارگر درآمد  دو فرانك داشت كه سيرت نيكجيمز 

كند و   ميرسد؛ يك فرانك پس انداز  ميسپس وي به همان نتيجه. دهد  ميطناب ها و وزنه ها كار خود را به نصف كاهش

  .كند  مييك كارگر را اخراج

  .شود  مياين چيزي است كه ديده: كند  مياو يك كارگر را اخراج



! كند  ميببينيد چگونه تمدن انسان ها را بدبخت": گويند  مينندبي  ميمردم در حالي كه فقط اين روي سكه را

تفكر انساني يك برتري ايجاد كرده و يك كارگر براي هميشه به ورطه فقر و ! ببينيد چگونه آزادي سم مهلك برابري است

تواند به آنها چيزي  ي نم هنوز بتواند هر دو كارگر را در استخدام خود نگه دارد وليسيرت نيكشايد جيمز . فلاكت افتاده

 دهند و كار خود را با قيمت كمتر پيشنهاد  ميبدهد زيرا دو كارگر با هم مسابقه) معادل نيم فرانك(بيش از نفري ده سو 

  ".ما بايد جامعه را از نو بسازيم. شود  مياينگونه است كه ثروتمند، ثروتمندتر و فقير، فقيرتر. دهند مي

خوشبختانه هم فرض و هم نتيجه هر دو اشتباهند زيرا آن روي سكه ! ايي ارزشمنديك نتيجه دقيق و يك فرض ابتد

  . و آثار تبعي اين پس انداز مغفول ماندهسيرت نيك يك فرانك پس انداز شده جيمز :شود است  نميآنچه ديده

ي كار يدي براي  در نتيجه اختراع خود ديگر لزومي به پرداخت بيش از يك فرانك براسيرت نيكاز آنجايي كه جيمز 

بنابراين اگر در جايي كارگر بيكاري وجود دارد كه در . ماند  ميرسيدن به همان نتيجه ندارد، يك فرانك براي وي باقي

اين . دهد  ميپيشنهاد] در ازاي كار[كند، يك سرمايه دار هم وجود دارد كه فرانك مازاد خود را   ميبازار كار خود را عرضه

شوند و مثل روز روشن است كه بين عرضه و تقاضا براي كار و بين   ميقي پيدا كرده و تركيبدو عنصر با يكديگر تلا

آن اختراع و كارگري كه به وي يك . عرضه و تقاضا براي درآمد رابطه اي وجود دارد كه به هيچ وجه تغيير نكرده است

كارگر دوم هم كه فرانك دوم به . دهند  مينجامرسيد ا  ميفرانك پرداخت شد اكنون كار قبلي را كه با دو كارگر به پايان

  .دهد  ميوي پرداخت شد اكنون كارهاي جديدي انجام

به عبارت ديگر آن : پس چه چيزي در جهان عوض شده است؟ يكي از آنها رضايت عمومي است كه بيشتر شده است

  .اختراع يك موفقيت رايگان است، يك منفعت مجاني براي نوع بشر

  :توانيم اين نتيجه را بگيريم  ميدلالم را طرح كردماز شكلي كه است

چه به طور  طبقه كارگر اگر. گيرد  مياين سرمايه دار است كه تمام منافع حاصل از اختراع ماشين ها از وي نشأت

داً موقت از سرمايه داران آسيب ببينند و سودي از آنها نبرند ليكن مطابق آنچه ديديم آنها قسمتي از صنعت ملي را مجد

  .افزايش دهندالبته بدون آن كه آن را  بدون اينكه آن را از بين ببرند و دهند تخصيص مي

تنها هدف آن مبارزه با ضربه ناآگاهانه اي است كه بسيار . پاسخ به تمام اشكالات و ايرادات در حيطه اين مقاله نيست

اي كارگر مزد  همزمان با بيكار كردنِ عدهجديديك ماشين كه خواهم اثبات كنم   ميمن. خطرناك و كاملاً گسترده است

شوند تا چيزي را كه قبل از اختراع توليد آن   مياين كارگران و اين پول ها با هم تركيب. كند ها را هم تامين مي آن



و چيزي كه در پي دارد اين است كه نتيجه نهايي اختراع افزايش رضايت با همان ميزان كار . ممكن نبود توليد كنند

  .است

  برد؟  ميچه كسي ازاين رضايت بيشتر بهره

برد و اين   ميشود ماشين را به كار بگيرد بيشترين بهره را  ميبله، ابتدائاً سرمايه دار، مخترع، اولين كسي كه موفق

. دكن  ميدر اين مورد همانگونه كه ديده ايم او ميزاني از ارزش محصول را پس انداز. جايزه ي تيزهوشي و شجاعت اوست

و به ميزاني كه ماشين ها كار كنند كارگر ) كند  ميالبته هميشه خرج و(كند   ميموضوع اين نيست كه چگونه آن را خرج

  .كند  مياستخدام

پس از .  پايين بياورداش جويي همين ميزان صرفهكند قيمت فروش را تا ميزان   مياما به زودي رقابت وي را مجبور

برد؛ خريدار محصول، مشتري، عموم مردم شامل كارگران   مي كه از نتايج اختراع خود سوداين به بعد صرفاً مخترع نيست

است كه براي تمام مصرف كننده ها يك اي  جويي صرفهشود   نميو آنچه ديده. شوند  ميو در يك كلمه نوع بشر منتفع

  .شان را گرفته بودند جاين ها ماشيبرايِ كارگراني كه شود   مي حاصليكند كه از آن درآمد  ميصندوقي را ايجاد

 يك محصول را با پرداخت دو فرانك از درآمدش به سيرت نيكجيمز ) مي گرديم  به مثال خودمان بر( بنابراين 

تا زماني كه او محصولش را به همان . اكنون به مدد اختراعش كار يدي تنها يك فرانك براي وي خرج دارد. دست آورد

اما يك . شود  مياين چيزي است كه ديده: شود  مي در توليد اين محصول خاص استخدامقيمت بفروشد يك كارگر كمتر

  .شود  نمياين چيزي است كه ديده: شود  مي مشغول به كارسيرت نيككارگر ديگر هم با يك فرانك پس انداز شده جيمز 

شود   مي يك فرانك مجبور به كاهش قيمت محصول خود تاسيرت نيك جيمز ،هنگامي كه در چرخه طبيعي وقايع

تواند يك فرانك را براي افزايش استخدام در سطح ملي در محصول   نميپس او ديگر. انداز داشته باشد تواند پس  نميديگر

هر كسي كه براي خريد محصول يك . گيرد  ميآورد؟ نوع بشر جاي او را  مياما چه كسي آن را به دست. جديد صرف كند

مجدداً اين چيزي . رود  ميكند و الزاماً اين پس انداز به صندوق درآمدها  ميانداز نك پسپردازد يك فرا  ميفرانك كمتر

  .شود  نمياست كه ديده

كاهش قيمت سبب افزايش . دهد  ميممكن است كسي بگويد ماشين هزينه هاي توليد و قيمت محصول را كاهش

ه استفاده از همان تعداد كارگر قبل از اختراع يا شود كه به خودي خود سبب افزايش توليد و سرانجام منتهي ب  ميمصرف

  .اين استدلال علمي نيست. كنند  ميآنها در حمايت از اين استدلال به نوشته ها، مطبوعات و غيره استناد شود  ميبيشتر



 نتيجه اين استدلال اين است كه اگر مصرف يك محصول خاص مورد بحث ثابت يا تقريباً ثابت باقي بماند ماشين به

  .زند ولي چنين نيست  مي لطمهاشتغال

اگر با يك ماشين قيمت كلاه بتواند به نصف برسد . فرض كنيد در يك كشور به خصوص تمام مردان كلاه بگذارند

در اين مورد ممكن است گفته شود بخشي از نيروي . الزاماً اين نتيجه را ندارد كه دو برابر ميزان قبلي كلاه فروخته شود

اگرچه در آن كشور الزاماً : ولي استدلال من اين است. بله طبق يك استدلال اشتباه چنين است. شوند  ميركار ملي بيكا

 آنچه به صنعت ساخت كلاه: ماند  نميخرند با اين وجود صندوق درآمدها دست نخورده باقي  نميهمه يك كلاه اضافه

  تمام نيروي كار كه ماشين آنها را غيرضروري كرده اضافهشود و به درآمد  ميرود به پس انداز تمام مشتري ها افزوده نمي

  .شود  ميشود و سبب گسترش تمام صنايع مي

اين .  فرانك است48امروز . فروختند  مي فرانك80من ديده ام روزنامه را به . و در حقيقت سير وقايع اينگونه است

 فرانك 32كه حتما اينگونه نيست اين معنا نيست، البته اين به .  فرانكي براي مشتركين روزنامه است32يك پس انداز 

است اين است كه اگر اين پول وارد روزنامه نگاري مبرهن اما آنچه . پس انداز شده الزاماً وارد صنعت روزنامه نگاري بشود

 يك فرانك ممكن است براي خريد روزنامه هاي بيشتر صرف شود، فرانك ديگر براي. رود  مينشود حتماً جاي ديگري

. بنابراين تمام صنايع به هم وابسته و مرتبط اند. غذاي بيشتر، سومي براي لباس هاي بهتر و چهارمي براي مبلمان بهتر

كند همه را   ميآنچه يك نفر پس انداز. كنند كه با كانال هاي مخفي با هم ارتباط دارند  ميآنها شبكه گسترده اي ايجاد

ه به وضوح تشخيص دهيم كه هرگز، هرگز اقتصادها متأثر از قيمت شغل ها و آنچه مهم است اين است ك. كند  ميمنتفع

  .درآمدها نيستند

  

  اعتبار

در همه زمانها به خصوص در چند ساله اخير، مردم روياي جهاني كردن ثروت به وسيله جهاني كردن اعتبارات را در 

  .پرورانند  ميسر



تظاهرات عليه نخست وزير گيزو كه ابتدا منجر به عزلِ او  (فوريهاغراق نخواهد بود اگر بگوييم كه از هنگام انقلاب 

، رسانه هاي پاريس بيش از ده هزار بروشور انتشار دادند كه در )توسط پادشاه فرانسه و بعد خلعِ خود پادشاه از قدرت شد

  . ستوده اند"مشكل اجتماعي"را براي آنها اين راه حل 

تواند به عنوان پايه اي   مير يك توهم بصري استواراست تا آنجا كه يك توهمافسوس كه مباني اين راه حل صرفاً ب

  .براي هر چيزي استفاده شود

كنند و پس از آن اسكناس را با سكه، و از اين دو   مياشتباه اين افراد آن است كه به شدت پول را با محصولات خلط

  .كنند  مياختلاط است كه آنها رسيدن به حقيقتي را پيش گويي

در اين مورد مطلقاً ضروري است كه پول، سكه، اسكناس و ابزار ديگري را كه به وسيله آنها محصولات دست به 

  .شوند فراموش كنيم تا بتوانيم فقط خود محصولات كه سازنده جوهر واقعي وام هستند را ببينيم  ميدست

گيرد، در حقيقت اين گاوآهن است كه  ي مزيرا هنگامي كه يك كشاورز، پنجاه فرانك براي خريدن يك گاوآهن قرض

  .به او قرض داده شده است نه پنجاه فرانك

كند، اين نه آن بيست هزار فرانك است   ميو هنگامي كه يك بازرگان بيست هزارفرانك براي خريدن يك خانه قرض

  .دي درمي آ اوبلكه خانه است كه به تملك

  .شود  مي به كار گرفتهپول تنها براي تسهيل كردن ترتيبات ميان چند طرف

پس  .پيتر ممكن است نتواند گاوآهنش را قرض بدهد اما جيمز ممكن است مايل به قرض دادن پول خود باشد

  .خرد  ميكند و با پول خود گاوآهن را از پيتر  مياو پول را از جيمز قرض كند؟  ميويليام چه

  .كنيم كه محصولي به دست آوريم  ميما پول قرض .دهد  نمياما در واقع هيچ كس پول را به خاطر خود پول قرض

  .توان بيش از مقداري كه محصول موجود است، آن را دست به دست كرد  نمياكنون در هيچ كشوري

توانند گاوآهن، خانه، ابزار،   نميمجموع سكه و اسكناسي كه در گردش است هرچه باشد، مجموع قرض گيرندگان

  .، قرض بگيرندتوانند قرض دهند  ميع چيزي كه قرض دهندگانآذوقه يا مواد خامي بيشتر از مجمو



قرض گرفتني  بايد به خاطر داشته باشيم كه هر قرض گيرنده، يك قرض دهنده را پيش فرض خود دارد و اينكه هر

  .متضمن يك قرض است

ض دهندگان ؟ آنها مي توانند پروسه را براي قرض گيرندگان و قردر اين ميان چيستموسسه هاي اعتباري كار 

اما كاري كه آنها قادر به انجام آن نيستند افزايش . آسان تر كنند تا اين دو يكديگر را پيدا كرده و به فهم متقابل برسند

  .يكباره ي تعداد كل اشيايي است كه مي تواند قرض داده و قرض گرفته شود

بايد اين كار را انجام دهند،  است كه اعياصلاح طلبان اجتمخوشنود كردن موسسه هاي اعتباري براي ظاهراً چه  اگر

زيرا اين آقايان اصلاح طلب هوس دادن چيزي كمتر از گاو آهن، خانه، ابزار، آذوقه، و مواد خام براي تمام كساني كه اينها 

  .را مي خواهند ندارند

  و آنها چه فكري براي انجام اين كار دارند؟

  .هايِ اعتباريِ مردم  برايِ وامتضمين دولت

. "ديده نمي شود" و چيزي كه "ديده مي شود"ياييد عميق تر به قضيه نگاه كنيم، به چيزي كه اينجا هست و ب

  .دو را ببينيم بياييد سعي كنيم هر

  .فرض كنيد تنها يك گاوآهن در تمام جهان وجود دارد و دو كشاورز هم آن را مي خواهند

جان، با صداقتش، با . خواهند آن را قرض كنند  جيمز ميجان و. پيتر مالك تنها گاوآهن موجود در فرانسه است

 جلب اعتمادجيمز توان .  است"اعتبار"او داراي .  مي كند"اعتماد"يكي به او . املاك و خوش نامي اش، تضمين مي دهد

  .دبه طور طبيعي پيتر گاوآهنش را به جان قرض مي ده. ندارد يا حتي در هر حالتي غير قابل اتكا به نظر مي رسد

گاوآهنت را به جيمز قرض بده، ما حتي ": مي گويد اما حال، تحت القاي اجتماعي، دولت دخالت مي كند و به پيتر

 و اين تضمين بيشتر از تضمين جان مي ارزد، زيرا جان تنها فرد مسئول كنيمجبران خسارت را در صورت خسارت مي 

 ثروت تمامي ماليات پردازان هستيم، اگر لازم اختياردارشيم، براي عمل خود است، اما ما، حتي اگر هيچ چيز نداشته با

  ". را با پول آنها باز پس مي دهيماصل و فرعباشد، ما 

  ."ديده مي شود"بنابراين پيتر گاوآهنش را به جيمز قرض مي دهد، اين مقوله اي است كه 



با ! ه ي ما چقدر موفقيت آميز بودببينيد برنام": و اصلاح طلبان اجتماعي خود را تحسين مي كنند و مي گويند

تشكر از مداخله ي دولت كه به خاطر اين مداخله جيمز بيچاره اكنون يك گاوآهن دارد، او ديگر نبايد با دستانش بيل 

بزند، او در ابتداي ساختن آينده و در افق موفقيت است، اين يك منفعت براي اوست و يك سود براي ملت به عنوان يك 

  ."كل

  ."ديده نمي شود" كه هستان اصلاح طلب، اين يك سود براي ملت نيست، زيرا چيزي آقاي! نه

  .جان داده نشده است كه گاوآهن به جيمز داده شده است چون به "ديده نمي شود"اين 

اين ديده نمي شود كه اگر جيمز اكنون در حال شخم زدن با گاوآهن به جاي بيل زدن با دست است، جان اين 

  . با گاوآهن را از دست داده و با بيل شخم مي زندفرصت شخم زدن

  .در نتيجه، چيزي كه يك نفر به عنوان وام اضافي دوست دارد به آن فكر كند، تنها تخصيص مجدد يك وام است

  : كه اين تخصيص مجدد شامل دو بي عدالتي عميق بود"ديده نشد" ،به علاوه

 و داشتن اعتبار بوسيله ي صداقت و دارايي اش، خود را بي عدالتي نسبت به جان كه بعد از داشتن شايستگي

  .ربطي به آن ها ندارد ماليات، با اجبار براي پرداخت بدهي اي كه كنندگان پرداختبي عدالتي نسبت به . بهره ديد بي

از آنجا آيا اين مسئله در آينده گفته خواهد شد كه آيا دولت به جان همان فرصت هايي را داد كه به جيمز داد؟ اما 

مجادله هميشه به اين بحث باز مي گردد كه از دخالت ! كه تنها يك گاوآهن موجود است، دو گاوآهن نمي توان قرض داد

  .زيرا گاوآهن نمايانگر كليت سرمايه ي موجود است. دولت متشكريم، زيرا بيش از آنكه مي شد قرض گرفت، قرض داد

را ، اما پيچيده ترين موسسه هاي اعتباري دولتي فروكاستمعناي آن  را به ساده ترين ماين عملياتدرست است، من 

دريك . افزايش آن اعبار و نه تخصيص مجدد: كنند ها تنها يك كار مي آن متقاعد خواهيد شد كه هم كه واررسي كنيد

 با .گيرد  ميكشور معين و در يك زمين معين، تنها مقدار معيني سرمايه موجود است و همه ي اينها از يكجا نشات

تواند تعداد قرض گيرندگان را افزايش دهد، ميزان بهره را بالا ببرد   ميتضمين كردن بدهكاران درمانده، دولت مطمئنا

  .تواند تعداد وام دهندگان و ارزش كلي وام ها را افزايش دهد  نمي، اما اين)تمام هزينه هاي ماليات پردازان(

مردم را  اين است كه دولت نبايد به صورت مصنوعيقبِ بيانِ آن حفظ كند، خواهم مرا از عوا كه از خدا ميحرف من 

اگر در اين نظام . گويم كه دولت بايد به صورت مصنوعي از اين قضيه جلوگيري كند  نميبه قرض گرفتن تشويق كند اما



من نيز خواهانِ رفع ِ آن موانع با توانِ قدرت  باشد،توزيع اعتبارات و تقاضا براي آنفرضي مان يا هرجاي ديگر مانعي براي 

اما عدالت همراه با آزادي اين است كه همه ي آن اصلاح طلبان .  باشدتر از اين ادلانهعتواند   نمي هيچ چيزهستم؛

  .اجتماعي كه صاحب نام هستند، بايددر برابر قانون پاسخگو باشند

  

  الجزاير

 ابتدا آنها همزمان سپس يكي .آن ها شنيده شود حرف هاي  مليچهار سخنران همگي تلاش داشتند تا در مجمع

 آنها چه مطالبي مي گفتند؟ مطمئناً مطالب بسيار زيبايي درباره ي قدرت و عظمت .پس از ديگري صحبت نمودند

 . و غيره و غيره، امتياز توزيع جمعيت مازاد، آينده با شكوه مستعمره وسيع ما، ضرورت كاشت براي برداشت،فرانسه

  :فصاحت هميشه با اين نتيجه گيري پيراسته مي شود هايِشاهكار

براي ساختن بنادر و جاده ها در الجزاير براي اينكه بتوانيم ) كمتر يا بيشتر(نجاه ميليون فرانك رف پصبا "

ي از نشين ها را به آنجا منتقل نماييم و خانه هايي را براي آنها بسازيم و زمين ها را براي آنها هموار سازيم بار مستعمره

 .د داشت و اشتغال را در آفريقا رونق خواهد داد و تجارت را در مارسي افزايش خواهد دادنسوي بر خواهدوش كارگران فرا

  ".همه آن سود است

 به چشم  از زماني كه دولت آنها را مصرف مي نمايدتنهابله درست است اگر ما اين پنجاه ميليون فرانك مذكور را 

 اش از جيب با آن پول پس از خروجاگر ما فقط كارهاي خوبي كه و  ؛از كجا مي آينداشيم كه ببينيم و توجه نداشته ب

 خانه اي كه در . همه چيز سود است،بله از اين نقطه نظر محدود؛ د را در نظر بگيريمشد ماليات گيرندگان انجام خواه

در بارباري راه اندازي مي شود چيزي  بندري كه ،ساخته مي شود چيزي است كه ديده مي شود) نام شهري(بارباري 

كاهش مسلم نيروي كار  ، شغل هايي كه در بارباري ايجاد شده اند چيزي است كه ديده مي شود،است كه ديده مي شود

  . فعاليت هاي تجاري بزرگ در مارسي چيزي است كه هنوز ديده مي شود،در فرانسه چيزي است كه ديده مي شود

 آن پنجاه ميليوني كه توسط دولت مصرف شده ديگر نمي تواند .ه ديده نمي شونداما چيزهاي ديگري هستند ك

 از همه منافعي كه به مصرف عمومي نسبت داده مي شود ما بايد مضرات ناشي از .طبق نظر ماليات دهندگان مصرف شود

ه پس انداز كج فرانكي با سكه هاي پن سيرت نيكجيمز ؛ مگر اين كه بخواهيم بگوييم كه منع مصرف خصوصي را بكاهيم

خواست  اساس خواهد بود چرا كه اگر جيمز نمي كه حرفي ببي ،داد نميكرده و از او ماليات گرفته شده هيچ كاري انجام 



اش را حصار بكشند و حالا  باغبدهد  توانست  مي او.داد اش را هم به خود نمي آن ژول را مصرف كند، زحت درآوردن

 اين چيزي است كه ؛ و ديگر نمي تواندبدهدكود اش را  زمينتوانست  مي او ،ه ديده نمي شوداين چيزي است كتواند؛  نمي

 او تغذيه . اين چيزي است كه ديده نمي شود؛ نمي تواند اضافه كندحالا او به ابزار خود اضافه مي نمود و ،ديده نمي شود

 ديگر ، جهيزيه دخترش را افزايش مي داد او، او تحصيلات بهتري براي پسرانش مي داشت،و پوشش بهتري مي داشت

 حالاو الحسنه بپيوندد  توانست به يك تعاونيِ قرض مي او . اين چيزي است كه ديده نمي شود؛نمي تواند اينچنين باشد

 ي كه از رضايتمندي هايي كه از او دريغ مي شود و وسايل كارهم . اين چيزي است كه ديده نمي شود؛نمي تواند

 و مدير مدرسه دهكده اش كه مي توانست ، خياط، آهنگر،نجار، كار مقنّيشود و هم  شوند ديه نمي ميربوده دستانش 

   . ديده نمي شود،شود نميترغيب شود و الآن 

زه دهيم كه در اين بين به از شهروندان ما روي رونق آينده الجزاير حساب بزرگي باز كرده اند اما به آنها اجا

 در مارسي را نشان رو به رونق مردم به من تجارت . مبتلا مي شود نيز فكر كنند به آنسهافتادگي كه حتما فرانكار

 از يك طرف ديگر به يك مقدار برابر تجارت ويران شده در ،اما اگر اين رونق با پول ماليات حاصل شده باشددهند  مي

ستعمره نشين كه به بارباري منتقل مي شود يك م:  آنها مي گويند.توانم آن را نشان دهم  است كه من ميباقيمانده كشور

 من پاسخ مي دهم كه چگونه مي تواند اينچنين باشد اگر در انتقال اين .موجب راحتي جمعيت باقيمانده كشور مي شود

   منتقل نموده باشيم؟،به الجزاير ما نيز دو يا سه برابر سرمايه اي كه او را در فرانسه زنده نگه مي داشت مستعمره نشين

نها هدفي كه من در نظر دارم اين است كه موجب شود تا خوانندگان بدانند كه پشت همه مصارف عمومي به ظاهر ت

 من علاقه مند هستم تا خوانندگان خود را به .مشكل تر وجود دارد كه بايد تشخيص داده شود) زيان(پسنديده يك شر 

  .مديدن توجه به هر دو عادت ده

 مزيت ، فارغ از نتايج سودمند ادعائي در افزايش شغل هاي موجود،يشنهاد مي گرددزماني كه يك هزينه عمومي پ

 چيزي كه مصرف .هاي آن بايد مورد بررسي قرار گيرد براي اينكه هرگونه پيشرفتي در اين راستا گمراه كننده است

له اشتغال بي ربط  بنابراين مسئ.عمومي در اين رابطه انجام مي دهد مصرف خصوصي در همان حد انجام مي دهد

  .باشد مي

   .رسالت مقاله اين نيست تا ارزش اصل هزينه هاي عمومي تخصيص داده شده به الجزاير را ارزيابي نمايد



اما من نمي توانم از بيان يك نظر كلي خودداري نمايم و آن اين است كه يك فرض منفعت اقتصادي هرگز براي 

  : چرا؟ دليل آن عبارت است از،يستهزينه هاي ايجاد شده توسط ماليات مناسب ن

 متحمل مشقت براي پس انداز سكه هاي سيرت نيك نظر به اين كه جيمز . عدالت زيان مي بينددر وهله اول هميشه

ستاند و به ديگري منتقل  اين لذت از از او ميماليات شده بود كه انتظار داشت لذتي را برايِ او فراهم كند؛ صد تائي 

 . است تا دلائل خوبي براي آن ارائه نمايندلازمئنا اين مسئله براي آنهايي كه وضع ماليات مي كنند حالا مطم. كند مي

با اين صد سكه تعدادي از افراد را شاغل خواهم : ديده ايم كه دولت يك دليل بسيار بد ارائه ميدهد زماني كه مي گويد

با يكصد سكه من مي توانم ! آقاي خوب : نخواهد ماند از پاسخ عاجز ) به محض دريافت حقيقت (سيرت نيك جيمز .نمود

  .خودم آنها را شاغل نمايم

يك بار اين استدلال از سوي دولت مطرح شده بود و ديگران نيز خودشان در كمال سادگي شان آن را ارائه 

  .داري عمومي و جيمز فقير خيلي ساده شده بود نمودند و منازعه بين خزانه مي

ويد من يكصد سكه از تو خواهم گرفت تا به پليس كه تو را در مواقع نياز براي محافظت خودت اگر دولت به او بگ

ل و ؛ تا خياباني را كه تو هرروز از آن مي گذري آسفالت نمايم؛ تا به قاضي كه مراقب حفظ اموا بپردازم،كمك مي نمايد

 بدون هيچ سيرت نيك جيمز ؛ غذا بدهم،ع مي نمايند؛ تا به سربازاني كه از مرزهاي ما دفاآزادي تو مي باشد پرداخت كنم

 اما اگر دولت به او بگويد من يكصد سكه از تو خواهم گرفت . يا من به شدت در اشتباه هستم،حرفي پرداخت خواهد نمود

؛ يا به پسرت بياموزم  به تو پرداخت كنم،كه در زمين خودت خوب زراعت كني تا يك سكه به عنوان پاداش در صورتي

يزي را كه تو نمي خواهي ياد بگيرد؛ يا اجازه دهم يك وزير كابينه يكصدمين ظرف را به شام خود اضافه نمايد؛ من بايد چ

 براي حمايت يك  ديگرآنها را بگيرم تا يك خانه روستايي در الجزاير بسازم و اشاره اي نمي كند به اخذ يكصد سكه

مايت يك سرباز تا از اين مستعمره نشين حفاظت كند و يكصد سكه مستعمره نشين در آنجا و يكصد سكه ديگر براي ح

 به نظرم مي رسد كه از جيمز فقير بشنوم كه فرياد مي .ديگر براي حمايت ژنرال تا مراقب سرباز باشد و غيره و غيره

 چه ، نمايدو از آنجا كه دولت اين اعتراض را پيش بيني مي! استاين سيستم قانوني بسيار شبيه قانون جنگل : كشد

كند كه نبايد هيچگونه  ؟ آن هر چيزي را در هم مي آميزد؛ آن يك دليل بسيار بد را پيشنهاد ميكاري انجام مي دهد

او از نتيجه يكصد سكه در اشتغال صحبت مي كند؛ او به آشپز و كارگراني كه نيازهاي : تاثيري در اين مسئله داشته باشد

 يك سرباز و يك ژنرال كه با پنج فرانك زندگي ،كند؛ او به ما يك مستعمره نشين اشاره مي ،وزير را فراهم مي كنند



 تا زماني كه جيمز .؛ آن به طور خلاصه به ما چيزي را نشان مي دهد كه ديده مي شودكنند را نشان مي دهد مي

 به . فريب خواهد خوردانه او ساده لوح، ياد نگرفته باشد كه جايگزيني براي آنچه كه ديده نمي شود بيابدسيرت نيك

  .بسيار اين نكته را بياموزمهمين دليل است كه من مجبورشده ام به او با تكرار 

مهم ديگري نيز مي توان اعتراض  از اين واقعيت كه هزينه هاي عمومي شغل ها را جا بجا مي كند بدون افزايش آنها

ين طبيعي كه حاكم بر توزيع جمعيتي بر روي زمين  جابجايي شغل ها بمنزله جابجايي كارگران است و قوان.مطرح كرد

  . هستند را مختل مي نمايد

 ، در حاليكه آنان در تمام كشور قرار دارند،وقتي پنجاه ميليون فرانك براي ماليات دهندگان باقي گذاشته مي شود

 رابطه اي هر شخص با حفظاي براي  وسيله بعنوان پول مي دهد؛ آنتوزيعپول اشتغال را در چهل هزار شهرداري فرانسه 

 حالا اگر .در حد امكان به اكثر كارگران و به همه صنايع متصوره توزيع مي شودپول ؛ آن عمل مي كندسرزمين بومي 

 جمع آوري كرده و آن ها را در يك محل مشخص هزينه كند آن يك ،دولت اين پنجاه ميليون را از شهروندان بگيرد

 معادل تعداد كارگران جابجا شده يك ،كشيده و از محل هاي ديگر منتقل مي نمايدمقدار نسبي كار را به اين محل 

اما اين چيزي است كه !  زماني كه پول مصرف شده است، و من با جرأت مي گويم خطرناك، بي طبقه،جمعيت شناور

 داخل يك ،يد چنين گفت با، متورم،اين فعاليت هيجان آور): و من اينجا به موضوع خود برمي گردم(اتفاق افتاده است 

 اعجاز ،؛ مردم تحسين مي كنندند و آن چيزي است كه ديده مي شود چشم هاي هر كسي را جلب مي ك،فضاي باريك

 آنچه كه ديده نشده است اين است كه از . و تكرار و توسعه آن را تقاضا دارند،را) عملكرد ( در زيبايي و سهولت رويه 

  .فرانسه جلوگيري شده است) نواحي ديگر (   در بقيه، احتمالا مفيدتر،اايجاد يك تعداد برابر از شغل ه

  

  صرفه جوئي و تجمل گرائي 

اگر نصفه اي از .  فقط مختص بحث مخارج عمومي نيست،سازند  مي غير مشهودات را پنهان،اين امر كه مشهودات

  .كند  مييار اخلاقي غلطي را ايجاد مع، پديده ي مشهودات و نامشهودات،اقتصاد سياسي را در تاريكي رها سازيم

 ، از اين،چه چيزي.  در تضاد با يكديگر احساس كنند، منافع اخلاقي و مادي خود را،شود كه ملتها  مياين امر منجر

  :كند؟ مشاهده فرمائيد  مي جلوه،مأيوس كننده و غم انگيزتر



 صرفه جوئي و ، اقتصاد، مديريت خوب،توان يافت كه آموزش نظم و تربيت  نمي هيچ پدري را، در هر خانواده-

  . در زمره ي وظايف خود نداند،اعتدال در خرج كردن را به فرزندان خود

 اما از ،اينها همه خوب است.  سخن نرانده باشد،توان ديد كه عليه خودنمائي و تجمل گرائي  نمي هيچ مذهبي را-

  :كنند  مي بسيار مشهورتر جلوه، اين مثلها،طرف ديگر

  »در رگهاي مردم] خون[ندوزي يعني خشكاندن پول ا«

  .»شود  مي به قيمت آسايش تهي دستان تمام،تجمل گرايي توانمندان«

  .»سازند  مي اما كشور را غني، خود را تباه ساخته،افراد ولخرج«

  .»آيد  مي از دور ريزهاي ثروتمندان به دست،نان افراد مستمند«

  . بين ايده هاي اخلاقي و اقتصادي يافت، در اينجا،توان  ميبديهي است كه تضاد آشكاري را

اين همان . چه بسيار مردان بزرگ و برجسته كه بعد از ملاحظه ي اين تعارض آن را صحيح و منصفانه انگاشته اند

 در درون دل ،تواند از دو كشش متضاد  نمي هيچ كس،زيرا در نظر من.  من همواره نتوانسته ام درك كنم،چيزي است كه

  . چيزي دردناك تر پيدا كند،انانس

 ،اگر همواره به فكر صرفه جوئي باشد! يابد  مي تنزل، با پرداختن صرف به هر يك از اين دو مسئله،ارزش انسان

  !شود   مي متضرر، از لحاظ اخلاقي،هميشه دچار كمبود است ؛ و اگر ولخرجي كند

جمل گرايي را از منظر غلطي مورد توجه قرار داده  بحث صرفه جوئي و ت، اين پند و اندرزهاي مشهود،خوشبختانه

ف ساخته و آثار بعدي كه غير و معط، به اين شكل كه فقط توجه خود را به عواقب زود هنگام كه مشهود هستند،اند

  .بگذاريد اين نظر و ديدگاه ناقص را تصحيح نمائيم. آورند  نميمشهودند را در نظر

 درآمدي بالغ بر ، پس از اينكه ماترك پدر خود را تقسيم نمودند،)Ariste(و برادرش آريست ) Mondor(مندر 

در طول . وي بسيار ولخرج است. پردازد  ميموندور به شيوه ي لوكسي به امور خيريه .پنجاه هزار فرانك در سال دارند

ر مورد شيوه هاي مردم د! نمايد  مي كالسكه هاي خود را هر ماه تعويض،كند  مي چند بار مبلمان خود را عوض،سال

 اگر مقايسه ،خلاصه اينكه. نمايند  مي صحبت،كند  ميزيركانه اي كه او براي خلاص شدن هر چه سريعتر از اموالش آغاز

با «! چه قدر دعاي خير هميشه پشت سر اوست . دنك  مي او قهرمانان داستانهاي بالزاك و الكساندر دوما را روسفيد،كنيم



 در درست است كه او .او فرشته ي خوب مردم است.  او ولي نعمت افراد زحمتكش است،اد موندورزنده ب! ما از مندور بگو 

 چه ،اماكاهد،  و اين اخلاقاً از شأنِ انسانيِ او مي؛ پاشد  مي به عابرين پياده گلاش كند، و كالسكه تجملات زندگي مي

او پول را به . كند  مي جبران مافات، اما با ثروت خود،آيد  نمياهميتي دارد؛ اگر وي با كار خود، انسان مفيدي به حساب

 آيا مردم. گردند مي  از آنجا بر،توان هرگز خالي از تجاري يافت كه هميشه راضي  نميخانه ي او را. گردش درمي آورد

  "؟ بغلتندكه ،گويند كه سكه ها گرد هستند نمي

 حداقل يك انسان فردگراست؛ ، اگر او خودخواه نباشد. شيوه ي زندگي كاملاً متفاوتي را انتخاب نموده است،آريست

دارد و تنها در پي لذتهاي متعادل و منطقي بوده و به فكر آينده ي فرزندان   مي جانب خود را نگاه،زيرا او در خرج كردن

  .كند  ميدر يك كلام او پس انداز. خويش است

  :گويند  ميخواهم بشنويد كه مردم در مورد او چه  ميو حالا

 در زندگي ساده ي او چيزي ،خورد؟ بدون شك  مي اين آدم ناخن خشك به چه دردي،اين مرد ثروتمند خسيس«

او تمامي درآمد . اما او حسابگر است.  خير و بخشنده است،به علاوه وي انساني نوع دوست. جذاّب و قابل توجه وجود دارد

 اسب ، درشكه سازها،قالي بافها.  نيست،نبوهي از آدمهاخانه ي او هميشه با زرق و برق و ا. كند  نميخود را خلاص

   چه حس قدرداني نسبت به وي دارند ؟،فروشيها و شيريني پزها

  : بر اين حقيقت استوارند كه،اين قضاوتها كه براي اخلاق مضر هستند

 نيست جز خرج ماند چيزي  ميخرج كردن برادر ولخرج و آنچه كه از نظر پنهان: گيرد  مييك چيز است كه چشم را

  .كردن برادر مقتصد كه به همان اندازه و يا حتي بيشتر است

 به جاي اينكه در تعارض با ، به گونه اي اوضاع را مرتب نموده كه اقتصاد سياسي و اخلاقيات،اما خالق نظم اجتماعي

  .ر از حماقتهاي موندر است نه تنها ارزشمندتر بلكه سودآورت، با هم هماهنگ بوده ؛ پس هوشمندي آريست،يكديگر باشند

 منظورم اين نيست شيوه ي آريست فقط براي خود وي يا حتي براي جامعه به ،گويم سودمندتر  ميو هنگامي كه من

  . بلكه براي كارگران امروز و صنعيت اين عصر سودمندتر است، سود و منفعت بيشتري داشته،شكل كلي

  عواقب ناپيداي اعمال انساني را قرار داد كه چشم مادي،ن عقل كافي است در برابر ديدگا،براي اثبات اين امر

توانند انواع كالسكه هاي   ميهمه: توانند ببينند  مي اثراتي داشته كه تمامي چشمها، ولخرجي موندر،بلي. تواند ببيند نمي



 همه. تماشا كنند قاليهاي گرانقيمت وي و عظمت و شكوه خانه ي او را ،ظرافت روي سقف خانه اش نقاشيهاي با،او

دارد چشم   ميضيافتهائي كه در خانه ي خود در پاريس برپا. كنند  ميدانند كه اسبهاي اصيل وي در مسابقات شركت مي

انسان جالبي است كه به جاي پس انداز درآمد «: گويند   ميكند و مردم به همديگر  ميهر رهگذري را در خيابان خيره

توان به آساني پي برد كه سرمايه ي  نمياما  .است  چيزي است كه مشهود،اين» !ه شايد جيب خود را سوراخ كرد،خود

  .آريست چه منافعي را براي كارگران در پي دارد

 صرف اشتغال ، مطمئن خواهيم شد كه تمامي سرمايه ي او تا آخرين ذره،اگر در پي كشف اين مسئله باشيم

  .كند  ميندور چنين با همان قطعيتي كه سرمايه ي مو،شود  ميكارگران

 در حالي كه ،رسد  ميتنها اين تفاوت وجود دارد كه ولخرجي نابخردانه ي موندور مرتباً كاهش يافته و لزوماً به انتها

 يقيناً ،و اگر قضيه به اين نحو باشد. ي كندم در هر سال پول بيشتري را در جامعه تزريق ،خرج كردن عاقلانه ي آريست

  .اخلاقيات استمنافع عموم در راستاي 

 ،اگر اين مقدار رضايت او را حاصل نكند. كند  ميآريست براي خود و خانواده اش بيست هزار فرانك در هر سال خرج

 خود را ،گردد؛ اخلاقاً  مي متأثر،او از بيماريهائي كه مردم فقير به آن مبتلا هستند.  او را عاقل بدانيم،شايسته نيست

  . دهد  مي اختصاص، به اين منظور، ده هزار فرانك را به امور عالم المنفعهموظف به غمخواري آنها ديده و

  خود را از لحاظ مالي در مضيقه، او دوستاني دارد كه در حال حاضر،كنندگان و كشاورزان توليد،در بين تجار

د و ده هزار فرانك ديگر را شود تا محتاطانه و به صورت كارآمد، به كمك ايشان بشتاب  مياو از احوال آنان جويا. بينند مي

 دارد و بايد براي ايشان جهيزيه فراهم انيكند كه دختر  نميو سرانجام اينكه او فراموش. گذارد  ميبه اين منظور كنار

داند كه ده هزار فرانك در سال   مي وظيفه ي خود، و پسراني دارد كه بايد آينده ي آنها را تضمين كند و آخر از همهايدنم

  :كند   مي وي سرمايه اش را اين گونه استفاده،بنابراين. دهد  ميس انداز و سرمايه گذاري اختصاصرا براي پ

   فرانك  20.000     مخارج شخصي) 1

  فرانك  10.000    امور عام المنفعه) 2

   فرانك 10.000       كمك به دوستان) 3

   فرانك 10.000           پس انداز) 4



 جز در راه حمايت از ، خواهيم ديد كه حتي يك ريال از اين سرمايه نيز،را بررسي نمائيماگر ما همه ي اين موارد 

  .شود  نمي صرف،صنايع ملي

  آثاري كاملاً يكسان با مقدار سرمايه اي را دارد كه موندور خرج، براي كارگران و كسبه، اين مورد: مخارج شخصي-1

  .بيش از اين در اين مورد بحث نكنيماين امري كاملاً بديهي است و بهتر است . كند مي

  .كند  مي از صنايع حمايت، ده هزار فرانك اختصاص داده شده به اين منظور نيز به همان اندازه: امور عام المنفعه-2

 مستقيماً به ، البسه، گوشت،فقط با اين تفاوت كه نان. رسد  مي خياط و فروشنده ي مبلمان، قصاب، به نانوا،اين مبلغ

  .كنند  مي بلكه افرادي كه آريست آنها را جانشين خود كرده استفاده،رسد  نمييستمصرف آر

 هيچ تأثيري بر ، به طور كلي،اين جايگزيني ساده كه يك مصرف كننده جاي مصرف كننده ي ديگري را بگيرد

  .صنعت ندارد

 ، جاي او اين كار را بكندخرج كند يا از يك فقير بخواهد تا به] پول خرد فرانسه[ سو 100اينكه آريست خودش 

  .كند  نميتفاوت

  اين مبلغ را وي دريافت،بخشد  ميدهد يا  ميدوستي كه آريست به او ده هزار فرانك قرض:  كمك به دوستان-3

  .پردازد  ميكنيم او اين پول را براي خريد كالا يا اداي ديون خود  ميكند تا چال كند؛ برعكس آنچه ما تصور نمي

  .گيرد  مينعت مورد تشويق قرار ص،در مورد اول

تواند جرأت اين را داشته باشد كه ادعا كند اگر موندور يك اسب اصيل را به قيمت ده هزار فرانك   هست كه بكسي

 بخرد در مقايسه با اينكه آريست يا دوستانش به ارزش ده هزار فرانك پارچه بخرند، موندور سود بيشتري را حاصل

  ؟كند مي

 شود چنين است كه شخص ثالثي پيدا  مي نتيجه اي كه ظاهر،ول صرف پرداخت يك دين شوداگر اين مقدار پ

 اما حتماً آن را در زمينه ي تجارت خود براي كارخانه اش يا بهره برداري ،گيرد  مي كه ده هزار فرانك را، طلبكار،شود مي

  .برد  مياز منابع طبيعي به كار

ماند و   ميكند اما خرج و مخارج باقي  مي اسامي تغيير،و كارگران است تنها يك واسطه بين آريست ،اين طلبكار

  .گيرد  ميصنعت كاران مورد تشويق قرار



 اشتغال ، صنايع،گردد و در اين حالت است كه در رابطه با تشويق هنر  مي پس انداز، اما ده هزار دلار: پس انداز-4

  .دهد  مي خود را كمي بالاتر از موندور نشان، از لحاظ اخلاقي اگرچه آريست،گيرد  ميكارگران موندور از آريست سبقت

  .كنيم  مي احساس ناخوشايندي پيدا،از اينكه ببينم بين قوانين بزرگ طبيعت چنين تضادهائي وجود دارد

ه  كه يكي منافع وي و ديگري وجدانش را مورد لطم،اگر قرار بود انسانها را وادار به گزينش بين اين دو انتخاب نمود

  .نيست خوشبختانه وضع بدين گونه. كرديم  ميدهد بايد نسبت به آينده ي بشري قطع اميد  ميقرار

 بايست ، بازمي يابد،بينيم كه آريست برتري خود را از لحاظ اقتصادي و در عين حال اخلاقي خود  ميپس از اينكه

  :گويد  مياين گفته ي نغز را در خاطرمان نگاه داريم كه

  . خرجپس انداز يعني

  هدف آريست از پس انداز نمودن ده هزار فرانك چيست؟

.  قطعاً اين طور نيست، نه؟را در گودالي در باغش چال كند)  فرانك10.000(» سو« 200.000خواهد   ميآيا وي

  .وي در صدد افزايش سرمايه و درآمدش است

 ، يك خانه، چندين قطعه زمين،برد  نميدر نتيجه با اين پولي كه او در جهت خريد موارد مورد نياز شخصي به كار

 به سرمايه گذاري ،نزد دلال يا بانكدار آن را يا اينكه شايد. خرد  مي بنگاههاي صنعتي يا سهام،اوراق بهادار دولتي

  .دهد  مياختصاص

 قانع خواهيد شد كه تمامي اين فروض، به واسطه ي ،كند را دنبال كنيد  مياگر شما مسيري كه اين پول طي

 آن را با ، همانند مورد برادرش،كند كه اگر آريست  مي مطمئناً همان طور از صنعت حمايت،وشندگان يا قرض كنندگانفر

  .كرد  مي مبادله، جواهرات و اسب،مبلمان

 رود كه احساس  مي با اين هدف پيش،خرد  ميفرانك 10.000  به ارزش،زيرا وقتي آريست زمين يا اوراق بهادار

  .شما ممكن است اين گونه در مورد وي فكر كنيد.  خرج اين مقدار پول نداردكند نيازي به مي

  .دارد خرج كند  ميفرانكي را كه دريافت 10.000 بايد به گونه اي ،فروشد  مي شخصي كه زمين را، در اينجا نيز،اما

  .شوند  مين وي چه به وسيله ي افرادي كه جايگزي، چه به وسيله ي آريست،شود  ميپس اين پول به شكلي خرج



توان بين رفتار آريست و موندور   مي فقط يك تفاوت را،اگر از منظر حمايت از قشر كارگر و صنعت به موضوع بنگريم

  .مشاهده نمود

در مورد . گيرد و اين امري مشهود است  مي و در اطراف خودش انجام اوخرج كردن موندور مستقيماً توسط خود

اما در واقع اگر كسي قادر . شود و اين امري نامشهود است  ميه ها و دور از وي انجام بخشي از خرج توسط واسط،آريست

 در واقع امر، بسيار شبيه ، آنچه غير مشهود است،باشد بين آثار عمل آنها و اقدام ايشان رابطه علت معلولي ايجاد كند

  .است مشهود

 و پول بيشتري در گاوصندوق هيچ يك ،افتد  ميدش پول به گر،براي اثبات اين مسئله بايد گفت كه در هر دو مورد

  .ماند  نمياز برادرها

 به همان ،در اين خصوص. سازد  ميبنابراين اين امري نادرست است اگر بگوئيم صرفه جوئي به صنعت لطمه وارد

  . سودمند است،اندازه ي تجمل گرائي

  .دهد بينيم، آنگاه رفتارِ آريست برتري خود را نشان ميتري ب بيني آثارِ رفتارِ آريست را در افق بلند كوتهاما اگر به 

  ؟  و محبوبيت بالاي وي چه آمده استبر سر موندور و ثروتش. سال گذشته است 10اكنون 

موندور به وضعيت بدي دچار گشته و به جاي اينكه هر سال پنجاه هزار فرانك به اقتصاد . همه چيز نابود شده است

 ديگر كسبه از او سودي نخواهد برد؛ او را ديگر به عنوان ،در هر صورت. باشدمقروض افراد  ممكن است ،كشور وارد كند

  .حامي هنر و صنعت نخواهند شناخت

  .كنددر تنگدستي رها ميها را   هيچ؛ آنرسد مين به كارگران و به نسلهاي بعديكه از وي خيري 

  بلكه درآمدش هر سال افزوده نيز،ه گردش درمي آورددر پايان همان ده سال آريست نه تنها تمامي درآمد خود را ب

شود و از آنجا كه تقاضا   مي يعني سرمايه اي كه از آن دستمزد ها پرداخت،دهد  مياو سرمايه ي ملي را افزايش. گردد مي

ارگر نقش  او در افزايش بهتر پرداخت حقوق و دستمزد به قشر ك، بسته به اندازه ي اين سرمايه ها دارد،براي كارگران

  .شودآفرين مي

  . فرزندانش جاي وي را خواهند گرفت و اين پيشرفت ادامه خواهد يافت،اگر زندگي وي نيز به پايان برسد

  .  برتري صرفه جوئي بر تجمل گرائي غير قابل انكار است،از لحاظ اخلاقي



مسئله بنگرد و توجه خود را اين امر اميدوار كننده است كه بدانيم در صورتي كه شخصي از منظر اقتصادي به 

 همين برتري را در اين حوزه نيز مشاهده خواهد ،منحصر به آثار زودرس و فوري عوامل نكند و به نتايج نهائي امور بنگرد

  .نمود

  

  حق اشتغال و حق سود

  در استحق اشتغالبيان  اين "برادران خودتان را آماده كنيد كه با هزينه خودتان براي من اشتغال ايجاد كنيد"

  .درجه يكسوسياليسم 

  درحق سود استبيان  اين "تغال ايجاد كنيدبرادران خودتان را آماده كنيد كه با هزينه من براي من اش"

  .سوسياليسم درجه دو

 شوند از بين  نميدليل آثاري كه ديدهبه شوند به حيات خود ادامه داده و   ميهر دو به دليل نتايجشان كه ديده

  .روند مي

شود   نميشود كار و سود ايجاد شده در نتيجه ماليات وضع شده بر جامعه است و آنچه كه ديده  مي كه ديدهآنچه

  .ماند  ميآيد اگر اين پول در دست ماليات دهندگان باقي  ميكار و سودي است كه از همان مقدار پول بدست

ياند و همين كافي بود كه وجه آن را در  خود را با دو چهره در آن واحد به جامعه نما، حق اشتغال1848در سال 

  .جامعه نابود كند

  . نام داشت"هاي ملي  كارگاه"يكي از اين چهره ها 

ماليات غيرمستقيمِ مبارزه با بيكاري از طريقِ گسترش اشتغالِ دولتي بعد از انقلاب : توضيح ("سانتيم 45"ديگري 

 خود "حقِ اشتغال" معترض بيكارشده برايِ بازپس گرفتنِ كارگرانِايان گرفت، پ زماني كه طرح به علت ناكارآمدي .فوريه

  ..)در پاريس شوريدند

  .رفت و اين روي زيباي سكه بود  ميهر روزه ميليونها فرانك از خيابان ريولي به كارگاههاي ملي



دا بايد اين مقدار به شد پس ابت  مياما روي ديگر سكه اينجا بود كه اگر هر روزه بايد ميليونها فرانك از خزانه خارج

  . ت دهندگان را مخاطب خود قرار دادندابه همين دليل بود كه سازمان دهندگان حق اشتغال، مالي. خزانه وارد شود

توانيم   نميشويم و  ميبنابراين از داشتن لباس محروم.  سانتيم بپردازيم45ما بايد " :كشاورزان گفتند در اين زمان

  ".را تعمير كنيم مان هزمينمان را كود دهيم و خان

كه رئيسمان ديگر لباس نويي نخواهد داشت كار كمتري براي خياط خواهد بود و از  از آنجائي" :و كارگران گفتند

آنجائيكه او زمينش را ديگر كود نخواهد داد كار كمتري براي نهر كن وجود خواهد داشت و چون او خانه اش را تعمير 

  ".تري خواهند داشتنخواهد كرد بنا و نجار كار كم

پردازد از   ميتوانيد دو بار از يك معامله سود ببريد و كاري كه دولت مزد آن را  نميو از اين طريق اثبات شد كه شما

پردازند ايجاد شده است و اين پاياني است بر حق اشتغال كه همانقدر   ميطريق شغلي كه ماليات دهندگان هزينه آن را

  .رسد توهم هم هست ي مكه غير عادلانه به نظر

  .اگرچه كه حق سود بردن كه چيزي جز گزافه گويي در خصوص حق اشتغال نيست هنوز زنده و در حال رشد است

  آيا نقشي كه طرفداران حمايت از مصنوعات داخلي به جامعه دادند شرم آور نبود؟

  :گويد  مياو جامعه را خطاب قرار داده و

من به طرز احمقانه اي صنعتي را انتخاب . ر آنكه اين شغل بايد سودمند باشدشما بايد به من شغل بدهيد و مهمت"

 فرانك به من 20اگر شما همشهريان عزيز مالياتي معادل . دهد  ميكرده ام كه مرا در معرض ضرري ده درصدي قرار

يك حق است ه سود اكنون ك. تحميل كنيد و سپس مرا از پرداخت آن معاف كنيد، ضرر مرا به منفعت تبديل كرده ايد

  ".د ايشما آن را به من مديون

كند و متوجه   مي كه به پيروي از اين سفسطه بازي ها و درجهت خشنودي او ماليات ها را بر خود تحميلاي جامعه

  .نيست كه ضرري كه از يك صنعت حذف شود بار آن بر ديگران تحميل ميشود مستحق تحمل چنين باري است

يابيم كه عدم آگاهي از اقتصاد سياسي منجر به توجه   مي موضوعاتي كه من به آنها پرداختم دربنابراين و با توجه به

  .شود  مي يك پديدهآتيبه آثار آني يك پديده شده و آگاهي نسبت به اقتصاد سياسي باعث در نظرگرفتن كليه آثار آني و 



رار دهم اما به جهت يكنواختي نتايج حاصله مي توانم دسته اي ديگر از سوالات مشابه را در معرض همين آزمايش ق

از اين كار خودداري كرده و با نقل قول آنچه كه شاتوبريان در خصوص تاريخ گفته در خصوص اقتصاد سياسي نتيجه 

  :كنم كه  ميگيري

اولي كه بلافاصله قابل تشخيص است و دومي كه دور بوده و فوراً درك : در تاريخ دو پيامد قابل تصور است"

اين پيامدها عموماً با يكديگر تناقض داشته بدين ترتيب كه اولي از منطق كوتاه مدت ما سرچشمه گرفته و . شود ينم

هر . خيزد  ميخداوند به پشتيباني انسانها بر. شود  ميواقعه معيشتي پس از واقعه انساني حادث. بلند مدت دومي از منطق

و به عملكرد آن باور نداشته باشيد، بر سر واژگان جدل كنيد و آنچه را چقدر كه دوست داريد منطق عالي را انكار كنيد 

 بناميد، اما به پايان كار يك عمل صورت "دليل" يا "فشار شرايط"خواهد شما   ميكه يك انسان معمولي مشيت الهي

نتيجه اي عكس آنچه كه ما گرفته نگاه كنيد و خواهيد ديد كه اگر آن عمل از ابتدا بر پايه اخلاق و عدالت بنا نشده باشد 

  ".توقع داشتيم به دست خواهد داد

  )شاتوبريان، يادداشتهايي از فراي مقبره(



  توضيحات

  ،به فرانسهJacques Bonhomme، كه كاربردش مانند كاربرد جان بل در زبان انگليسي است كه 

  مترجم. معرف انسان اهل عمل، مسئول، بي مدعا و معمولي است

 اع صنايع داخلي، سازمان طرفداران حمايت از محصولات داخلي، مترجمروزنامه كميته دف  

 August, Vicomte de Saint Chamans (1777-1861) نماينده و مشاور دولت در امر 

  nouvel ازتوسط باستيا در اين نوشتار "مانع"گفتار مشهور او در خصوص . استقرار و حامي توازن تجاري

essai sur la richesse des nations 1824 در اثر ديگر او به نام 1852اين اثر در سال . نقل شده است 

traite d’economie politiqueمترجم.  ادغام شد  

  ضرب المثل هاي بسياري را با تغييرات " :گويد  مي اثر باسيل، نوازنده"سلماني سويل"در پرده دوم

  مترجم".آماده كرده ام

 در دوره طولاني حرفه . سوي و مورخ مشهور فرانسويدولتمرد فران) 1797-1877(آدولف تيير

و جهت آخرين ستايش از او به عنوان رييس ) 1840 و 1836( سياسي خود او جانشين و صدر اعظم بود

  مترجم.  انتخاب شد1871جمهوري سوم در 

 يكي از بزرگترين شاعران مكتب رومانتيسم و )1790-1869( آلفون مري لوئيس دو لامارتن ،

 قائم مقام شد و بزرگترين پيروزي زندگي خود را زماني 1834ر سال ابتدا د.  دولتمردي مشهورطورهمين

او با سخنوريش جمعيت خروشان .  از پيشروان استقرار جمهوري بود1848بدست آورد كه به هنگام انقلاب 

او بيش از آنكه . شدپاريس را كه تهديد كرده بودند شهر را ويران خواهند كرد آرام كرد و رئيس دولت موقت 

 1851سياستمداري عملگرا باشد آرمانگرا و سخنور بود و خيلي زود نفوذ خود را از دست داد و در سال 

  مترجم. بازنشسته شد

  جامعه هنري لندن بودند،   كه حاميان آن1851اشاره دارد به نمايشگاه بزرگ هايد پارك لندن در

اين نمايشگاه اولين از چندين نمايشگاه بزرگ . نعتي كرده بودانجمني كه خود را وقف ارتقا سطح هنري و ص

معماري   كه اثري ارزشمند در"قصر شيشه اي"بود كه شهرتش بيشتر به خاطر محل برگزاري آن  بين المللي

  مترجم. است بود



 مهندس و اقتصاد دان مشهور فرانسوي، استاد هنرستان هنرهاي زيبا، ) 1784-1873(شارل دوپن

  مترجم. در رشته اقتصاد سياسي او بزرگترين سهم را در زمينه اقتصاد آماري ايفا كرد.  و سناتورقائم مقام

  مترجم. ، اقتصاد دان و سرمايه گذار)1800-1867(آشيل فولد  

  مترجم. 1852در  ، مهندس و سياستمدار، وزير دارايي)1805-1855(ژآن مارشال بينو  

 منجر به افزايش قيمت 1846پاي شمالي و غربي در شكست محصولت سيب زميني و حبوبات در ارو 

 و سال كسادي كشاورزي، صنعت و سرمايهگذاري "نان عزيز" شد سالي كه به سال 1847مواد غذايي در 

  مترجم. معروف شد

 "انه ايد اثر ويرژيل " گرسنگي مشاوري شيطاني است VI، 276 .مترجم  

  اشاره بهClaud Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (1760-1825 ( موسس

  تاريخي سوسياليسم فرانسوي 

  در زبان فرانسه"M.Prohibant" : شد   مياين واژه كنايه آميز كه به حاميان صنايع داخلي اطلاق

  مترجم.  ترجمه كرد"آقاي مانع تجارت "توان آن را   ميبه گفته باستيات توسط شارل دوپن ابداع شد كه

  اسقف ) 1627-1704(ژاك بنين بسوئتCondom of Meaux بزرگترين منبر نشين زمان خود 

در . باشند  ميكه خطابه هاي او براي تدفين اعضا خاندان سلطنتي نمونه هايي عالي از زبان فرانسه كلاسيك

مقام آموزگار شخصي وليعهد، پسر لويي چهاردهم، او تاريخ جهان را به نگارش درآورد كتابي كه تا نسلها به 

و رهبري موفق او در جنبش گاليكان كه منجر به  مقابله شديد او با پروتستانيسم. شد  ميموزش دادهكودكان آ

 افزايش استقلال كليساي كاتوليك فرانسوي شد نقش او را به عنوان چهره مذهبي و ادبي موفق آن زمان نشان

  مترجم. دهد مي

  تظاهرات مردمي عليه صدراعظمGuizot  به بركناري او توسط شاه لويي  منجر 1848 فوريه 22در

 اين عمل احتياطي نتيجه عكسي براي پادشاه داشت زيرا كه روز پس از اين بركناري ارتش بر روي  .فليپ شد

و مردم پاريس نيز با شورشي مسلح به اين عمل پاسخ دادند كه منجر به  گروهي از تظاهركنندگان آتش گشود

  مترجم.  شداستعفا لويي فليپ و برقراري جمهوري دوم

  حكومتي كه توسط انقلاب فوريه بر سر كار آمد جهت حل مشكل عدم اشتغال از كارگاه هاي ملي

مشكل بيكاري را حل  كارگاه هاي ملي.  سانتيم به ماليات غير مستقيم اضافه كرد45حمايت كرد و همچنين 



ي خالي در ارتش، خدمات هنگاميكه تصميم گرفته شد كه كارگاه هاي ملي تعطيل شده و پست ها. نكردند

بسيار  عمومي، صنايع خصوصي مشخص شده و پر شوند مردم پاريس نسبت به دخالت دولت در حق استخدام

  مترجم.  سركوب شدند1849خشمگين شده، شورش كردند و پس از درگيري هاي سخت در 

 Vicomte Francois Rene de Chateaubriand (1848-1768 ( طلايه دار جنبش

م در ادبيات فرانسه و همچنين فردي وفادار به بوربون ها، كه پس از احيا دوباره قدرت آنها بعد از رومانتيس

از . سقوط ناپلئون به عنوان سفير فرانسه در انگلستان و آلمان و وزير امور خارجه به اين خاندان خدمت كرد

  مترجم.  اشاره كرد"رهشرح حالي از فراي مقب" و "نبوغ مسيحيت"توان به   ميمشهورترين آثاراو

  به چاپ رسيد آخرين نوشته باستيات ميباشد كه مردم يكسال در 1850اين رساله كه در جولاي 

نشر اين رساله به دليل اينكه نويسنده نسخه دستنويس آن را در اسباب كشي گم كرده . انتظار چاپ آن بودند

صميم گرفت كه رساله را از نوع بازنويسي كرده و آن پس از كاوشي طولاني و بي نتيجه، او ت. بود به تاخير افتاد

هنگامي كار . را به عنوان اصول اساسي سخنراني هاي كه اخيرا در مجمع ملي بيان كرده بود انتخاب كرد

ا سوزاند و نسخه نگارش به پايان رسيد او خود را به دليل زيادي جدي بودن متن سرزش كرده و نوشته دوم ر

  ويراستار. كنيم به رشته تحرير در آورد  مياي را كه امروز تجديد چاپ

  ويراستار. مراجعه شود "همسازي هاي اقتصادي" 10به فصل  

  ويراستار. مراجعه شود "همسازي هاي اقتصادي" 3به فصل  

 لكرد تمام مولف عموما به دنبال احتمال حقيقت مرتبط با سرمايه جهاني آشكار شده توسط عم

 " از 6 از مقالات و ضميمه فصل 6، انتهاي فصل "سفسطه اقتصادي" از 13خصوصاً به فصل . انسانها بوده است

  ويراستار.  مراجعه شود" اخلاقيات ثروت" با عنوان "همسازي هاي اقتصادي

  از نخستين مجموعه سفسطه 18 و14، فصول )نسخه فرانسوي (94 تا 86 صفحات 5به جلد 

  ويراستار.  ازاين جلد مراجعه شود7 و همچنين فصل اقتصادي

  ويراستار.  مراجعه شود"همسازي هاي اقتصادي" 8و 3به فصل  

  ويراستار. مراجعه شود) از نسخه فرانسوي( 282 صفحات 5، جلد "اعتبار بدون بهره" 12به بخش  

 هزار فرانك 8 معادل وزير محترم جنگ اخيراً تائيد كرده است كه هر فرد انتقال يافته به الجزيره 

 هزار 4 اكنون مشخص است كه مردم فقير مربوطه قادر بودند با هزينه سرانه .براي دولت هزينه داشته است



حال اين سوال برايم مطرح است كه آيا شما با فرستادن يك نفر . فرانك در فرانسه زندگي خوبي داشته باشند

  كنيد؟  مي خدمتبه خارج با هزينه زندگي دو نفر به مردم فرانسه

  ويراستار.  فوق الذكرمراجعه شود5به يادداشت شماره  
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  فردريك باستيا

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  معرفي

و  كه به ا-فردي ناشناس. ، احتمالاً چهل سال داشتم"5قانون" تحت عنوان 4قبل از خواندن كتاب كلاسيك فردريك باستيا

پس از خواندن كتاب، قانع شدم كه آموزش علوم . از آن را، بدون درخواست من، برايم فرستاد  يك كپي-.كاملا مديون هستم

هاي رادر طي كردن راه وقت زيادي خواندن اين كتاب من را عميقا آگاه كرد كه. انساني، بدون مواجهه با كتاب باستيا، كامل نيست

 براي من يك مكالمه فلسفي نبود، بلكه اين كتاب نظمي را در "قانون"كتاب. امام، هدر دادهفه زندگيريزي فلسسرانجام براي پيبي

  .تفكرات من در رابطه با آزادي و رفتار عادلانه بشر، ايجاد نمود

تيا اين ش باسقمهمترين ن اما. اند كه باستيا هم در ميان آنان استها، سهم مهمي در بحث آزادي داشتهبسياري ازفيلسوف

سواد هم هاي مربوط به آزادي را چنان روشن بيان نمود كه حتي افراد بياست كه او اين بحث را از برج عاج خارج نمود و ايده

شفافيت، امر بسيار مهمي در قانع . نيز ديگر توان پيچيده كردن آنها را ندارند توانند آنها را درك كنند و متخصصان اين زمينه مي

  .باشداي برتري اخلاقي آزادي شخصي مينمودن مردم بر

شفافيتي كه او براي كمك به ما در . همانند ديگران، باستيا نيز تشخيص داد كه مهمترين تهديد براي آزادي، دولت است

در مواردي را ":گويدباستيا مي. گيرد؛ قابل توجه استتشخيص و درك اعمال غير اخلاقي دولت، همانند چپاول قانوني، به كار مي

. تواند از برخي آنچه را كه متعلق به آنها است اخذ كند و به ديگراني دهد كه مال تعلقي به آنها نداردنظر بياوريم كه قانون مي

كه واسط اين سودرساني عملي است كه براي  مواردي را در نظر آوريم كه قانون به شهروندي به هزينة ديگري سود برساند در حالي

                                                 
4   Fredric Bastiat 
5   The Law 



توانيم اين نتيجه را انكار كنيم كه  با چنين توصيف دقيقي از چپاول قانوني، نمي".باشدپذير نميم، امكانشخص بدون ارتكاب جر

  .باشدهاي حكومت، از جمله اعمال خود ما، چپاول قانوني هستند، يا براي احترام به واژگان مدرنيته، دزدي قانوني ميبيشتر فعاليت

توان ديدگاه امضاكنندگاني كه مي. يدكننده ساده امضاكنندگان اعلاميه استقلال باشدتوانست تنها يك تأيفردريك باستيا مي

پذيريم كه همه ما اين حقايق بسيار آشكار را مي" :شان شناختآنها نسبت به آزادي و نقش مناسب دولت را از روي كلمات جاودانه

به آنها ارزاني داشته است كه از جمله آنها زندگي، آزادي و حق اند و خالق آنها حقوق آشكاري را ها به طور يكسان خلق شدهانسان

 باستيا ديدگاه مشابه خود را چنين بيان "....ها ايجاد شده استلذا براي حفظ اين حقوق، دولت در بين انسان. داشتن شادي است

گري هنرمندانه رغم حيلهعلي. كندعريف مي انسان را ت- به بيان ديگر، فرديت، آزادي، دارايي-ها، توليدزندگي، مهارت"نمايد، مي

 اي فلسفه باستيا ".اند و بر آنها ارجحيت دارندهاي بشري بودهگذاريرهبران سياسي، اين سه موهبت الهي مقدم بر همه قانون

بلكه . اندوجود نيامدهزندگي، آزادي و دارايي به دليل وضع قانون از سوي بشر ب" :كندمشابه نظر بنيانگذاران را براي دولت بيان مي

تري از  هيچ بيان دقيق".اندبرعكس، حقيقت اين است كه زندگي، آزادي و دارايي قبل از نياز به قانونگذاري، از ابتدا وجود داشته

  . حقوق طبيعي يا خدادادي نسبت به آنچه در اعلاميه استقلال و كتاب قانون آورده شده است، وجود ندارد

هيچ . به ايالات متحده نگاه كنيد..." :گويدبيند زمانيكه ميمورد آزادي را در ايالات متحده آمريكا ميباستيا آرزوهايش در 

بنابراين، به . حمايت از آزادي و مالكيت هر شخصي: دارد هاترين حيطه خود نگكشوري در دنيا و جود ندارد كه قانون را در مناسب

باستيا در سال  ".تر قرار داده شده باشدد كه نظم اجتماعي در آن در بنياني محكمرسد كه هيچ كشوري در دنيا وجود ندارنظر مي

داري از لحاظ برده" :نمايدهايش به دو موضوع كه در ايالات متحده به آنها توجه كافي نشده است، اشاره ميدر نوشته 1850

  ".دار كردن دارايي استقانوني، نقض آزادي است و تعرفه هاي حمايتي گمرك به لحاظ قانوني، خدشه

پس از يك دوره زماني يك قرن . شداگر امروز باستيا زنده بود، از ناكامي ما در حفظ قانون در محدوده مناسب خود، نااميد مي

دهند كه خود ناقض حقوق بيشتر اين قوانين اجازه نقض حقوق كساني را مي. ايمو نيم، ما بيش از پنجاه هزار قانون وضع نموده

محدوده اين قوانين، از قوانين مربوط به ممنوعيت مصرف دخانيات در مؤسسات خصوصي و مبالغ پرداختي به . اندران نبودهديگ

در هركدام از اين موارد، فردي كه . گيرد مي منظور تامين اجتماعي تا قوانين مربوط به واگذاري حق و حداقل دستمزد را در بر

  . ها، راه به جايي نخواهد بردش شده خود است، در نهايت با توجه به قدرت داده شده به دولتمصرانه خواهان حقوق خدادادي فرامو

كنند، را با كند و تمايل به تنها رها شدن را تنبيه ميميز را محدود ميآ ني كه مبادله آزادانه و صلحي تقاضا براي قوان باستيا 

انگارند كه  ها مردم را به منزله مواد خامي ميسوسياليست .دهد توضيح ميخواهند مهم جلوه كنند،ها ميبيان اينكه سوسياليست



گذار، همانند ارتباط بين ون ارتباط بين مردم و قان"-هايشان نخبه-از منظر آنان. قرار است در تركيبات اجتماعي شكل گيرند

دهد رد عصبانيتي را كه در كتابش يافتم، نشان مي نسبت به افرادي كه چنين ديدگاهي دارند، باستيا تنها مو".گر و گل است كوزه

كنيد كه بسيار اي كساني كه فكر مي! نوااي مخلوقات بي!  آه":دهدكه خيرين و فرمانروايان بشري را مورد انتقاد قرار ميهنگامي

چرا خود را اصلاح ! اي كساني كه آرزوي اصلاح هرچيز را داريد! انگاريداي كساني كه انسانيت را كوچك مي! بزرگ هستيد

  ".اي شما را بس خواهد بودكنيد؟ چنين وظيفه نمي

اما   باستيا، فرد خوش بيني بود كه معتقد بود دلايل روشن و آشكار در دفاع از آزادي، ممكن است براي حال موثر واقع شوند، 

ريق كليسا و  از ط است كهته و كنترل قشر نخبهيافاستفاده اجباري و سازمانتاريخ بشريت، نوعي از سوء. يستنتاريخ با او موافق 

انگيز است هنگامي كه صدها ميليون از افراد بداقبال، عمدتا توسط تاريخ، داستاني غم. ت اعمال شده استبيشتر از طريق حكوم

اندكي از هاي بخش  سال پس از امروز خواهد نوشت، ممكن است آزادي300 يا 200يك مورخ كه . هايشان قرباني شدندحكومت

 به عنوان يك امر عجيب -  يك يا دو قرن گذشته - فقط براي مدت محدودي از تاريخ-به خصوص در دنياي غرب-جمعيت بشري را

دان ممكن است به اين نتيجه برسد كه چنين امري تنها يك پديده موقت بوده و انسان، مجددا به اين تاريخ. تاريخي قلمداد نمايد

  .استفاده كنترل اجباري و سوء-ه است وضعيت سنتي بازگشت نمود

هاي سوسياليسم و كمونيسم، نشان افت جهاني مقبوليت ايده. اميدواريم كه تاريخ ثابت نمايد كه قضاوت بدبينانه، اشتباه است

و كنترل يابي به اطلاعات نشانه اميدواركننده ديگر اين است كه ابتكارات تكنولوژيك، دست. دهد كه نور اميدي وجود داردمي

 ،هايي چون دسترسي به اطلاعات، برقراري ارتباط و مبادلات پولي الكترونيكنوآوري. سازدها مشكل ميشهروندان را براي حكومت

هاي تكنولوژيك به طور روزافزوني اين امكان را براي اين نوآوري .سازدتر ميتر و ناممكنهاي دولت در كنترل را پرهزينهتلاش

  .آورند كه، بدون آگاهي، تاييد يا اجازه حكومت، با يكديگر ارتباط برقرار سازند و مبادله كنندفراهم ميشهروندان جهان 

كننده نظريات باستيا  كه تقويتهاي مستحكم مبتني بر بازار آزادهاي تكنولوژيك، همراه با سازمانسقوط كمونيسم، نوآوري 

ها در يك آمريكايي. نم در مورد آينده آزادي در ايالات متحده آمريكا بگويمتواترين چيزهايي هستند كه ميبينانهاست، خوش

جا اين اتفاق اگر آزادي در آمريكا از بين برود، چنين مقدر خواهد شد كه در همه. نگراني بزرگ و مسئوليت اخلاقي، سهيم هستند

ي در بازيابي احترام و عشق خواهد بود و موجبات احياء هاي روشن باستيا در مورد آزادي، گام موثرآشنايي بيشتر با ايده. رخ دهد

  .وطنان آمريكايي، فراهم خواهد آوردروح آزادي را در ميان هم

  



  معرفي نويسنده

  .ديگران، زندگي كند كند به خرجهركس تلاش مي ،وسيله آنبزرگي است كه به  دولت، دروغ

  فردريك باستيا-

  

رمز و رازي وجود ندارد كه بخواهد در . اي داردفكر دوستداران آزادي، جايگاه ويژهدر قلب و ) 1801-1850(فردريك باستيا 

هاي او نشانگر خلوص و ايماني مستدل نوشته. اش استكليد جذابيت باستيا، محكم، راسخ و هوشمندانه بودن پيام. اينجا حل شود

 درك شود و قانع كند، نه اينكه تحت تاثير قرار دهد يا نوشت تااو هميشه مي. ناياب است ن امر، در دنياي مدرنباشد كه ايمي

  .پيچيده سازد

هنگامي كه . اش دگرگون ساختعصران فرانسويبا استفاده از ابزار تمثيل، باستيا ماهرانه، مفهوم نادرست اقتصاد را در نظر هم

شود ورود آزاد كالاهاي ساخت خارج ما را ميمداران به ما گفته فكران و سياستچنان از سوي روشنامروز در آمريكاي مدرن، هم

شوند؛ نتايج فرهنگي ناآگاهي از هاي مخرب، با ايجاد تقاضا براي نوسازي، منجر به ايجاد رفاه ميها و زلزلهسازد يا طوفانفقير مي

  .شودفردريك باستيا بر ما آشكار مي

آنچه او را به . باستيا يك فيلسوف حقوقي درجه يك بود.  اوستاما اينكه باستيا را تنها يك اقتصاددان بدانيم، كوتاهي در حق

باستيا . هاي نادرست سوسياليسم، اغواء شده بوداو در زماني اين كتاب را نوشت كه فرانسه با قول.  بود"قانون"جا رسانيد، كتاب اين

ترين كيفيت براي بشر جتماعي كه به مناسب در معناي كلاسيك خود بود، او دليل خود را بر مبناي كشف اصول نظام اقانوننگران 

  .دهدباشد، قرار مي

هايشان آنها اين امر را با به كارگيري توانايي. كنندكند كه همه افراد در جهت حفظ زندگي خود تلاش مياو اينگونه آغاز مي

 به -زندگي، مهارت، توليد" :نويسدباستيا مي. رساننددر دنياي طبيعي و تبديل اجزاي طبيعت به محصولات مفيد، به انجام مي

 بر " و از آنجايي كه آنها از مهمترين امور طبيعت بشري هستند،".كند انسان را تعريف مي-، آزادي، مالكيتزندگيعبارت ديگر 

م حقوقي، متاسفانه پوزيتيويس. كنندهاي اندكي، اين مفهوم را درك مي انسان".هاي بشري، تقدم و برتري دارندگذاريتمام قانون

 را نيز مفهومي كه بيانگر اين امر است كه صواب و ناصواب، مقدم بر تصويب قانون وجود ندارد، برخي از طرفداران آزادي فردي

زندگي، آزادي و " :كنداما باستيا به ما يادآوري مي). به عنوان مثال پيروان مكتب اصالت فايده بنتام( تحت تاثير قرار داده است



اند؛ بلكه برعكس، حقيقت اين است كه زندگي، آزادي و دارايي قبل از نياز يل وضع قانون از سوي بشر به وجود نيامدهدارايي؛ به دل

  ".اندبه قانونگذاري، از ابتدا وجود داشته

 عدالت  بايد در پي ايجادقانوناو موافق دوستي بود كه متذكر شده بود كه اينكه .  يك مفهوم عدمي استقانوناز منظر باستيا، 

عدالتي در ميان آيد كه بيعدالت، تنها زماني به دست مي". عدالتي شود بايد مانع بيقانوندر حقيقت، . باشد، گفته دقيقي نيست

شود كه جامعه آزاد و اما با اندكي تامل، روشن مي.  ممكن است اين عقيده به نظر برخي خوانندگان، دروغين جلوه كند".نباشد

  .شود كه مداخلات اجباري عليه افراد وجود نداشته باشد و بلكه آنها به حال خود واگذار شده باشندصل ميعادلانه هنگامي حا

نظامي متشكل از حق هر فرد "، كند را اينچنين تعريف ميقانونباستيا، . ، دفاع از زندگي، آزادي و دارايي استقانونهدف 

بنابراين در مورد گروهي از افراد ممكن . اش دفاع نمايدزندگي، آزادي و داراييهر فردي اين حق را دارد كه از . "براي دفاع قانوني

بنابراين، اصل " .شان را به اشتراك بگذارند هستند تا به منظور دفاع از خود، منابع"حقوق جمعي"است گفته شود كه آنها داراي 

و اين قدرت مشتركي كه از حقوق جمعي .  بر مبناي حقوق فردي است-اش فلسفه وجودي و وجاهت قانوني-حقوق مشترك

 اگر هدف اصلي ".تواند ماموريت يا هدف ديگري جز عمل كردن به عنوان جايگزين داشته باشدكند، از نظر منطقي نميحمايت مي

چنين " . آن ندارند، به كار نخواهد رفت براي به دست آوردن آنچه افراد حقي درقانونحقوق، حمايت از حقوق فردي است، ديگر 

  . نتيجه، حقوق غير قانوني خواهد بود".در تضاد با زيربناي فكري ما خواهد بود... اي از مفهوم قدرتاستحاله

اما متاسفانه، برخي چپاول و غارت را، .  بنا شده باشد، منظم و مرفه خواهد بودقانوناي كه بر مبناي مفهوم مناسبي از جامعه

 از مردم كه قانون را وضع اي دهد كه طبقهخطر جدي وقتي رخ مي. دهندليد ترجيح مياگر مستلزم تلاش كمتري باشد، بر تو

در ابتدا، فقط .  خواهد بود"چپاول قانوني"نويسد كه نتيجه چنين امري، باستيا مي. ، روي به چپاول آورند)گذارانقانون(كنند  مي

اي شود كه طبقه غارت اما ممكن است اين امر، منجر به پروسه. گروه كوچكي از واضعين قانون، روي به چپاول قانوني خواهند آورد

 به نظر ". پي وارد شدن به اين حوزه باشندشده به جاي اينكه در پي از بين بردن قانون تغيير شكل داده شده باشند، خود در

شان و ند، برخي به دليل خباثترسد قبل از تشكيل يك حكومت عادلانه، براي افراد لازم باشد كه متحمل تنبيهي ظالمانه شو مي

  ..برخي به دليل فهم و درك پايينشان

اي منحصر به فرد در نظر  و اخلاق، به عنوان مجموعهقانونچراكه . است نتيجه چپاول قانوني عمومي، هرج و مرج اخلاقي

ه حل نادرست پيش رو دارند، يا بايد  و اخلاق در تناقض با يكديگر به سر برند، شهروندان دو راقانونهنگامي كه ". دشونگرفته مي



. كند كه براي بسياري از مردم، آنچه قانوني است، مشروعيت دارد باستيا اشاره مي".اخلاقيات را كنار بگدارند و يا احترام به قانون را

  .گيرندبنابراين آنها در سردرگمي و تعارض قرار مي

 به جاي قانون اينكه ممكن است -ست از هدف صحيح خود منحرف شود ممكن اقانوناز آنجايي كه اين امر پذيرفته شده كه 

 همه افراد ممكن است خواهان مشاركت در وضع قانون شوند، خواه به منظور -حفاظت از دارايي آن را در معرض تهديد قرار دهد

مخرب، مسلط و جذاب براي همه سوالهاي سياسي، هميشه . حفاظت از خود عليه چپاول، خواه براي استفاده از آن به منظور چپاول

  .آميز خواهد بودگذاري جنگ در خواهد گرفت، و اين مقابله خشونتدر مقابل كاخ قانون. هستند

  

  آيد؟آشنا به نظر مي

مجدداً او . "خيرخواهي اشتباه" :يابد انگيزه ديگري، وراي چپاول قانوني مي- در كنار ميل به دستيابي به غنيمت–باستيا  

تواند چيزي را قانون نمي. كنداگر اعانه و كمك به نيازمندان، داوطلبانه نباشد، آزادي و عدالت را تخريب مي. يابدميتعارضي را 

او اين تجزيه و تحليل را در مورد همه اشكال دخالت حكومت، از گمرك تا به . ببخشد كه ابتدا از مالك آن سلب مالكيت نشده است

  .برداصطلاح آموزش عمومي، به كار مي

دهد كه با جستجو در قوانيني كه مجوز او توضيح مي. نان تازه و نو است كه گويي امروز نوشته شده استچآن  كلام باستيا 

اما او . ، نسخ شوند"تاخيربي"چنين قوانيني بايد . توان چپاول قانوني را تشخيص دادباشند، ميدادن دارايي يكي به ديگري مي

حق قانوني ( برد، به سختي اعلام نارضايتي خواهد كرد و از حقوق مكتسب خوداز چنين قانوني سود ميكسي كه " :دهدهشدار مي

هايي موجب قبول چنين استدلال. به اين مغالطه سودجويان توجهي نكنيد" : توصيه باستيا مستقيم است".دفاع خواهد نمود) خود

توهم امروزي اين است كه . ، چنين امري قبلاً اتفاق افتاده استدرواقع. شودگيري چپاول قانوني در يك سيستم كلي ميشكل

  ".هركس به هزينه ديگري، پولدار شود

گيرد  وجود دارد، انسان را به عنوان كليتي منفعل در نظر ميقانوننويسد كه ديدگاه جهاني كه در پس اين تحريف باستيا مي

قانونگذار مكانيكي است كه ماشين را " :كنداو از روسو نقل مي. اقل استكه فاقد موتور است و منتظر عمل و برنامه قانونگذار ع

اين برعهده اوست كه خير بشر را . كندقانونگذار براي آينده تعيين تكليف مي": كند و از سنت ژوست نقل مي".كندابداع مي



كاركرد حكومت اين است " :كند نيز نقل مي و از روبسپير هوشمند".خواهدو برعهده اوست كه بشر را چنان بسازد كه مي. بخواهد

  ".كه توانايي هاي اخلاقي و فيزيكي ملت را در جهت هدفي كه يك كشور آزاد براي آن به وجود آمده، هدايت كند

داند كه در صفحه شطرنج حركت داده هايي مي كه مردم را تنها مهره"انسان سيستم"باستيا انتقادات آدام اسميت را در مورد 

. هاي انساني را ناديده بگيرد چراكه آنها مانع برنامه او هستندقانونگذار، براي دستيابي به هدفش بايد تفاوت. كندوند، تكرار ميشمي

كند   ميباستيا در اين زمينه از نويسندگان بسياري نقل قول. ، نظم امروزي است)آيا نوع ديگري از آن وجود دارد؟( انطباق اجباري

  :هددو سپس پاسخ مي

! پردازيد، انسان استمحابا به آن مياين خاك و اين كود كه شما بي به ياد داشته باشيد كه اين گل، ! اي نويسندگان گرانقدر

از خداوند توانايي بررسي،  آنها نيز، همانند شما! آنها انسانهاي آزاد و هوشمندي، همانند شما هستند! نوعان شما هستندآنها هم

  .اند و قضاوت براي خودشان را دريافت كردهريزي، تفكربرنامه

تواند خشم خويش را اند، باستيا ديگر نميسازي بشر كردهپس از نقل نظريات بسياري از نويسندگاني كه خود را وقف دوباره

شمايي كه ! دانگاريشمايي كه انسانيت را بسي كوچك مي! يد انيد كه بسيار بزرگكشما فكر مي! اي موجودات بينوا" :كنترل كند

  ".شما را بس همينكنيد؟ چرا خود را اصلاح نمي! خواهيد همه چيز را اصلاح كنيدمي

اش، او دقيقا به نقطه با درك هميشگي.  كنترل نشده از ديدش پنهان بماند،دهد كه دموكراسيچنين باستيا، اجازه نميهم

ين دانايي از چه تشكيل شده است؟ توانايي گردآوري تمام ا. كنددموكراسي دانايي بشر را جلب مي. پردازداساسي بحث مي

افرادي كه در جريان انتخابات، بسيار دانا، با اخلاق و كامل بودند، اكنون گرايشي به اين " .قانونگذاران قدرتمند، اين همه ماجراست

همان -اگر افراد تا اين حد....شوديشان م رفتموارد ندارند، و اگر هم داشته باشند، تمايلاتي است كه موجب سقوط آنها و پس

اخلاق و ناآگاه هستند، ديگر چرا به افراد همانندشان حق داده شود كه با چنين  ناتوان، بي-طوري كه سياستمداران نشان داده اند

ا موجب از بين رفتن هها تا اين حد بد هستند كه آزادي انسان اگر تمايلات طبيعي انسان" و "اي به آنها راي دهند؟تاكيد مشتاقانه

  "دهندگان هميشه نيكوست؟امنيت شود، چگونه است كه تمايلات اين سازمان

باستيا كتاب خود را با فراخواني براي آزادي و رد تمام پيشنهاداتي كه موجب تحميل ترتيبات اجتماعي غيرطبيعي بر مردم 

  ".ها را كنار بگذارند و آزادي را تجربه كنندتمام سيستم"كند كه ي تقاضا م"قانونگذاران و خيرين"او از همه . بردشود، پايان ميمي

هاي اندكي دررابطه با سنت ليبرال كلاسيكي كه بتواند به گذرد، نوشته مي"قانون"در تمام سالهايي كه از انتشار اوليه كتاب 

 عاجز بوده "قانون"هاي   جهان از درك درسمتاسفانه،. است اين كتاب برسد، نگاشته شدهخلوص، قدرت و محتواي تقريبا شاعرانه



او اصول ضروري براي نيل به جامعه انساني . او به ما هشدار داده بود. شداند، غمگين ميها شدهباستيا از آنچه آمريكايي. است

نظام سياسي و در  در تلاش براي پايان بخشيدن به چپاول قانوني. مناسب را خاطرنشان ساخته بود و در دسترس ما قرار داده بود

  توان انتظار داشت؟دفاع از آزادي فردي، از يك انسان چقدر بيشتر مي

  6شلدون ريچمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قانون

 نه تنها از هدف درست خود برگشته است؛ قانون ،گويم  ميمن ! كشورانتظاميِيِ نيروهايِ   و در كنارِ آن همه!فاسد شده قانون

 به جاي اينكه قانون !ز تبديل شده استآ به اسلحه هر نوع حرص و قانون! كند  ميحركتبلكه كاملاً در جستجوي هدف متضادي 

  .شود كه فرض اين است كه بايد مجازات نمايد  ميجرائم را تعقيب كند خود مرتكب اعمال بدي
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 بدان جلب كند كه توجه همنوعان خود را  مياگر اين درست باشد، واقعيتي جدي و مهم است و وظيفهء اخلاقي من ايجاب

  .كنم

  

  اي است از جانب خدا زندگي هديه

  .اين هديه زندگي است؛ زندگي مادي، معنوي و اخلاقي. گيرد ايم كه همه چيز را در بر مي اي از خدا دريافت نموده ما هديه

به آن را به ما خالق زندگي، مسئوليت حفاظت، توسعه و كمال بخشيدن . تواند از خود محافظت نمايد اما زندگي به تنهايي نمي

اي از استعدادهاي شگفت آور به ما اعطا نموده و ما  براي اين كه ما بتوانيم اين امر را به انجام برسانيم خداوند مجموعه. سپرده است

ت توانيم منابع طبيعي را به محصولا هاي خود مي با استفاده از توانايي. هاي مختلف منابع طبيعي قرار داده است را در ميان گونه

  .ي زندگي ضروري است اين روند براي سپري شدن جريان تعيين شده. ها استفاده نماييم نهايي تبديل كرده و از آن

و علي رغم حيله گري رهبران . به عبارت ديگر فرديت، آزادي و مالكيت .زندگي، استعدادها و توليد:  انسان عبارت است از

  .باشند  ميها انين انساني و بهتر از آني قو ي الهي مقدم بر همه  اين سه عطيه،سياسي

اند وجود ندارد بلكه برعكس حقيقت آن است كه  ها قوانين را وضع نموده زندگي، آزادي و مالكيت از اين جهت كه انسان

  .ها قوانين را وضع نمايند وجود داشته است زندگي، آزادي و مالكيت پيش از آن كه در ابتدا انسان

  

   چيست؟قانون

  .است متشكل از حقوق فردي براي دفاع مشروع و قانوني ، سازمانيقانون چيست؟ قانون بنابراين

هاي اساسي  اين سه حق مؤلفه. براي دفاع از نفس، آزادي و مال خود داراي حقوقي طبيعي هستيم) از جانب خدا( هريك از ما 

توانايي هاي ما براي گسترش شخصيت . وابسته استها كاملاً به حفاظت از دو حق ديگر  زندگي هستند و محافظت از هريك از آن

  .ما است و مالكيت چيزي جز توسعه و گسترش استعداد هايمان نيست

اگر هر شخصي، ولو با زور، حق دفاع از نفس، آزادي و مال خود را داشته باشد نتيجه آن خواهد شد كه گروهي از افراد نيز حق 

–بنابراين اصل حق جمعي . قدرت مشتركي را سازماندهي و پشتيباني نمايند حقوق،خواهند داشت تا براي حمايت دائمي از اين 



ها را مورد حمايت قرار  ي حق بر حق فردي است و قدرت مشتركي كه اين مجموعه مبتني –فلسفه وجودي و وجاهت قانوني اش 

بنابراين . كند، داشته باشد از آن عمل ميتواند هيچ هدف يا مأموريت ديگري را جز آن چيزي كه به نيابت  دهد، منطقاً نمي مي

تواند قانوناً در برابر نفس، آزادي يا مالكيت فرد ديگري متوسل به زور شود، قدرت مشترك نيز به همان  همان طور كه يك فرد نمي

  .افراد يا گروهها مورد استفاده قرار گيرد تواند به طور مشروع عليه نفس، آزادي و مالكيت دليل، نمي

به ما قدرت داده شده است تا از . ي نادرستي از قدرت معارض با مبناي فكري ما خواهد بود  دو مورد، چنين استفادهدر هر

ي آن حقوق برابر  كند كه بگويد به ما قدرت داده شده است تا به وسيله  ميچه كسي جرأت .حقوق فردي خود محافظت نماييم

تواند به طور مشروعي عليه حقوق ديگران از  نمايد، نمي ي كه به طور مستقل عمل ميبرادران خود را زايل نماييم؟ همانطور كه فرد

زور استفاده نمايد، آيا غيرمنطقي است كه بگوييم همان اصل نيز بر قدرت مشتركي كه چيزي جز مجموعه ي سازمان يافته اي از 

  قدرت اشخاص نيست حاكم خواهد بود؟

و به بيان ( ، سازماندهي حق طبيعي دفاع مشروع است قانونروشن تر از اين نيست كه  اگر چنين باشد، بنا بر اين هيچ چيز 

بايست فقط اعمالي را  اين قدرت مشترك مي.  به معناي جايگزين كردن قدرت جمعي به جاي قدرت هاي فردي است ،قانون، )ديگر

ها؛   حمايت از جان اشخاص، آزادي و اموال آن:هاي فردي به طور طبيعي و مشروع حق انجام آن را دارند انجام دهد كه قدرت

  .ي ما  هريك و ايجاد امكان حكومت عدالت بر همهقانوناستمرار 

  

  حكومتي عادل و پايدار

به . شد شد، به نظر من هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي نظم ميان مردم حاكم مي اگر ملتي بر اين مبنا پيدا مي

 عادلانه ترين و پايدار ترين ، غيرظالمانه ترين، محدود ترين، پذيرفتني ترين، اقتصادي ترين،ريني من چنين ملتي، ساده ت عقيده

  .دولت قابل تصور را خواهد داشت، در هر شكل و قالب سياسي كه باشد

هاي حضور خود در جامعه است از امتيازاتي نيز  داند كه همان گونه كه داراي مسئوليت در چنين حكومتي، هر كسي مي

هيچ كس با دولت بحث و مجادله اي ندارد به شرط آن كه شخصيت او محترم باشد، آزادي در انتخاب كار داشته . مند است بهره

هنگام موفقيت، نيازي به تشكر از دولت نيست و هنگام شكست . باشد، و نتايج كار او در مقابل هرگونه تجاوز ناعادلانه مصون بماند

كنيم، مثل اين كه كشاورزان به خاطر تگرگ و يخبندان دولت را  چندان به سرزنش دولت فكر نميهايمان،  نيز براي كم شانسي

  . خواهد شدشناختهي موهبت گرانبهاي امنيت  واسطهدر اين مفهوم از حكومت، دولت تنها به . سرزنش كنند



وضعيتي منطقي به   ، و ارضاي آن هاعلاوه بر آن بايد گفت كه به لطف عدم مداخله ي دولت در امور خصوصي، خواسته هاي ما

ما . هاي فقيري را كه قبل از آن كه نان داشته باشند به دنبال ساختارهاي ادبي باشند نخواهيم ديد ما خانواده. خود خواهند گرفت

يتخت، كار نه شهرهاي پر جمعيت را به قيمت مناطق روستايي و نه مناطق روستايي را به قيمت شهرها خواهيم داشت و تغييرات پا

  .ي تصميمات قانونگذاران باشد، نخواهيم ديد و جمعيت را كه نتيجه

هاي  اند و به علاوه اين اعمال، دولت را با مسئوليت با ايجاد اين تغييرات توسط دولت منابع زندگي ما متزلزل و نامطمئن شده

  .سازد فزاينده مواجه مي

  

  قانونتحريف كامل 

و وقتي از اين كاركرد هاي خوب تجاوز مي كند، . كند اش محدود نمي را به كاركردهاي مناسب هرگز خود قانوناما متأسفانه 

و دقيقاً در تعارض با اهداف   از اين نيز فراتر رفتهقانوناين مساله محدود به برخي مسائل بحث انگيز و فاقد ارزش نمي شود بلكه 

شد، از   براي نابود كردن عدالتي به كار برده شده كه فرض ميقانون: تكرده اس  هدف خود را نيز نابود قانون. خود عمل كرده است

 نيروي مشتركي قانون.  حمايت از آن بوده استقانونهايي كه هدف اصلي  كند، و نيز براي محدود و نابود كردن حق آن حفاظت مي

. ادي و اموال ديگران را استثمار نمايندرا در دسترس افراد بي وجدان گذارده تا بدون اين كه خطري را متحمل شوند شخصيت، آز

، چپاول را به يك حق تبديل كرده است تا از آن حمايت نمايد و دفاع مشروع را به يك جرم تبديل نموده تا آن را مجازات قانون

  .نمايد

  چگونه ايجاد شده و چه نتايجي داشته است؟ اين تحريف

ابتدا در مورد اولي . يف واقع شده است؛ طمع احمقانه و انسان دوستي غلط با تأثر از دو دليل كاملاً متفاوت مورد تحرقانون

  .كنيم صحبت مي

  

  گرايش مرگبار بشر



ها است و اگر هر كس بتواند به طور نا محدودي از  ي انسان مراقبت از خود و رشد و كمال از آرزوهاي مشترك ميان همه

جامعه بي وقفه، بدون مانع و به طور دائم پيشرفت خواهد  ،صرف نمايداستعدادهايش بهره مند شود و در ثمرهء كارش آزادانه ت

  .نمود

ها علاقه دارند به  چنانچه شرايط فراهم باشد، انسان. ها مشترك است اما گرايش ديگري نيز وجود دارد كه در ميان انسان

اي تاريك و نامنصفانه نيست، سوابق  يشهاين ادعايي شتاب زده و نيز اند. ي ديگران زندگي نموده و موفقيت كسب نمايند هزينه

هاي مذهبي، برده داري  هاي بي رويه، شكنجه هاي پي در پي، مهاجرت جنگ: تاريخي نيز بر صحت اين امر شهادت مي دهند

  .جهاني، بي صداقتي در تجارت و انحصار ها

كند كه   و غيرقابل كنترل، انسان را وادار ميعمومي ي اوليه،  دارد، كه در آن غريزه  اين خواست مرگبار ريشه در طبيعت انسان

  .خواسته هاي خود را با كمترين سختي ممكن بر آورده كند

  

    مالكيت و چپاول25

نيازهاي خود را برآورده  استعدادهاي خود بر منابع طبيعي، و بكار گيري مستمر تواند زندگي كند و با كار بي وقفه انسان مي

  .سازد؛ اين روند منشأ مالكيت است

اما اين نيز صحيح است كه انسان ممكن است زندگي كند و نيازهاي خود را با ربودن و استفاده از محصولات كار ديگران 

  .اين روند منشأ چپاول است. برآورده سازد

ا زماني ها ت  اكنون از آنجا كه انسان به طور طبيعي گرايش به گريز از سختي دارد و چون كار ماهيتاً سخت است نتيجتاً انسان

دهد و تحت اين شرايط نه  تاريخ نيز اين موضوع را به روشني نشان مي. تر از كار است روي به چپاول خواهند آورد كه چپاول ساده

بنابراين چه زماني چپاول متوقف خواهد شد؟ زماني چپاول متوقف  .توانند جلوي اين موضوع را بگيرند مذهب و نه اخلاق نمي

 آن است كه قدرت خود را براي توقف قانونبنا براين واضح است كه هدف والاي  .تر از كار شود  خطرناكتر و خواهد شد كه سخت

  . بايد از مالكيت حمايت نموده و چپاول را مجازات نمايدقانوني اقدامات  همه. كار استفاده نمايد اين گرايش غلط به چپاول به جاي

نمي تواند بدون ضمانت اجرا  قانونو از آنجا كه . مي شود روه از اشخاص وضعي يك شخص يا يك گ  به وسيلهقانوناما عموماً 

  . واگذار شودقانوناين قدرت بايد به واضعين  و پشتيباني يك قدرت حاكم اعمال شود،



اين حقيقت به همراه گرايش غلطي كه در نهاد انسان براي برآورده ساختن نيازهايش با كمترين تلاش ممكن وجود دارد 

 به جاي كنترل بي عدالتي، سلاح قانونتوان دريافت كه چگونه  بنابراين به سادگي مي.  استقانونباً حاكي از انحراف عمومي تقري

اران براي ذي قانون گ اي به وسيله  به طور گستردهقانونتوان فهميد كه چرا  شود، و به سادگي مي شكست ناپذيري براي آن مي

اين امر، به نسبت سهمي كه . شود الكيت افراد، از طريق بردگي، ظلم و چپاول به كار برده مينابودي استقلال شخصي، آزادي و م

  .دهد  ميواضع قانون از قدرت در اختيار داردو براي تأمين منافع وي رخ

  

  قربانيان چپاول قانوني26

ي   هنگامي كه چپاول به وسيلهبنابراين. كنند اي كه قرباني آن هستند اعتراض مي به طور طبيعي مردم نسبت به بي عدالتي

كنند كه تا حد  ي گروه هاي مورد ظلم و چپاول واقع شده تلاش مي قانون براي تأمين منافع واضعان قانون سازماندهي شود، كليه

براي هاي مورد تعدي، هنگام تلاش  اين گروه.  وارد دستگاه قانون گذاري شوند-آميز و چه از طرق انقلابي   چه به طور صلح-ممكن 

: ي كاملاً متفاوت را هدف ورود خود قرار دهند  يكي از دو ايده-شان   بسته به ميزان آگاهي-دستيابي به قدرت سياسي ممكن است 

واي به حال ملتي كه هدف اخير، . ممكن است قصد پايان بخشيدن به چپاول قانوني را داشته باشند و يا قصد سهيم شدن در آن

  .آورند حاكم گردد  ميل قانوني، هنگامي كه قدرت قانون گذاري را بدستميان اكثر قربانيان چپاو

رويه ي مشابه جايي كه حق مشاركت در وضع قانون  ؛دهند  مي اكثريت را مورد چپاول قرار، اقليت،تا چنين امري رخ دهد

 از طريق چپاول ،اه افراد و آن گ،شود اري عمومي ميذگ  شركت در قانون،اما پس از آن. محدود به اشخاص معدودي مي شود

عدالتي هايي كه در جامعه  ها به جاي ريشه كن كردن بي آن. تعادلي برقرار نمايند عمومي، سعي مي نمايند ميان منافع متضاد خود

سي قدرت سيا هايي كه مورد چپاول قرار گرفته اند، به محض اين كه گروه. سازند  ميزنند و آن را عمومي آن دامن مي وجود دارد به

اين نتيجه به (دهند  ها به چپاول قانوني پايان نمي آن. كنند ها ايجاد مي را به دست آورند، سيستمي را براي انتقام از ساير گروه

كنند،  در عوض، آن ها به تقليد از اسلاف بد خود در اين چپاول قانوني شركت مي). ها دارند نياز دارد آگاهي بيشتري از آنچه آن

  .است مر معارض با منافع خود آن ها هرچند كه اين ا

 عده اي -گويي قبل از اين كه دوره ي سلطنت عدالت فرا برسد، براي همه ضروري بوده است كه از عقوبتي ظالمانه رنج برند

  . به دليل كمبود درك شان و عده اي به خاطر شرارتشان



  

  نتايج چپاول قانوني  

  .تبديل قانون به ابزاري براي چپاول:  به جامعه غيرممكن استمعرفي تغييري بزرگتر و شرارتي بدتر از اين

 برجسته اين نكات بنابراين ما بايد به ذكر .آمدهاي اين تحريف چيست؟ توصيف تمام آنها نيازمند نوشتن جلدها كتاب است پي

تواند   نميايهيچ جامعه. كند مي در اولين گام، چنين امري تمايز بين عدالت و بي عدالتي را از وجدان هر كسي پاك .اكتفا كنيم

ايجاد احترام به قوانين اينست كه  مطمئن ترين روش براي. جه خاصي محترم شمرده شونديابد، مگر اينكه قوانين تا يك دروجود 

يا بايد : كه قانون و اخلاق همديگر را تكذيب كنند، يك شهروند مجبور به انتخابي ظالمانه است زماني .قوانين را قابل احترم سازيم

نتايج برابري دارند، و براي هر شخصي انتخاب بين اين  هر دو انحراف مزبور .به اخلاق پشت كند و يا احترام به قانون را زير پا گذارد

  .دو مشكل است

چيز  اين مهم ترين دليلي است كه در افكار مردم قانون و عدالت يكي و. طبيعت قانون اينست كه از عدالت پشتيباني كند

اين اعتقاد آنقدر . باشد  ميباشند، در تمامي ما يك طبع قوي وجود دارد كه باور كنيم هر چيز قانونمندي مشروع  ميشابهيم

بنابراين براي . سازد  ميقانون آنها را چنين كنند كه امور عادلانه هستند زيرا  ميگسترده است كه بسياري از اشخاص اشتباهاً فكر

 ظاهري عادلانه و مقدس دهند تنها چيزي كه ضروري است اين است كه قانون به آن حكم دهد و ،ارياينكه به چپاول در نظر بسي

  .براي آن ضمانت اجرا تعيين كند

  بلكه در ميان كساني هم كه ازآنها متضرر،برند  ميدرميان كساني كه از اين كارها سود انحصار نه فقط بردگي، محدوديت ها و

  .شوند طرفداراني دارد مي

  

  دهند  نميسرنوشت كساني كه خود را با جامعه تطبيق

شما يك نوآور خطرناك، يك آرمان گرا، يك  كه  ترديدي داريد بايد جسورانه گفتنهادهااگر شما درمورد اخلاقيات اين 

  .گيرد متلاشي نموده ايد  ميشما پايه هايي راكه جامعه برمبناي آن قرار. پرداز يا يك توطئه گر هستيد نظريه



ري كه از دولت در خصوص اين توانيد يكسري سازمانهاي ادار شما در عرصه اخلاق يا علوم سياسي سخنراني كنيد شما مياگ

علم ديگر آنچنان كه تا كنون بوده انحصاراً از نقطه نظر تجارت  كنند ارائه نماييد، تقاضاي آنها اين است كه  مي فكري تقاضاقلمرو

تدريس نگردد؛ بلكه درآينده علم بايد به طور خاص از نقطه نظر واقعيات و قوانيني كه صنعت )  مالكيت و عدالت،آزادي(آزاد 

سازند ارائه گردد و اينكه در موقعيتهاي   ميمند قاعده )باشند  مي مالكيت و عدالت،حقايق و قواعدي كه مخالف آزادي( فرانسوي را 

خطر انداختن احترام نسبت به قوانين لازم الاجرا حتي به كمترين ميزان آموزشي كه توسط دولت فراهم ميشوند، معلم شديداً از به 

قالبي كه باشد  انحصار يا سرقت را تضمين نمايد در هر شكل و ود داشته باشد كه برده داري ياجبنابراين اگر قانوني و. اب نمايداجتن

از اين زمان  د؟بردن احترامي كه ازآن نشات ميگيربين  توان به چنين قانوني عمل كرد بدون از چگونه مي .نبايد به آن توجه گردد

صرفاً به اين دليل كه  ،اين فرضيه كه قانون بايد عادلانه باشد از نقطه نظر چنين قانوني و از اقتصاد سياسي بايد  اخلاق و،به بعد

  .قانون است تدريس گردد

 ق آميز تعصبات و اختلاف سياسي و به طور كلي سياست اين است كه موجب اهميت اغراقانونانگيز  تاثير ديگر اين تحريف غم

  .شود مي

 زيادي را در اذهانمنحصر مي كنم كه خود را به موضوعي اما از برايِ نمونه  .من ميتوانم اين ادعا را از هزار طريق اثبات نمايم

  .فراگيرحقِ رأيِ : ه است خود مشغول ساختجهان به

  

   چه كسي بايد قضاوت كند؟

از   كساني كه خود را بسيار مترقي ميدانند اما من آنها را يك قرن عقب تر-  ROUSSEAU  روسوب فكريپيروان مكت

 اما در هر حال اين مفهوم چيزي . حق عمومي شركت درانتخاب است آن. دراين خصوص با من مخالفند-نمايم  ميزمان تلقي

  . اي ممكن است نسبت به اين حق صورت پذيردواقع، اعتراضات جدي در .در مورد آن گناه باشد شك كردننيست كه 

شش ميليون نفر  دركشور فرانسه سي و ،به عنوان مثال .كند  مييك استدلال غلط را پنهانفراگير  نخست آن كه كلمه  

 .دزندگي ميكنند، بنا بر اين براي عمومي ساختن حق شركت در انتخابات بايد سي و شش ميليون نفر راي دهنده وجود داشته باشن

اين  .شوند  مي نفر خارج3 نفر 4يعني ازهر  .دهد  مي هم تنها به نه ميليون نفر اجازه راي دادنها اما حتي توسعه يافته ترين نظام

 شركت در فراگيربنابراين معناي حق  .كنند  مينفر چهارم از اصل عدم اهميت به عنوان دليلي براي خارج كردن ديگران استفاده



 اما اين سوال باقي ميماند كه چه كسي اهل .انتخابات براي كساني است كه اهليت و صلاحيت دارند درحق شركت  ،انتخابات

زنان، افراد مجنون واشخاصي كه جرائم مهم خاصي را مرتكب شده اند تنها كساني هستند كه بايد نااهل قلمداد  ار،غآيا ص باشد؟ مي

  نمود؟

  

  چرا حق راي دادن محدود شده است؟

دهد كه چه انگيزه اي باعث شده است كه حق شركت در انتخابات بر فرضيه عدم   ميق تر موضوع به ما نشانبررسي دقي

  اين حق را صرفاً براي خود اعمال نميكند بلكه آن را براي همه اعمال،انگيزه و علت آن است كه فرد راي دهنده .اهليت استوارشود

  .نمايد مي

بلكه تفاوت  ،اين تفاوت دراصل نيست و .حدودترين آنها دراين خصوص مشابهت دارندترين نظامهاي انتخاباتي با م موسع 

  .دردرجه است

 تولد از زمانحق شركت در انتخابات  كنند، مي تظاهري و رومي روزگار ما يونانمكاتب  اگر چنانچه جمهوري خواهان امروز 

  .كان را از راي دادن باز دارندشود، اين براي بزرگسالان بي عدالتي است كه زنان و كود ميايجاد 

اما چرا عدم اهليت انگيزه و دليل استثنا كردن  .شود كه آنها اهليت ندارند  ميشوند؟ زيرا چنين فرض  ميچرا آنها منع

رايي بر تمام افراد جامعه تاثير  چرا كه هر .بيند  ميآنهاست؟ زيرا اين تنها راي دهنده نيست كه از پيامدهاي راي خود ضرر

موجوديت آنها بدان وابسته است تقاضاي  به اين دليل كه افراد در يك جامعه حق دارند كه نسبت به اعمالي كه رفاه و .ذاردميگ

  .محافظت نمايند

  

   محدود گرددقانونپاسخ اين است كه 

پيرامون اين اينجا محل بحث  اما در .چه اعتراضاتي ممكن است صورت پذيرد شود؛ و  ميدانم كه در پاسخ چه گفته  ميمن

مانند بيشتر مسائل ( شركت در انتخابات حق فراگيركنم كه اين اختلاف نظر ها درخصوص   ميمن فقط آرزو .اختلاف نظر ها نيست

به زودي تمامي اهميت خود را از دست بدهند، اگر  ،سازد  ميانگيزد و سرنگون  ميبر كه ملت ها را تحريك ميكند،) سياسي ديگر

  . بايست باشد  ميبود كه ي م همان چيزيقانون



 چيزي بيش از قانونشد؛ اگر   ميتمام اشخاص، تمام آزادي ها و تمام مالكيت ها  محدود به حمايت ازقانونواقع، اگر  در

 گر تمامي ظلم ها و  رسيدگي كننده ومجازات، پيش گيري كنندهقانوناگر  تركيبي سازمان يافته از حق شخصي دفاع از خود نبود،

  آيا آن گاه محتمل بود كه ما شهروندان اين قدر در مورد گستره حق راي دادن بحث كنيم؟،  بودچپاول ها

آيا اين  صلح عمومي را به خطر اندازد؟ ، آن خير اعلي،آيا اين احتمال وجود دارد كه تحت شرايطي گستره ي حق راي دادن

صلح و آرامش منتظر بدست آوردن حق راي خود شوند اينكه در  احتمال وجود دارد كه طبقه هاي محروم شده از حق راي از

  خود دفاع نمايند؟ اجتناب نمايند؟ آيا اين احتمال وجود دارد كه آن كساني كه از حق راي بر خوردارند حسودانه از امتياز

شن نيست كه رو آيا واضح و، بود  مي يكسانقانونمنافع تمام افراد در  شد،  مي به كاركردهاي مناسب خود محدودقانوناگر 

  ناراحتي كساني كه راي نداده اند شوند؟ توانستند موجب اذيت و  نميتحت اين شرايط كساني كه راي داده اند

  

  ايده مرگبار چپاول قانوني

  :اما از طرف ديگر، تصور كنيد كه اين اصل مرگبار معرفي و تعريف شده است

 ثروت قانوندهد؛   ميگيرد و به ديگري  مي اموال يك فرد را)يحقوقم نظا (قانون ،مقررات، حمايت يا تشويق كه با حضور سازمان،

تحت  ، بنا بر اين. هنرمند يا كمدين، مالك كشتي،ه صنعتيتوليد كنند ،خواه كشاورز .دهد  ميگيرد و به گروه اندكي  ميهمه را

  .زنند متوسل شوند و چنگ قانونمنطقاً تمام طبقات مشتاق هستند به  چنين شرايطي مطمئناً و

سرنگون سازند براي  دهند جامعه را  ميجيحتر شوند و  ميراي خود  خشمگينانه خواستار حق،طبقات محروم شده گروه ها و

كنند كه آنها هم   ميخانه بدوش نيز به شما ثابت چنين حالتي گدايان و افراد ولگرد و و حتي در .آن كه اين حق را بدست نياورند

  . سلمي حق راي دادن دارندبه طور غير قابل اعتراض وم

بخشي ازمالياتي كه ميپردازيم  و. تنباكو يا نمك بخريم ،مشروب ت،اآنها به شما خواهندگفت ما نميتوانيم بدون پرداخت مالي

ديگران از قانون  .نداشود كه از ما ثروتمند تر   مي به افرادي داده–در قالب امتيازات و كمك هزينه هاي مالي _به موجب قانون 

  . آهن يا پارچه را بالا برند،كنند تا قيمت نان، گوشت  مياستفاده

توانيم ازقانون براي منافع خودمان استفاده   ميكند، ما هم  ميبنابراين از آنجا كه هر كسي از قانون براي منافع خودش استفاده

 ما نيز بايد ،تحصيل اين حقبراي . بيچاره است و كه چپاول افراد فقيرايم پرداخت ماليات پرهيز از  خواهان حق قانونما از  .كنيم



براي طبقه خودمان سازماندهي كنيم، هم   را"گدايي"جز راي دهندگان و قانونگذران باشيم تا شايد بتوانيم تا اندازه ي زيادي، 

 گدا  ماحالا ديگر به .حد بالايي براي طبقه خودتان سازماندهي كرده ايد را تا) حمايت از صنايع داخلي( "حمايت"چنان كه شما 

 ي هزار فرانكشصتي  لايحه Mimerelهم چنان كه آقاي ، كنيد ميما قانون وضع خدمت به براي ايد كه شما چرا كه اين نگوييد

 .هاي ديگري هم داريم ما خواسته .كند تا به دندان گيريم  ميدهد تا ما را ساكت نگه دارد،گويي استخواني براي ما پرت  ميپيشنهاد

  .معامله كنيم چونان كه ديگر طبقات براي خودشان معامله كرده اند آرزو داريم براي خودمان تجارت و  ما نيز،هر حالو به 

  

  گردد  مي تحريف شده موجب تضادقانون

اينكه به جاي حمايت از مالكيت آنرا - ممكن است از هدف صحيح خود منحرف شودقانوناز آنجا كه پذيرفته شده است كه 

 مشاركت كند تا به اين ترتيب يا از خود دربرابر چپاول محافظت كند يا ازآن قانونخواهد در ايجاد و وضع   ميهركسي -نقض كند

گذاري هميشه  درجلوي درمجلس قانون  مسلط وكاملا ً جذاب هستند و،مسائل سياسي همواره مضر .براي چپاول استفاده كند

 ضروري است كه ،براي دانستن اين مساله .از بيرون نيست ل آن نيز كمتردرگيري وجود دارد و كشمكش هاي خشمگينانهء داخ

  .گذرد؛ صرفاً فهميدن مساله موجب يافتن پاسخ است  ميبررسي كنيم كه در مجالس قانون گذاري فرانسه و انگليس چه

ي دشمني و ناسازگاري است  يك منبع دائمي براقانونآيا نياز است كه ما دليلي ارائه كنيم كه ثابت كند كه اين تحريف زشت 

درسال ( به كشور ايالات متحده آمريكا نگاه كنيد ،اگر نياز به چنين دليلي باشد كه به نوبه خود به نابودي جامعه تمايل دارد؟

:  بيشتر از ايالات متحده در قلمروي مناسب خود حفظ شده باشدقانوندر جهان هيچ كشوري وجود ندارد كه در آن .) م1850

رسدكه هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه نظم اجتماعي   مي به نظر،در نتيجهء اين امر. ز آزادي و مالكيت هر شخصحفاظت ا

 كه - و فقط دو موضوع-موضوع وجود دارد  دو،ايالات متحده آمريكا اما حتي در . باشدقرار يافتهتري است در آن به مبناي محكم

  .ر داده انددر معرض خطر قرا همواره آرامش عمومي را

  

  برده داري و تعرفه هاي گمركي چپاول هستند

 –اينها تنها دو موضوعي هستند كه درمورد آنها  .داري و تعرفه هاي گمركي ند از برده ااين دو موضوع چيستند؟ آنها عبارت

  . شخصيتي چپاول گر دارد،قانون چنين فرض ميشود كه -روح عمومي جمهوري ايالات متحده آمريكابرخلاف 



  .باشند  مي نقض حق مالكيت،تعرفه هاي حمايتي گمرك نيز از نظر قانون . از نظر قانون نقض آزادي است،برده داري

چيزي هستند تنها  -راث تاسف باردوران قديم مي– است كه اين دو جرم قانوني ياين موضوع يكي از قابل توجه ترين حقايق

ي متحيركننده تر از اين تدر واقع در بطن جامعه تصور حقيق. دن گردامريكايي اتحاد اين د در آينده موجب نابودينتوان ميكه 

و اگر اين حقيقت پيامدهاي وحشتناكي براي ايالات متحده به بار  . به ابزار بي عدالتي تبديل شده است،قانون: غيرممكن است

 چه پيامدهايي ،در اروپا-تحريف شده استمصاديق برده داري و تعرفه هاي گمركي   تنها درقانون جايي كه هدف مناسب -آورد

  . يك اصل و يك نظام استقانون جايي كه انحراف و تحريف ،خواهد داشت

  

  دو نوع چپاول

پذيرد،  ميدر حالي كه تفكري را در يك اعلان مشهور از سوي آقاي كارليه ) سياستمدار و نويسنده(آقاي دومونتالمبرت 

اين   دوپن ارائه شده است، منظور اوشارلآقاي   بر اساس معناي سوسياليسم كه توسط".مما بايد با سوسياليسم بجنگي" :ميگويد

  ".بايد با چپاول بجنگيم  ما"بوده است كه 

  .و غير قانوني قانوني: گويد؟ چرا كه دو نوع چپاول وجود دارد  مياز كدامين چپاول سخن اما او

 پيش بيني شده و در مجموعه قوانين كيفري تعريف و  كه–قاچاق  مانند دزدي و ،كنم كه چپاول غيرقانوني  نميمن گمان

 ،به طور سيستماتيك و نظام مند نيست كه اين نوع از چپاول .بتوان سوسياليسم خواند  را–براي آن مجازات تعيين شده است 

 .وتوصيه اين آقايان نميباشد جنگ ومبارزه با اين نوع از چپاول منتظر درخواست ،به هر حال .بنيان هاي جامعه راتهديد ميكند

و حتي بسيار پيش از ظهور خود .  م1848مدتها پيش از انقلاب  .داشته است مبارزه با چپاول غيرقانوني از آغاز جهان وجود

سياه چال ودار  ، زندان، دستگاه قضايي، امنيه،قانوني مجهز به نيروي پليس چپاول غيرمبارزه با  فرانسه به منظور–سوسياليسم 

برخورد را با   هميشه بايد اين رفتار وقانوناست كه  اين آرزوي من كند؛ ونظر و  مي خود اين مبارزه را هدايت،قانون -بود ازاتمج

  .چپاول حفظ نمايد

  

   از چپاول دفاع ميكندقانون



 ،نا براين ازسودجويانب. شود  مي از چپاول دفاع ميكند ودرآن سهيمقانونبعضي اوقات  .كند  نميرا  هميشه اين كارقانون اما 

 تمامي ابزارها ودستگاههاي ،قانونگاه .شود  مي خطر و ترديد يا بيمي كه در برگيرنده اعمال آنها نيز هست مضايقه،ساريشرم

 همچون يك -كند  مياز خود دفاع  هنگامي كه او–دهد و با قرباني   ميدر خدمت چپاول گران قرار  زندان وامنيه را، پليس،قضات

بي شك همان چيزي است كه آقاي دومونتالمبرت ازآن  و خلاصه آن كه، يك چپاول قانوني نيز وجوددارد؛ .كند  ميخوردمجرم بر

  .گويد  ميسخن

بهترين كار آن  ،اگر چنين باشد .رسوايي در ميان اقدامات قانوني افراد باشد اين چپاول قانوني ممكن است تنها يك ننگ و

  .بزداييم و از بين ببريم را  آن،گويي و علي رغم بلوا و شورش ملبس به منافعبد راني و شكايت واست كه با كمترين صحبت يا سخن

   

  چگونه چپاول قانوني راتشخيص دهيم؟

برخي افراد آنچه را كه به  شود؟ بسيار ساده است؛ نگاه كنيد به مواردي كه قانون از  مياما چگونه چپاول قانوني تشخيص داده

نگاه كنيد به مواردي كه قانون به يك شهروند به كمك و هزينه  و .دهد  ميبه كساني كه به آنها تعلق ندارد گيرد وآنها تعلق دارد مي

  .رساند  ميتواند انجام دهد، سود  نميديگري با انجام كاري كه يك شهروند بدون ارتكاب به جرم

 بلكه منبعي بالقوه براي بدي ها و شرارت نها خود شر استنه تكه  بين برد، زيرا  را بايد بدون معطلي و تاخير ازقانونپس اين 

 فوراً –كه ممكن است مورد مجزا و منحصر به فرد باشد –ي قانوناگر چنين  .هاي بيشتر است زيرا كه تلافي و انتقام را به دنبال دارد

  .نمايد  ميرا ايجاد يك نظام و  تكثير ميشود،به سرعت از بين نرود،

 او مدعي خواهد .كند و از حقوق مكتسب خود دفاع ميكند  ميبه تلخي شكايت شود و سود ميبرد  ميتفع منقانونكسي كه از 

شد كه دولت بايد صنعت خاص او را مورد حمايت و تشويق قرار دهد؛ و اينكه اين روند دولت را ثروتمند خواهد نمود زيرا كه 

  .د بالاتري به كارگران فقير خود بدهدصنعت مورد حمايت قادر خواهد بود بيشتر هزينه كند و دستمز

 يك نظام كامل ،چپاول قانوني شود از  ميها موجب  پذيرش اين استدلال. به اين سفسطه ملبس به منافع گوش فرا ندهيد

و  ونداين است كه سعي شود همه به هزينه همه ثروتمند ش فريب و توهم امروز .امر قبلاً اتفاق افتاده است واقع اين  در،ساخته شود

  .اينكه با تظاهر به سازماندهي كردن چپاول، آنرا عمومي نمود

  



  چپاول قانوني نامهاي بسياري دارد

پذيرد، بنا براين تعداد نامحدودي طرح ونقشه براي سازماندهي كردن آن   مياكنون چپاول قانوني به اشكال نامحدودي صورت

 شغلهاي ، مدارس عمومي، ماليات هاي پشت سر هم، تشويق ها،كهاي مالي كم، سود و بهره، حمايت،تعرفه هاي قانوني: وجود دارد

تمام اين نقشه ها و طرح ها به  .موارد بسيار ديگر اعتبار رايگان و  حق معافيت، حق بر ابزارهاي كار،،دستمزدحداقل  ،تضمين شده

  .دهد  مي سوسياليسم را شكل- با هدف مشترك چپاول قانوني–طور كلي 

؟ آن را شكست دهد ممكن است تئوريك حمله چه حمله ديگري جز ، دكترين استيك سوسياليسم ،ا اين تعريفاز آنجا كه ب

از آن  .دانيد، پس آن را مستدل رد كنيد  مي پوچ و بي معني و يا مضر،را اشتباه) جامعه گرايانه(اگر شما اين دكترين سوسياليستي 

كه به قانونگذاري شما نفوذ كرده است  كردن هر بخش از سوسياليسم  با ريشه كن اگر شما آرزو داريد كه قوي باشيد بايد،تربالا

  .شروع كنيد، و اين وظيفه آسان و سبكي نيست

  

  چپاول قانوني است) اصالت جامعه(سوسياليسم 

 او بايد .ه استآقاي دومونتالمبرت متهم شده است به اين كه با استفاده از قدرت خارق العاده به مبارزه با سوسياليسم پرداخت

 شرافت وعدالت ،قانون بايستي با ،اندازيم جنگي كه ما بايد عليه سوسياليسم به راه":  زيراكه آشكارا ميگويد،از اين اتهام مبرا گردد

  ".سازگار باشد

ت با  براي مخالفقانون خود را در حلقه اي معيوب قرارداده است؟ شما از  كهكند  نمياما چرا آقاي دومونتالمبرت توجه

سوسياليستها آرزو دارند كه چپاول قانوني را عملي  . استوارشده استقانونكنيد؟ اما خود سوسياليسم بر   ميسوسياليسم استفاده

 در طرف قانونپس وقتي .  را اسلحه خود بسازندقانون مايلند كه ،انحصارگران همچون ديگر آنها.  راكنند، نه چپاول غير قانوني

  خود اقدام به چپاول را تشويق ميكند ديگر ازقانونرود؟ چرا كه وقتي  تواند عليه آن به كار  مي چگونه،سوسياليسم قرار دارد

  . بلكه ممكن است از آنها كمك نيز بطلبد. دادگاه، امنيه و زندانهاي شما نخواهد ترسيد

آيا بايد مانع از ورود آنها  و  باز داريد؟قانوند ايجا ورود به عرصه قانونگذاري و براي اجتناب از اين آيا شما بايد سوسياليسم را از

 شما ،كنم كه تا وقتي كه چپاول قانوني به عنوان مشغله اصلي قانونگذاران باقي است  ميبه كاخ قانونگذاري شويم؟ من پيش بيني

  .بي معني است به واقع پوچ و  غيرمنطقي و،و فرض كردن چيزي خلاف اين .موفق نخواهيد شد



  

   روي ماانتخاب پيش

  :كار تنها سه راه وجود دارد براي اين ي بايد يكدفعه و براي هميشه حل شود ونمساله چپاول قانو

  

  .مورد چپاول قرار دهند  اكثريت را،اقليت .1

  .همديگر را مورد چپاول قرار دهند همه .2

  .هيچ كس ديگري را چپاول نكند .3

  

اين سه را دنبال  تواند يكي از  ميقانون و حقوق فقط .ب كنيم چپاول عمومي و عدم چپاول انتخا،ما بايد بين چپاول محدود

  .كند

ممكن است براي فرار از سوسياليسم  .اين سيستم وقتي غالب و حاكم ميشود كه حق راي محدود گردد: چپاول قانوني محدود

  .به اين سيستم متمايل شويم

اكثريت كساني كه اخيراً از حق راي  .ستم تهديد شده ايمزماني كه حق راي عمومي شد، ما با اين سي از: چپاول قانوني عمومي

 كه زماني كه حق راي محدود بود توسط ،برخوردار شده اند تصميم گرفته اند كه قانون را بر اساس اصل مشابه چپاول قانوني

  .پيشينيان آنها اعمال ميشد، تنظيم نمايند

تا زماني كه روز مرگ من فرا رسد، من اين . منطق است نگي و هماه، ثبات، نظم، صلح،اين اصل عدالت: عدم چپاول قانوني

  .زنم  ميفرياد )كه متاسفانه تمام آن كافي نيست( تمام نيرويي كه در شش هاي من وجود دارد  اصل را با

  

  قانونكاركرد مناسب 



 كه ضرورتاً نياز به -)قانون( از توان  ميو در نهايت صداقت، آيا چيزي بيش از نبود چپاول از قانون درخواست ميشود؟ آيا عقلاً

   براي چيزي به جز حمايت از حقوق همه استفاده كرد؟-اجبار دارد استفاده از

غيرمنطقي ترين  اين زيانبارترين و. ايستم  مياين هدف تسري دهد  را به خارج ازقانونبرابر هر كسي كه بخواهد  من در

 كه در قلمروي روابط اجتماعي مورد جستجو –ذيرفت كه راه حل درست بايد پ .تحريف اجتماعي است كه ممكن است تصور شود

  . عدالت سازماندهي شده است،قانون:  دراين لغات ساده قابل بيان است-قرار گرفته است

ي توان از قانون براي سازمانده بنابراين نمي -عني اجبار قانون ي و–سازماندهي شده است با قانون  اگر عدالت حالا بايد گفت كه

چرا كه سازماندهي هر  .يا دين استفاده كنيم  هنر و، آموزش، صنعت، تجارت، كشاورزي، امور خيريه، انسان از جمله كارهاي فعاليت

 چگونه ما ،چرا كه به درستي .كند  مي يعني عدالت را نابود–، به طور غير قابل اجتنابي سازمان اصلي قانون با ها فعاليتاين  يك از

كنيم كه نيروي اجبار عليه آزادي شهروندان به كار گرفته شود بدون آن كه اين بر خلاف عدالت باشد ودر نتيجه بر ميتوانيم تصور 

  خلاف هدف مناسبش عمل كند؟

  

  دام وسوسه انگيز سوسياليسم

بلكه . شد كافي نيست بايد عادلانه باقانوناينكه  .شويم  ميدر اينجا ما با مشهورترين سفسطه يا استدلال غلط زمانه مان روبه رو

 تضمين كند كه هر شهروندي بتواند از توانايي ها و استعدادهاي قانونهمچنان كه كافي نيست كه . باشدهم بايد انسان دوستانه 

 مستقيماً قانون بلكه لازم است كه ،لاقي خود استفاده نمايد ذهني و اخ،رشد فيزيكي بدون مزاحمت براي تكامل و  وآزادانهخود 

  .سترش رفاه، آموزش و اخلاقيات در ميان ملت و مردم گرددموجب گ

تضاد با يكديگر هستند و ما بايد   مستقيماً درقانوناين دو كاركرد : كنم  ميمن دوباره تكرار و. اين دام اغواگر سوسياليسم است

  .تواند درآن واحد آزاد و غيرآزاد باشد  نمييك شهروند .بين آنها يكي را انتخاب كنيم

  

  كند  ميدري اجباري آزادي را تخريببرا



آزادي متوقف شده ايد؛ اما  در  شما.دكترين شما تنها نيمي از برنامه من است" :يك بار آقاي دولامارتين براي من چنين نوشت

  ".برد  مينيمه دوم برنامه شما نيمه اول را از بين" : من به او جواب دادم".دهم  ميمن تا برادري ادامه

بنابراين من نميتوانم .  من غيرممكن است كه بين كلمه برادري وكلمه داوطلبانه واختياري بودن تفكيك قائل شومبه واقع براي

آزادي به طور قانوني نابود و درنتيجه  دريابم كه چگونه ممكن است برادري به صورت قانوني تحميل و اجبار گردد؛ بدون آنكه

  .عدالت نيز لگدمال گردد

 .انسان دوستي اشتباه در طمع انسان است؛ ديگري در  همچنان كه قبلاً گفته ام،،يكي از آنها: شه دارد دو رييچپاول قانون

  .توضيح و تشريح نمايم ،من فكر ميكنم كه بايد منظورخود را از واژه چپاول ،دراين قسمت

  

  كند  ميچپاول مالكيت را نقض

در وجهي  من آن را .برم  نمياستعاري به كار قطعي، تقريبي و غير،معنايي مبهم من اين واژه را در ،بر خلاف آنچه معمول است

هنگامي  -.نمايم  ميديگري را بيان ين، پول، يا هر چيز زم، آنچنان كه ايده مخالف مالكيت مانند دستمزدها–برم   ميعلمي به كار

 گرفته ميشود و به -يا كلاهبرداري و تقلبيا با اجبار و   بدون رضايت و غرامت و–كه قسمتي از ثروت از فردي كه مالك آن است 

  .من مالكيت نقض شده است؛ و عمل چپاول صورت گرفته است منتقل ميگردد، به نظر ،هر كسي كه مالك آن نيست

در همه جا سركوب  شود كه قانون بايد آن را هميشه و  مي اين عمل دقيقاً همان چيزي است كه چنين فرض،گويم  ميمن

 شود بايد سركوب نمايد، ميشود به نظر من هنوز چپاول اعمال  ميكه فرض) چپاول( خود دچار اين عمل قانونوقتي  .نمايد

فرض چپاول  اگر چه در .حتي بدتر است قانون عليه تهاجم اين  عمومي جامعه و رفاهمنظركنم كه از   ميگردد و من اضافه مي

نونگذار و خود  قا،)حقوق(يت اين چپاول قانوني بر عهده خود قانون مسئول .برد مسوول عمل چپاول نيست  مي فردي كه سود،قانوني

  .خطر سياسي وجود دارديك ودرآن  جامعه باقي ميماند

بدون آن كه نتيجه اي بگيرم بارها سعي  من بيهوده و .رنجش آور است  اين قدر تهاجمي و"چپاول"جاي تاسف است كه كلمه 

اي آزاردهنده به عقايد مخالفمان  خواستم كه واژه  نمي به ويژه حالا،،ا كه من هميشهم، زيربتهاجمي بياكرده ام تا واژهاي غير

 . حمله به قصد و اخلاقيات هيچ كس نبوده است،دارم كه منظور من  ميمن اعلام وچه باور نكنيد،  چه باوركنيد،بنابراين .بيفزايم

بي عدالتي كه چنان . من ناعادلانه است نظامي كه به نظر بلكه من به نظريه اي كه معتقدم باطل و اشتباه است حمله ميكنم؛



 ازآن متحمل رنج ،بريم و بدون آنكه علت را بدانيم  ميآن سود ما بدون آنكه بخواهيم از مستقل ازمقاصد شخصي است كه هر يك از

  .شويم  ميو ضرر

  

  سه نظام چپاول

هر نويسنده اي كه به  .ند دراينجا موضوع بحث نيست و كمونيسم هست، سوسياليسم،گرايي صداقت كساني كه حامي حمايت

 گرايي، كرد كه حمايت خاطرنشان ،با اين حال بايد. حتماً تحت تاثير تعصب يا ترس سياسي قرار گرفته است ،اين مساله بپردازد

 آنچه ميتوان گفت اين تمام .سوسياليسم و كمونيسم از نظر مبنايي مانند يك گياه هستند اما در سه مرحله متفاوت از رشد ونمو

نيز به گرايي  كامل است و همچنين در نظام حمايتآيد زيرا كه چپاولي   مياست كه چپاول قانوني درنظام كمونيسم بيشتر به چشم

 ،توان گفت در ميان سه نظام مزبور  ميبنابراين .زيرا كه چپاول محدود به صنايع وگروههاي مشخصي استآيد  آساني به چشم مي

  .باشد  ميو رشدل ترين مرحله تكام در حقيقينتيجه  بي حاصل ترين ودر ،مبهم ترين سمسوسيالي

 به واقع من قبلاً گفته ام كه چپاول قانوني به صورت جزيي بر .نمي باشد دراينجا مقاصد افراد مد نظرحقيقي يا ناحقيقي، اما 

  .مبناي انسان دوستي استوار شده است، اگر چه يك انسان دوستي اشتباه

كه خواستار بر قراري كامل رفاه عمومي از طريق چپاول را  اين آرزوي مشهور -منشا وگرايش–با اين توضيح اجازه دهيد ارزش 

  .عمومي است بررسي نماييم

  

   اجبار استقانون

 دين را آموزش و ، نبايد كارقانونكنند كه چرا   ميكند، سوسياليست ها سوال  مي عدالت را سازماندهيقانوناز آنجا كه 

  .سازماندهي نمايد

 دين را بدون نابود كردن عدالت سازماندهي كند آموزش و  نميتواند كار،قانونزيرا   نبايد براي اين اهداف به كار رود؟قانونچرا 

تر از نميتوان به طور قانوني به فرا  راقانون كاركردهاي مناسب ،اينكه به تبع  اجبار است وقانونبايد به ياد داشته باشيم كه 

  .كاركردهاي مناسب اجبار تسري داد



آنها .كنند  نميرا به او تحميل دارند، آنها چيزي جز يك نفي يا انكار  مياجبار يك فرد را در محدودهء عدالت نگه  وقانونوقتي 

تمامي  بلكه از .كيت او رانه مال  وكنند نقض مي را آنها نه شخصيت و آزادي او .كنند كه از آزار ديگران اجتناب نمايد مي او را مجبور

  .و آنها به طور برابري از حقوق همه دفاع ميكنند .آنها مدافع هستند .كنند  مياينها حفاظت

  

   مفهومي عدمي استقانون5

ن هويداست و بر حقانيت ان بحثي آمفيد بودن  .گيرد آشكاراست  مي و دفاع حقوقي صورتقانونبي ضرري رسالتي كه توسط 

  .نيست

 قانونهدف « به قدري صحيح است كه در نتيجه جمله قانوناين مفهوم عدمي  ه يكي از دوستان من بيان نموده،همان گونه ك

جلوگيري از حكومت  ،قانونهدف «بايد اين گونه بيان شود كه  ، جمله اي دقيق نيست؛»آنست كه باعث حكمفرمائي عدالت گردد

 عدالت تنها زماني به دست . عدالت كه وجودي به خودي خود دارددر حقيقت اين بي عدالتي است به جاي.»بي عدالتي است

  .آيد كه بي عدالتي وجود نداشته باشد مي

آيين و عقيده مذهبي را  بر مردم مقررات كار،روش يا موضوع آموزش،  به وسيله نماينده ضروري خود،اجبار،قانوناما وقتي 

ونگذار را به جاي اراده مردم و ن، اراده قاقانون . بر مردم اعمال ميشودايجابي بلكه به صورت  عدمي نيست،قانونديگر  تحميل ميكند،

ريزي از قبل  مقايسه يا برنامه اگر چنين شود، مردم ديگر نيازي به بحث، .سازد  ميابتكار قانونگذار را به جاي ابتكار آنها جايگزين

 آنها ديگر انسان نيستند، شود؛  مياستفاده براي مردم فراست مانعي بيدهد؛   مي همه اين كارها را براي آنها انجامقانون ندارند؛

  .دهند  ميشخصيت،آزادي و مالكيت خود را از دست

شود  ميانتقال ثروتي كه با اجبار اعمال  ؛نيست شود ولي تجاوزي به آزادي  ميمقررات كاري را تصور كنيد كه با اجبار تحميل

تواند كار و صنعت   نميقانونپس بايد نتيجه گيريد كه  توانيد اين تناقضات را جمع كنيد، مي ناگر .و تجاوزي به حق مالكيت نيست

  .را بدون سازماندهي بي عدالتي سامان دهد

  



  رويكرد سياسي6

او از  .شود  مياز منظره نابرابري كه پيش رويش است بهت زده نگرد،  ميانزواي دفتر كارش  وقتي يك سياستمدار جامعه را از

گردند، به نظر   ميمحروميتهايي كه، هنگامي كه با ثروت و تجمل مواجه؛ آيد  ميبه رقت ميتي كه بسياري از برادران ما دارند،محرو

  .آيند  ميغم انگيزتر

شايد او بايد  . كرده استچپاول هاي قانوني اخير ايجادرا  انگيز  غماز خود بپرسد آيا اين وضعيت بهتر باشد شايد سياستمدار

تلاشهاي  آيا شرط عدالت كافي نيست تا موجب از آنجا كه همه مردم در جستجوي رفاه و كمال هستند، :يه را در نظر گيرداين قض

سازگارباشد، گردد؟ آيا اين با مفهوم مسئوليت شخصي  عظيم به سوي پيشرفت و بيشترين برابري ممكن كه با مسئوليت شخصي

  گناه و تقوا، مجازات يا پاداش پي آمد آن را داشته باشد مطابق نيست؟كه خداوند براي آنكه بشر حق انتخاب ميان 

 قانوني و يا ظاهرا قانوني باز مجموعه ها و قرارها، ذهن او به سازمان ها، .كند  نمياما سياستمدار هيچگاه به اين مسائل فكر

ه خباثت را در ابتدا ايجاد نموده است اصلاح كند كه خباثت را با افزايش و جاودانه ساختن مهمترين چيز ك  مياو سعي .گردد مي

هست كه اصل چپاول را شامل ) ايجابي( قانوني مثبت  عملآيا حتي يك . مفهومي عدمي استقانونديديم كه  .چپاول قانوني :كند

  نشود؟ 

  

   و امور خيريهقانون7

 اي نيست كه خود را با شير پر  سينهانونقما  ا.كنيد  مي مراجعهقانونو به  »افرادي هستند كه هيچ پولي ندارند« :ميگوييد

تواند وارد خزانه عمومي به سود يك شهروند   نمييزچهيج  .گردد  نمي هم از شيري خارج از جامعه تامينقانون؛رگهاي شيري دكن

ن مقدار كه خود اگر هر كس از خزانه آ .بدانجا بفرستند يا يك طبقه شود مگر آنكه ديگر طبقه يا شهروندان مجبور شده باشند آنرا

اما اين روند هيچ فايده اي براي افرادي كه  .وارد نموده برداشت كندآنگاه حقيقت دارد كه حقوق هيچ كس را چپاول نكرده است

تواند وسيله برابرسازي باشد كه از يك عده بگيرد و   مي تنها زمانيقانون .كند  نميبرابري درآمدها را تقويت .پولي ندارند دربر ندارد

  .كند يك وسيله چپاول است  مي اين كار راقانونوقتي  .ه عده اي ديگر دهدب



 آموزش عمومي، برنامه هاي رفاه و آسايش، ،سودها و شغل هاي تضمين شده يارانه ها، با چنين ذهنيتي تعرفه هاي حمايتي،

 ،يافت كه آنها هميشه بر چپاول قانونيشما در خواهيد  .اعتبارات آزاد و كارهاي عمومي را بررسي كنيد ماليات هاي پيشرفته،

  . عدالتي سازمان يافته پايه گذاري شده اند بي

  

   و آموزشقانون8

 به خودي خود مشعل قانوناما  .كنيد  مي مراجعهقانونو به » افرادي هستند كه از آموزش كمي برخوردارند« :مي گوييد

برخي نياز به  ر جامعه اي كه در آن برخي دانش دارند و برخي ندارند، بقانون. يادگيري نيست كه پرتوهاي خود را به خارج بتاباند

تواند اجازه دهد اين   مي: تنها دو گزينه داردقانوندر اين مسئله آموزش  .يابد  ميديگران توانايي تدريس دارند گستره يادگيري و

و اجبار كند با گرفتن پول از برخي  تواند اعمال زور  مي نيزتبادل ياد دادن و ياد گرفتن آزادانه و بدون استفاده از اجبار انجام گيرد و

 قانوناما در مورد دوم . آنها براي پرداخت به معلم هايي كه به وسيله دولت براي آموزش ديگران بدون هزينه در نظر گرفته شده اند

  .گردد  ميبا تجاوز به آزادي و مالكيت مرتكب چپاول قانوني

  

   و اخلاققانون9

 زور قانوناما . كنيد  مي مراجعهقانونو شما به » اينجا افرادي وجود دارند كه از اخلاق و مذهب بهره كمي برده اند« :مي گوييد

  است و آيا لازم است اشاره كنم چه تلاش وحشيانه و بيهوده اي است كه در مسائل مذهب و اخلاق اعمال زور شود؟

چنين سيستم ها و  اضي، نتوانسته اند ديدن غول عظيم چپاول قانوني كه ازهرچند از خود ر ،آيد كه سوسياليستها  ميبه نظر

و -اما سوسياليستها چه ميكنند؟ آنها هوشمندانه اين چپاول قانوني را از ديگران  .را منكر شوندچنين تلاشهايي ناشي شده است 

 تقاضاي بسيار قانون از آنجا كه ما از. مايندن  مياتحاديه، سازمان و تجمع پنهان تحت اسامي فريبنده انجمن،-حتي از خودشان

آنها به ما  .كنيم  ميسازمان و تجمع را رد اتحاديه، كنند كه ما انجمن،  ميدر نتيجه سوسياليستها تصور داريم،– فقط عدالت -كمي

  .زنند  ميگرابرچسب فرد



ما تجمعاتي را كه بر ما  .كنيم  ميعي را ردباري و نه طبيجسازيم كه فقط تشكيلات ا  مياما ما سوسياليستها را آسوده خاطر

اتحاديه هاي مصنوعي  دانيم،  ميما انجمنهاي اجباري و نه حقيقي را مردود .كنيم  ميتحميل شده اند و نه تجمعات آزاد را محكوم

  .مشيت الهيكنيم و نه اتحاديه هاي طبيعي بشر تحت   ميكنند رد  نميكه هيچ كار جز محروم كردن افراد از مسئوليت شخصي

  

  اختلاط اصطلاحات

 و كند  ميمانند انديشه هاي قديمي كه از آنها نشئات گرفته، تمايز ميان حكومت و جامعه را خلط) سوسياليسم(گرايي  جامعه

گيرند كه ما به اصل   مينماييم، آنها نتيجه  ميشود اعتراض  ميدر نتيجه آن، هرگاه ما در خصوص عملي كه توسط حكومت انجام

  .گيريم  ميجام عمل ايرادان

ما از مذهب حكومتي  .گويند كه ما مخالف هرگونه آموزش هستيم  ميسپس سوسياليستها. كنيم  نميما آموزش دولتي را تائيد

ما به برابري تحميل شده از جانب  .خواهيم  نميكنند كه ما هيچ گونه مذهبي  ميسپس سوسياليستها عنوان گيريم،  ميايراد

اين مانند آنست كه . روند  ميگويند ما مخالف برابري هستيم و به همين ترتيب پيش  ميكنيم آنها  ميواردحكومت انتقاد 

  ! خواهيم مردم چيزي بخورند چرا كه ما خواستار عدم پرورش گندم توسط دولت هستيم  نميكنند كه ما سوسياليستها ما را متهم

  

  تاثير نويسندگان سوسياليست

 -علم و مذهب ،ثروت–تواند براي توليد آنچه حاوي آن نيست   ميقانون اين عقيده عجيب رسيدند كه چگونه سياستمداران به

  ؟ آيا اين مرهون تاثير نويسندگان جديد ما در امور عمومي است؟بيافريندساخته شود و در معناي مثبت شكوفايي را 

تئوريهاي مختلف خود را بر يك فرضيه مشترك  -  به خصوص آنان كه پيرو مكتب سوسياليست هستند–نويسندگان امروزي 

  گروه اول را تشكيل- به استثناي نويسنده–مردم به صورت كلي  .نمايند  ميآنان بشريت را به دو گروه تقسيم :كنند  ميپايه گذاري

ين مفهومي است مطمئنا اين عجيب ترين و مغرورانه تر .دهد  ميبه تنهايي گروه دوم و مهمتررا شكل نويسنده خودش دهندو مي

  !  استكه تا كنون وارد ذهن انسان شده



 .كنند  ميدر حقيقت اين نويسندگان در امور عمومي با تصور آنكه مردم هيچ قوه درك و هيچ انگيزه اي براي عمل ندارند آغاز

 كه به  اندوعي از نباتات ن،و در بهترين حالت ذراتي بي حركت، ،اجزايي انفعالي كند كه مردم موجوداتي ساكن، مي نويسنده فرض

 به وسيله اراده و دست شخصي –كنند كه مردم مستعد هستند   ميتصوراين نويسندگان . چگونگي وجود خود بي تفاوت هستند

  .هنري و كمال يافته شكل داده شوند به تنوعي بي نهايت از اشكال، كمابيش متقارن،–ديگر 

–يا مبدع  كاشف، قانونگذار چون موسس، تحت عناويني –ي از اينكه خود را به علاوه هيچ يك از نويسندگان در امور حكومت

 به - مردم–آن قدرت خلاقي كه رسالت والاي آن شكل دادن اين اجزاي متفرق  ، آن نيروي تحريك كننده جهاني،آن اراده و دست

  . دهد  نميجامعه است، بداند ترديدي به خود راه

نگرند كه يك باغبان به درختانش؛ همانگونه كه باغبان بوالهوسانه درختان را به   ميم آنگونهاين نويسندگان سوسياليست به مرد

طبقات، مجامع،   نويسنده سوسياليست نيز مردم را به گروه ها،،آورد  ميبادبزن و ديگر اشكال در سايبان، مكعب، گلدان، ،شكل هرم

اره و قيچي براي  چنگك، آورد و همانگونه كه باغبان به تبر،  ميدر هيئت هاي كارگري و ديگر انواع ،شش گوش ها مجامع فرعي،

تواند بيابد براي شكل دادن به افراد نياز   ميقانونشكل دادن به درختانش نياز دارد، نويسنده سوسياليست نيز به زوري كه تنها در 

  .گيرد  ميكاربه همين دليل او قوانين مربوط به تعرفه، ماليات، رفاه و مدرسه را به . دارد

  

  سوسياليستها آرزو دارند نقش خدا را بازي كنند10

اين مسئله به قدري . نگرند  ميشوند،  ميسوسياليستها به مردم به عنوان مواد خامي كه به صورت تركيبات اجتماعي شكل داده

 خواست كه بخش كوچكي خواهند صحيح است كه اگر به حسب اتفاق سوسياليستها شكي در موفقيت اين تركيبات داشته باشند،

يك  حتي .مشهور است» همه سيستم ها را امتحان كنيد«عقيده محبوب  .از مردم براي آزمايش بر روي آنها كنار گذاشته شوند

بود كه از مجلس موسسان درخواست نموده بود تا ناحيه كوچكي با همه ساكنانش را به او دهند هم رهبر سوسياليت شناخته شده 

  .ت خود را بر آنان انجام دهدتا آزمايشا

 ،شيميدان مقداري مواد شيميايي كند،  ميپيش از آن كه ماشين كاملي را بسازد مدلي تهيهكه  به روشي مشابه يك مخترع

مخترع و  اما چه تفاوتي اينجا ميان باغبان و درختانش، .نمايند  ميكشاورز مقداري دانه و زمين را براي آزمايش يك عقيده استفاده



انگارد كه همين تفاوت ميان او و   ميسوسياليست با صداقت تمام!  كشاورز و دانه هايش وجود دارد،اشينش، شيميدان و عناصرشم

  !انسانها نيز موجود است

اين  .نگريستند  ميتعجبي ندارد كه نويسندگان قرن نوزدهم به جامعه همچون يك مخلوق مصنوعي ساخت نبوغ قانونگذار

براي اين . تمامي روشنفكران و نويسندگان مشهور كشور ما را تحت تصرف درآورده بود عليمات كلاسيك بود،عقيده كه محصول ت

  .آمد  ميگر به نظر ذار همچون رابطه ميان خاك و كوزهروشنفكران و نويسندگان رابطه ميان مردم و قانونگ

 اين دو موهبت ، نزد خودشان رضايت داده اند،نسانو اصل قوه درك ذهن ا ،به علاوه حتي آنجا كه آنها به شناخت اصل عمل

به صورت مهلكي تمايل به  ،مردم تحت تاثير اين دو موهبت كه كردند  مي آنها چنين تصور.الهي را هدايايي مهلك پنداشته اند

آنها به جاي مذهب به  ،دكنند كه اگر قانونگذاران مردم را براي پيروي از فطرتشان آزاد گذارن  ميآنها تصور .يابند  ميتباهي خود

  . و به جاي توليد و تبادل به فقر خواهند رسيد،الحاد، به جاي دانايي به غفلت

  كنند   ميسوسياليستها مردم را تحقير11

ي كاملا تتمايلا  قانونگذارانحكمرانان و  بر عده اي خاص،آسمان به واقع مايه خوشبختي است كه ،اين نويسندگان در نظر

در !  بوده است جهانيانمنديِ همه ها كه بهره منديِ خود آن كرده است كه مقصود از موهبت الهي نه بهرهارزاني  متضاد يكديگر را

رود، قانونگذاران   ميرو به تاريكي پيش دارند؛ در حالي كه بشريت حالي كه بشريت به شر تمايل دارد، قانونگذاران تمناي نيكي

از آنجا كه آنها . شوند  مي قانونگذاران به سوي تقوا جذب،شود  مييت به سمت گناه كشيدهحالي كه بشر آرزوي روشنايي دارند؛ در

  واقعي امور است، خواستار استفاده از زور براي جايگزين ساختن تمايلات خود براي آن دسته از انسانهاكنند اين روند  ميفكر

  .شوند مي

 ، احتمالا خواهيد ديد كه چقدر عميق چنين تفكري،باز كنيد رت تصادفيهر كتابي درباره فلسفه، سياست و تاريخ را كه به صو

اين عقيده را كه  در همه آنها شما احتمالا. باشد، بر جامعه ما ريشه دوانيده است  ميكه فرزند تعليمات كلاسيك و مادر سوسياليسم

و حتي بدتر، اين . گيرد خواهيد يافت  ميدولتانسان صرفاً موجودي ساكن است كه زندگي، نظم، اخلاق و شكوفايي را از قدرت 

 دستهاي اسرار آميز قانونگذار از اين سير نزولي باز داشته گونه بيان خواهد شد كه انسان تمايل به سوي انحطاط دارد وتنها با

يا توسط (قانونگذار در پس جامعه منفعل قدرتي پنهان به نام قانون يا  مي گويد كهواره تفكر كلاسيك مورد اختلاف هم. شود مي

 آنچه فرد يا افراد نامشخص و با تاثير و قدرت بي چون و چرا را منصوب: برخي ديگر از مجموعه لغات اينگونه نامگذاري شده

  .بخشد  ميرساند و آنان را ارتقا  مي به آنها سود،كند  مي كنترل،دهد  ميوجود دارد كه انسانها را حركت) كند مي



  

  دفاعي از كار اجباري12

  :را در نظر آوريم) معلم خصوصي پسر ارشد پادشاه فرانسه در دربار لويي چهاردهم(اجازه دهيد نقل قولي از بوسوئه 

... ميهن پرستي بود) توسط چه كسي؟(  يكي از چيزهايي كه قويا اذهان مصريان را تحت تاثير قرار داده بود،"

 براي هر كس كار او را مشخص كرده بود كه از پدر قانون .هيچ كس اجازه نداشت براي كشور بي استفاده باشد

توانست شغل خود را   نميهمچنين هيچ كس .هيچ كس اجازه نداشت دو حرفه داشته باشد. رسيد  ميبه پسر

غفلت از مذهب و مقررات . يادگيري قوانين و حكمت: اما يك كار بود كه همه ملزم به تبعيت بودند .تغيير دهد

 به علاوه هر حرفه براي ناحيه اي خاص تعيين شده بود. رايطي بخشودني نبود شچسياسي كشور تحت هي

توسط ( يكي از بهترين ها، آن بود كه هر كس آموزش داده شده بود ،در ميان قوانين خوب) توسط چه كسي؟(

ه در نتيجه آن، مصر سرشار از اختراعات حيرت انگيز بود و هيچ چيز ك .كه از آنها اطاعت كند) چه كسي؟

  ".شد  نميزندگي را آسان و آرام كند در آن مورد غفلت واقع

 اختراعات، كشاورزي، علم و ،ميهن پرستي، شكوفايي. گيرند  نميسخنان بوسوئه مردم هيچ چيز را از ذات خود پس بر اساس

دهند تعظيم در مقابل رهبري همه آنچه مردم بايد انجام . همه اينها توسط اعمال قوانين و توسط حكمرانان بدانها داده شده است

  .است

  

  دفاعي از حكومت پدرانه13

گيرد، تا جايي كه از مصريها در برابر اتهام آنكه آنان   ميبوسوئه اين عقيده حكومت را به عنوان منشا همه پيشرفتها در نظر

هنرها توسط تريسمگيستوس چطور چنين چيزي ممكن است؟ اين " :گويد  مياو. كند  ميكردند دفاع  ميكشتي و موسيقي را منع

  ". بوداختراع گرديده) كه براي صدارت اعظم نزد خداي مصريان اسيريس منصوب شده بود(

شاه تشويق ديكي از وظايف اوليه پا :گرفته  ميكند كه همه چيز از بالا نشات  مي بوسوئه ادعا،همچنين در ميان پارسيان

به  .اداراتي براي هدايت كشاورزي نيز وجود داشت ندهي ارتش تاسيس شده بود،همانگونه كه اداراتي براي سازما... كشاورزي بود

  . پارسيان احترام سخت به قدرت پادشاهي القا شده بود



همانند اسبها و سگها؛ آنها   هيچ گونه حس مسئوليت شخصي نداشتند،، با وجود هوش سرشار،و بر اساس بوسوئه مردم يونان

  :ده را نيز اختراع كنندخودشان نتوانستند بازي هاي سا

. در ابتدا توسط پادشاهان و حكمراناني كه از مصر آمده بودند پرورانده شدند يونانيها كه به صورت ذاتي باهوش و جسور بودند،

اما . مسابقات اسب دواني و ارابه راني را ياد گرفتند ،دوميداني يوناني ها ورزشهاي بدني، مسابقات ،از همين حكمرانان مصري

ترين چيزي كه مصريان به مردم يونان آموختند، آن بود كه مطيع شوند و اجازه دهند كه توسط قانون و در جهت مصلحت به

  .عمومي شكل داده شوند

  

  نظريه انسان منفعل14

ه كه توسط معلمان، نويسندگان، قانونگذاران، اقتصاد دانان و فلاسفه جديد توسعه داد(ي نيست كه اين تئوريهاي كلاسيك بحث

اسقف اعظم، نويسنده و ( به عنوان مثال، فنلون .رسد  ميي خارج از خودشان به مردمئكند كه همه چيز از سوي منشا  ميبيان) شده

  . را در نظر آوريد)معلم دوك بورگندي

عهد اين مسئله به علاوه اين حقيقت كه وي پرورش يافته مكاتب كلاسيك و تحسينات . او شاهد قدرت لويي چهاردهم بود

 ،اينكه بدبختي و شكوفايي مردم. عتيق بود، به طور طبيعي منجر بدان شد كه فنلون اين تفكر كه انسان بايد منفعل باشد را بپذيرد

مدينه فاضله "پس، در كتاب . گردد  ميداشود ايج  ميگناه و تقوا، توسط اثر خارجي كه بر آنان توسط قانون و قانونگذاران اعمال

بحث هرچه  .دهد  ميسان را با همه منفعتها، توانايي ها، آرزوها و مالكيتهايش تحت صلاحديد مطلق قانونگذار قرار، او ان"سلنتوم

پادشاه به عنوان روح اين توده بي شكل مردم . كند  ميگيرند، پادشاه براي آنها تصميم گيري  نميباشد، مردم خود براي آن تصميم

در نتيجه همه  .و همه تفكرات، پيش بينيها، پيشرفتها و اصول سازماندهي را بر عهده داردا .دهد  ميترسيم شده كه ملت را شكل

  .مسئوليتها با او خواهد بود

دهم و خود را با نقل قولهاي تصادفي از   ميمن خواننده را به آن ارجاع. كند  مياين را اثبات» تلماكوس«كل كتاب دهم فنلون 

  . سازم  ميكنم خشنود مين ديگر من اولين كسي هستم كه با آن بيعتاين اثر مشهور كه از همه جهات 

  

  سوسياليست ها از واقعيت ها و منطق غفلت مي كنند



هنگامي كه خوشحالي و سعادت مصريان را نه  7با ساده لوحي حيرت انگيزي كه از ويژگي هاي اصلي كلاسيك هاست، فنلون

  .آن ها مربوط مي داند، در واقع، واقعيات و منطق را مورد تجاهل قرار مي دهدبه عقل و منطق آن ها بلكه به درايت پادشاهان 

 سواحل غني و شهرهاي و ايالاتي كه به شكل دل پذيري در كنار سواحل قرار دارند چشم از ما نمي توانيم "

باير هاي زيبائي را شاهد نباشيم، صحنه هايي همچون زمين هاي حاصل خيزي كه هرگز  يا صحنه  وبرگيريم

نمي شوند و هر ساله با بهترين محصولات به زير كشت مي روند، علفزار هايي پر از گله ها و رمه هاي در حال 

چرا، كارگراني كه در زير بار سنگين ميوه هايي كه زمين به وفور براي باغبانان آن ها به ارمغان آورده است و 

 در خصوص اين مردم 8منتور. پيچد ن ها در فضا ميچوپاناني كه انعكاس نواي دل پذير ني ها و فلوت هاي آ

   ".چقدر اين مردم در اثر درايت و تدبير پادشاهان خود به خوبي و شادي زندگي مي كنند": چنين گفت

بعد ها منتور انتظار داشت كه من رفاه و فراواني كه تمام مصر را فرا گرفته بود و بيست و دو هزار شهر را در "

او قوانين مطلوبي كه توسط پليس در شهر ها وضع شده بود و عدالتي را كه به نفع فقرا در . مبر گرفته بود ببين

برابر اغنيا ايجاد شده بود و همچنين تحصيلات فرزندان را در راه فرا گيري علم و كار و مطيع بودن، و هشيار 

او عشق به هنر و . وخت ستودبودن، و متعهد بودن و ترس از خداياني را كه هر پدري به فرزندان خود مي آم

ادبيات و صحت و دقتي را كه تمام مراسم مذهبي بر اساس آن صورت مي گرفت، و توجه ويژه اي كه به آداب 

چقدر خوشبخت هستند ": و رسوم و محترم شمردن آن ها صورت مي گرفت تحسين كرد و چنين گفت

   ".دمردمي كه بوسيله يك شاه عاقل و به اين راحتي زندگي مي كنن

  

  سوسياليست ها به دنبال منظم نمودن مردم هستند

  :گويد  ميمنتور در اين مورد .است شرح منظره فنلون در مورد جزيره كرت بسيار فريب دهنده

آموزشي كه براي . باشد  ميبينيد نتيجه قوانين پادشاهي  ميتمام چيزهايي كه شما در اين جزيره رويايي"

از همان اول، يك نفر كودكان را به زندگي . سازد  ميآنها را قوي و تنومندكودكان در نظر گرفته است بدن 

شود كه تمامي لذت هاي حواس، بدن و ذهن را   ميدهد، چرا كه چنين فرض  ميصرفه جويي و كار عادت

                                                 
7 Fenelon 
8 Mentor 



 براي شكست ناپذيرشدن به وسيله تقوا مگر دهند  نميبنابراين به آنها اجازه تفريح و لذت بردن. كند  ميخسته

در اينجا سه گناه مجازات دارد درحالي كه در ميان ديگر مردم قابل مجازات ... شكوه و جلال و بدست آوردن

نيازي به تنبيه مردم به خاطر تجمل و اسراف نيست، زيرا كه آنها در كرت . ناسپاسي، ريا و حرص: نيست

مزه اي، هيچ منزل و كاخ زر  هيچ لباس زيبا، هيج غذاي خوش،هيچ اسباب گراني... شناخته شده نيستند

  ".اندودي مجاز نيست

بي شك با بهترين (سازد؟   ميلذا آيا منتور دانش آموز خود را براي اداره كردن و تحت حكومت در آوردن مردم ايتاكا آماده

  .آورد  مي منتور مثال سالنتوم را براي وي،و براي قانع ساختن دانش آموز به حكمت اين ايده و نظريه )نيات

به ما آموخته شده كه با مردم بيش از يك . آوريم  مياز اين گونه فلسفه است كه ما اولين نظريات سياسي خود را بدست

  .آموزد رفتار كنيم  ميآموزگاري كه كشاورزان را براي آماده كردن و خاك اندود كردن زمين

  

  يك اسم مشهور و يك نظريه زيان آور

   :موضوع توجه كنيد همينحال به منتسكيو معروف در اين 

اين . براي در دست داشتن روح اقتصاد، لازم است كه تمامي قوانين درجهت نفع رساني به آن تنظيم شوند"

 بايد براي هر شهروند فقيري به اندازه كافي شرايط را ،قوانين، با تقسيم نسبي ثروتي كه در تجارت حاصل شده

اين قوانين همسان بايد هر شهروند . مكان كار كردن داشته باشدآسان نمايد تا او نيز بتواند همانند ديگران ا

ثروتمندي را در چنان شرايط پاييني قرار دهد كه مجبور شود تا براي نگه داشتن اموال خود يا كسب منافع 

   .بيشتركار كند

  .شوند  ميلذا قوانين براي قرار دادن ثروت در دست همه ايجاد

نظام دموكراسي است، اما برقراري چنين نظامي مشكل است؛  يك دولت دراگرچه برابري واقعي، روح و جان 

كافي است كه يك گونه سرشماري براي . شكافي زياد در اين مسئله هميشه پسنديده نيستمو دقت و كه چرا

بعد از اينكه اين مسئله انجام . كم كردن يا ثابت نمودن اين تفاوتها در زندگي با مرزهاي مشخصي انجام پذيرد



فقرا  وضع شود كه نابرابري را با تحميل وظايفي بر ثروتمندان و اعطاي معافيت هايي به بايد قوانين خاصي شد،

  ".از بين ببرند

  .بينيم  ميدر اينجا دوباره نظريه برابر نمودن ثروت با قانون واجبار را

اولي  در. ن كه تجاري بودكه نظامي بود؛ ديگري آت يكي، اسپارت،. در يونان، دو گونه جمهوري وجود داشت"

بايد به  .شد  ميترجيح بر اين بود كه شهروندان وقت گذران و بيهوده باشند و در ديگري عشق به كار تشويق

 با خلط -با بي اساس نمودن تمام عرفهاي ايجاد شده : هوشمندي خارق العاده اين قانونگذاران توجه كرد

  .دانستند كه دنيا حكمت آنان را تقدير خواهد نمود  ميپيشآنها پيشا -مفاهيم معمول تمامي كارهاي نيك 

 نمودن تركيب نمودن دزدي هاي كوچك با روح عدالت؛ با تركيببا ) اسپارت(ليكورگوس به شهر خود 

 به نظر رسيد كه . ثبات داد،ترين نوع بردگي با آزادي كامل؛ با تركيب ستمگري محض با بيشترين عدالت كامل

در اسپارت جاه طلبي بدون آرزوي . تمام منابع، هنرها، تجارت، پول و دفاع محروم نموده استاو شهر خود را از 

 عاطفه طبيعي هيچ گونه بازاري نداشت زيرا يك مرد ديگر نه يك پسر، نه يك .پاداش مادي از دست رفت

كورگوس اسپارت را به با اين راه، لي. رسيد كه پاكدامني به وجود آيد  نميحتي ديگر به نظر. همسر يا پدر بود

  .سوي بزرگي هدايت نمود

يك مقنن اتفاقاً . اين گستاخي كه در مكاتب يونان ايجاد شد در اواسط زمانه پر از فساد و انحطاط ما تكرار شد

  .كه در نظر آنها درستي به اندازه شجاعت طبيعي باشد درستكار مردمي را به گونه اي شكل داده

با وجود اينكه آقاي پن صلح را به عنوان هدف خود در .  يك ليكورگوس واقعي استآقاي ويليام پن، براي مثال،

 هر دوي آنها از اين نظر شبيه هم هستند كه منزلت اخلاقي – در حاليكه ليكورگوس جنگ را -نظر داشت 

خود سازند، چيره شوند، عواطف هيجاني را مطيع  به آنها اجازه داد تا بر تعصب ها آنان نسبت به انسانهاي آزاد

  .ههاي جديدي راهنمايي نمايندو اينكه مردمان مورد نظر خود را به را

 مقننينِ از مردمي كه به خاطر مصلحت شان توسط( نمايد  ميكشور پاراگوئه يك مثال ديگر را براي ما ارائه

  )خود شكل داده شده اند



ين تفريح زندگي در نظر گيرد، او حال درست است كه اگر يك نفر لذت صرف حكومت كردن را به عنوان بهتر

حكومت شود  كه به گونه اي بر مردم با اين حال همواره مطلوب است مرتكب جرمي عليه اجتماع شده است؛

  .كه آنها را شادتر نمايد

برقرار نمودن مالكيت :  را ايجاد كنند بايد به نحو زير اقدام نمايندنهادهاييخواهند چنين   ميآنهايي كه

و  ؛)عقايد ديني(  وجود داشت، احترام گذاردن به خدايانافلاطونوال آنگونه كه در جمهوري مشترك بر ام

مقنن بايد به جاي تجملات از هنر حمايت . اينكه به دولت اجازه دهد به جاي مردم، تجارت را برقرار نمايد

  ".نمايد؛ آنها بايد نيازها را در عوض تمايلات و لذت ها بر آورده نمايند

  

   وحشتناكاي نظريه

! پس خيلي با شكوه است! منتسكيو اين حرف را زده«: خواهند شيفتگي ها را پست نمايند ممكن است بگويند مي آنهايي كه

! چگونه شما جرات داريد آن را خوب بدانيد؟ اين وحشتناك است: گويم  مي. نظر خود را دارم،اما من با شجاعت» !بسيار جالب است

را تنها ) بشريت(دهد كه وي مردم، آزادي ها، مالكيت   ميخابهاي تصادفي از نوشته هاي منتسكيو نشاناين انت! اين منفور است

  .گيرد تا حكمت خود را بر آنها اعمال نمايند  ميبراي مقننين در نظر موادي

  

  رهبر دموكرات ها

و با . باشد  ميمنبع ارجح دموكراتها) يسياس(اين نويسنده در امور عمومي . حال بگذاريد روسو را در مورد اين موضوع بسنجيم

دهد، او تا حدي كه هيچ شخص ديگري نپذيرفته، كاملا تئوري   ميوجود اينكه او چارچوب اجتماعي را بر پايه خواسته مردم قرار

  :بيهودگي بشريت در حضور مقننين را پذيرفته است

نيست كه يك مقنن بزرگ و واقعي  صحيح آيااگر صحيح است كه يك شاهزاده بزرگ و واقعي نادر است، "

مقنن مكانيكي است كه . نادرتر است؟ شاهزاده تنها بايد الگويي كه قانونگذار ايجاد نموده است را پيروي نمايد

  ".آورد  ميدر نمايد؛ شاهزاده تنها كارگري است كه آن را به حركت  ميدستگاه را اختراع



در واقع، آنها تنها مواد خامي در نظر . كند  مي ماشيني هستند كه حركتو اشخاص در كدام قسمت آن نقش دارند؟ آنها تنها

لذا همانگونه كه اين ارتباط بين قانونگذار و شاهزاده وجود دارد بين  گرفته نشده اندكه ماشين از آن ها ساخته شده است؟

اين لذا  .طه كشاورز و زمين اش استمتخصص كشاورزي و كشاورز وجود دارد؛ و رابطه شاهزاده و موضوعات خود نيز همانند راب

آمرانه اينگونه راند، و به آنها   ميچقدر بالاتر از بشريت در امور سياسي قرار گرفته است؟ روسو خود بر قانونگذاران حكمنويسنده 

  : آموزد  ميتجارت

 نه مردم .خواهيد در دولت ثبات بدست آوريد؟ پس مرزها را حتي الامكان به هم نزديك كنيد  ميآيا شما"

اگر خاك فقير يا لم يزرع است، يا كشور براي سكنه اش بسيار  .ثروتمند را تحمل نمائيد نه مردم فقير را

در يك ... كوچك است، پس به طرف صنعت و هنر برويد، و اين محصولات را براي غذايي كه نياز داريد بفروشيد

د را به كشاورزي جلب نماييد، زيرا مردم را چند تمام توجه خو) اگر سكنه زيادي نداريد(و غني  خاك ثروتمند

  ...كند  ميمي كند، هنر را طرد كنيد، چرا كه تنها جمعيت را كم برابر

اگرسواحل دريايي وسيع و قابل دسترسي داريد، دريا را با كشتي هاي تجاري بپوشانيد؛ شما وجود و حضور 

شورد، بگذاريد   ميها صخره هاي غير قابل دسترس رااگر درياي شما تن. بسيار مترقي اما كوتاهي خواهيد داشت

 با اطمينان ،و) شايد هم بهتر(مردم بربر شوند و تنها ماهي بخورند؛ آنها با آرامش بيشتري زندگي خواهند كرد 

  .بيشتر، آنها شادتر زندگي خواهند كرد

لتي شرايط خاص خود را به طور خلاصه، و با در نظر گرفتن اصول كلي اي كه براي همه مشترك است، هر م

  .شودكه قانونگذاري با شرايط مطابقت نمايد  ميو اين مسئله به نوبه خود باعث. دارد

هدف . دين را به عنوان هدف اصلي خود در نظر دارند - و جديدا اعراب-اين دليلي است كه يهوديان ابتدائاً

هدف اسپارت  امور دريايي،) رودز(ودس هدف ر آتني ها ادبيات و نوشتجات بود، هدف كارتاژ و تاير تجارت،

نشان داده كه با چه هنري قانونگذار بايست بينش » روح القوانين«نويسنده . جنگ، وهدف روم پرهيزكاري بود

اما تصور كنيد كه قانونگذار در هدف خود اشتباه كند، و در مورد ... خود را بين اين اهداف جهت دهي نمايد

اساس طبيعت مسائل در نظر گرفته شده است عمل نمايد؟ فرض كنيد كه اصل اصل متفاوتي از آنچه كه بر 

 اوقات ديگر جمعيت؛ و برخي موارد آزادي؛ برخي اوقات ثروت و برخي منتخب برخي موارد بردگي ايجاد كند،

ر كشو. كند و نظام را ويران  ميو گاه پيروزي و فتح؟ اين تقابل اهداف كم كم قانون را سست گاه صلح و صفا



شود تا زماني كه از بين برود يا تغيير كند و طبيعت مغلوب ناشدني حكومت خود را   ميمحل آشفتگي مدوام

  ".گيرد  ميبدست

 ندارد نيازيطبيعت را روسو نپذيرفت كه چاما اگر طبيعت آنقدر شكست ناپذير است كه بتواند حكومت خود را در دست گيرد، 

؟ چرا او انساني را نديد كه با اطاعت از غريزه خود به كشاورزي در خاك  دست بگيردپيش از آن حكومت را بهقانونگذار كه 

توانند به   ميگردد، بدون دخالت يك ليكورگوس يا سولون يا روسو كه  ميحاصلخيز، و تجارت در ساحل بزرگ و قابل دسترس بر

  راحتي اشتباه كنند؟

  

  خواهند  ميسوسياليست ها انطباق اجباري

ه كه ممكن است باشد، روسو مخترعين، برنامه ريزان، مديران، قانونگذاران و كنترل كنندگان جامعه را با يك اگر همينگون

  :گويد وي مي. كند  ميبنابراين او نسبت به آنها از همه بيشتر تحميل .سازد  ميمسئوليت وحشتناك مواجه

تواند طبيعت   مياين باور برسد كه اومبارزه بطلبد بايد به ه كند خلقت سياسي مردم را ب  مياو كه جرات"

به يك قسمت از يك  -كه به نوبه خود جزئي از يك مجموعه كامل است - بشري را عوض كند؛ هر شخصي را

 لذا شخصي كه .عوض كند ،مجموعه بزرگتر كه هر شخصي از اين پس زندگي و وجود خود را مرهون آن است

 باشد؛  ميد باور داشته باشد كه قادر به تغيير ساختار انسانبخواهد خلقت سياسي مردم را عهده دار شود باي

 فيزيكي و مستقل كه از طبيعت بدست آمده، يك وجود جزئي و اخلاقي يتواند آن را تقويت نمايد يا وجود مي

خواهد خالق انسان سياسي شود و لذا بايد قدرتهاي   ميبه طور خلاصه او. را جايگزين آن سازد) معنوي(

  ". را از بين ببرد و او را با چيزهاي ديگري كه به طور طبيعي با او بيگانه اند زنده نگه داردشخصي انسان

  چه بر سر كرامت انساني خواهد آمد اگر به پيروان روسو واگذار گردد؟!  انسانبيچارهطبيعت  

  

  خواهند مردم را شكل دهند  ميقانونگذاران



  :گويد وي مي. د بررسي كنيمنشو  مين ها توسط قانونگدار شكل داده را در اين موضوع كه انسا9حال بگذاريد رينال

او بايد . كند  ميمنابع در اختيار او وظايفش را تعريف. ، هوا و زمين را ملاحظه كنداقليمقانونگذار ابتدا بايد "

شده براي كند بايد قوانين طراحي   ميجمعيتي كه در سواحل دريايي زندگي. اول مكانيابي خود را ملاحظه كند

اگر يك زيستگاه زميني است، قانونگذار بايد برنامه هاي خود را بر اساس طبيعت و ... دريانوردي داشته باشد

  ...حاصلخيزي خاك در نظر گيرد

به عنوان يك قاعده كلي، وقتي كه كولوني جديد . گردد  مياساسا شاهكار قانونگذاري در تقسيم ثروت مشخص

  .بايد به هر مردي زمين كافي داده شود تا بتواند خانواده خود را پشتيباني نمايدشود،   ميدر يك كشور ايجاد

در يك جزيره لم يزرع كه شما با كودكان ساكن شده ايد، شما نياز به هيچ كاري نداريد جز آنكه بگذاريد 

 گذشته و تاريخي اما وقتي كه يك ملتي كه.. .هاي صداقت با ارتقاي منطق و استدلال در آنجا جوانه بزنند دانه

به مردم براي دادن  اجازه دهيد، مهارت قانونگذار در سياست  ميبا خود دارند را در يك كشور جديد اسكان

اگر بخواهيد از . شود  ميباشند نشان داده  ميحفظ عقايد و عادات بدون خطري كه احتمالا قابل اصلاح يا ترميم

توانيد نسل دوم را با سيستم كلي آموزش   ميي كنيد، شمااينكه اين عقايد و عادات دائمي شوند، جلوگير

يك شاهزاده يا يك قانونگذار هيچ وقت نبايد جامعه اي را تشكيل دهد .  نماييدحفاظتعمومي به كودكان 

  ...بدون آنكه ابتدا مردان خردمند و دانا را براي آموختن به جوانان انتخاب و مامور نمايد

 كه تمايل دارد عادات و رسوم مردم را تصفيه محتاطي فرصت براي يك قانونگذار در يك قبيله جديد، بزرگترين

 طرحي را براي ،روح و جان او  به، اگر ايمان و هوش داشته باشد، زمين و مردم در اختيار وي.نمايد، وجود دارد

 ، چرا كه موضوع، باشدتواند رد پاي تقريبي اي از برنامه داشته  مييك نويسنده تنها. جامعه الهام خواهند نمود

فاوتي دارد كه پيش بيني و مت باشد؛ مسئله، گونه ها،پيچيدگي ها و شرايط مي بي ثباتي تمامي فرضها

  ".يزي جرئي آنها به سختي امكان پذيراست برنامه

  

  گويند كه چگونه مردم را مديريت كنيم  ميقانونگذاران
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را منظم نمايد ممكن است با يك استاد كشاورزي كه به دانشجويان راهنمايي هاي رينال براي قانونگذار كه چگونه مردم 

او اول بايد مكانيابي خود . نمايد  ميمنابع او روند وي را مشخص. آب و هوا اولين قانون كشاورز است«: دهد مقايسه شود  ميآموزش

شن زار است، بايد به گونه اي ديگر عمل اگر زمين وي  .اگر زمين وي خاك رس است، او بايد چنين و چنان كند. را در نظر بگيرد

اگر به اندازه كافي . خواهد زمين خود را پاكسازي كند و ارتقا كيفيت دهد، وجود دارد  ميهر گونه امكاني براي كشاورزي كه. كند

نامه او را از قبل ترسيم تواند به صورت تقريبي بر  مييك استاد تنها. دهد  مي در اختيار وي، به او يك برنامه عملكردباشد، كود ماهر

 مسئله گونه ها، مشكلات و شرايط مختلفي دارد كه پيش بيني و ،وابسته است كند زيرا موضوع الزاما به بي ثباتي همه ي فروض

  »برنامه ريزي جزئي آن امكانپذير نيست

 كودي كه به طور دلخواه در لطفاً برخي اوقات به ياد بياوريد كه اين خاك رس، اين شن، و اين! اي نويسندگان عالي قدر

آنها نيز مانند شما از ! آنها داراي شعورند و انسانهاي آزادي مانند خودتان هستند! ند اآنها با شما برابر! اختيار داريد، انسانها هستند

  !تفكر و قضاوت در مورد خود را كسب نموده اند خدا توانايي مشاهده، برنامه ريزي،

  

  ديكتاتوري موقت

چنين صفحات ماقبلِ نقلِ قول زير از مابلي وي در .  حرف برايِ گفتن دارددر موضوع قانون و قانونگذارينيز  10مابليدر اينجا 

  :دهد  ميوي بدين گونه خوانندگان را مورد خطاب قرار .شود قانون طي زمان فرسوده ميكند كه   ميفرض

كن، و ضرر و زيان بهبود   فشار جديد واردبه آنها. تحت اين شرايط، بديهي است كه بهار حكومت كوتاه است"

در اين روش شما  .بيشتر به پاداش براي آنچه كه نياز داريد، فكر كنيد كمتر به تنبيه اشتباهات و... خواهد يافت

به دليل اينكه مردم آزاد نسبت به اين روند بي توجه بودند، . به دولت خود نيروي جواني را اعاده خواهيد كرد

اما اگر زيان به گونه اي پيشرفت كرده باشد كه روند عادي حكومتي امكان ترميم !  از دست دادندآزادي خود را

 اتتصور. آنرا نداشته باشد، پس به يك دادگاه فوق العاده با نيروي قابل توجه براي زمان كوتاه پناه ببريد

  ".دارديك تكانه شهروندان نياز به 

  .دهد  ميدامهمابلي در حدود بيست جلد ا ،در اين روش
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بشريت   كه هر كس آرزو داشت كه ما فوقرسيدزماني ) كه ريشه در آموزش كلاسيك دارد ( مطالبتحت تاثير تدريس اينگونه

  .قرار گيرد تا آنرا به شيوه خود برنامه ريزي و قانونگذاري كند

  

  سوسياليست ها خواستار برابري ثروت هستند

  .در موضوع قانونگذار و بشريت بررسي نمائيم را 11 كندياك نظراتحال اجازه بدهيد كه

و قبل از اينكه شما خواندن اين متن را به پايان  .كند  ميفرمانرواي من، رفتار ليكورگوس و سولون را تبعيت"

اين چادر نشينان را به مسكن هاي . برسانيد، با اعطاي قوانين به اين وحوش در آمريكا يا آفريقا سرگرم شويد

تلاش كنيد كه فهم اجتماعي اي را كه ... به آنها بياموزيد كه از گروهها نگهداري كنند. يدثابت، محدود كن

از كيفر استفاده .... آنها را مجبور كنيد كه وظايف انسان را به جا آورند... طبيعت به آنها اعطا نموده را ارتقا دهيد

كنيد هر نقطه از قانونگذاري   مي مشاهدهسپس. نماييد تا اينكه لذتهاي نفساني آنها برايشان ناخوشايند شود

  .شود كه اين وحوش يك صفت فاسد را از دست بدهند و يك صفت نيك بدست بياورند  ميشما باعث

چرا اينگونه است؟ زيرا قانونگذاران اغلب نسبت . اما تعداد كمي از مردم شاد بودند. داشته اند تمام مردم قانون

  . بي توجه بودند،كند  ميبا يك هدف مشترك متحدبه هدف اجتماع كه خانواده ها را 

... برقراري برابري در ثروت و برابري در كرامت ميان شهروندان: دو مسئله است بيطرفي در قانون در بر دارنده

وقتي همه ... شود  ميهر قدر كه قانون برابري بيشتري بر قرار نمايد، اين برابري براي هر شهروند نسبتا دقيقتر

 -دهد  نميو وقتي كه قانون هيچ اميدي براي از بين بردن اين برابري -در كرامت و ثروت برابر باشند انسانها 

تواند از حرص و طمع، جاه طلبي، اسراف، بيهودگي، كاهلي، حسد،كينه يا حسادت آشفته   ميچگونه انسان

  گردد؟

هيچ دولت . ه روشن كرده باشدآنچه كه در مورد حكومت اسپارت خوانديد بايد شما را در مورد اين مسئل

  ".ديگري بيشتر از آنها قوانيني نداشته كه اينقدر با نظم طبيعت و برابري هماهنگ باشد
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  خطاي نويسندگان سوسياليست 15

 .شد فعال در نظر گرفته مي بشر بعنوان يك موضوع ساكن و غير نژاد، عجيب نيست كه طي قرون هفدهم و هجدهم،در واقع

 از يك شاهزاده بزرگ يا قانونگذاري - زندگي ، تحرك، انرژي، از قبيل شكل، ظاهر–ذيرش و دريافت هر چيزي كه آماده پ نژادي

يا   در مصر، ايران و-و دوران باستان هر جايي اين قرون با مطالعات دوران باستان تغذيه مي شدند. نابغه بزرگ بود بزرگ يا يك

اما اين . دادند  ميابق هوا و هوس خود شكلمطبه لطف زور و تزوير د كه انسانها را  نمايش تعداد كمي مر-ظهور داشت و روم ،يونان

باشند،  نمايد كه چون بشر و جامعه قادر به توسعه و پيشرفت مي فقط ثابت مي. نمايد كه اين وضعيت مطلوب است امر ثابت نمي

تر  رويم، بايد عظيم  به سمت خاستگاه و مبادي تاريخ مي هرچه، بردگي و موهومات،طبيعتاً قابل انتظاراست كه خطا، جهل، استبداد

برخطا نبودند، بلكه وقتي  قديمي چنين بودند، ديگر نويسندگاني كه در بالا نقل شد، به هنگاميكه در مي يافتند كه نهادهاي. باشند

 مقلدان به نحو بچه گانه و غير انتقادي،  پيروان و.در اشتباه بودند ،براي تحسين و پيروي نسل هاي آينده پيشنهاد مي كردند آنها را

 آنها درك نمي كردند كه دانش در .بزرگي، شأن، اخلاق و شادماني جوامع ساختگي و مصنوعي دنياي قديم را مفروض مي انگاشتند

گيرد  ممكن است طرف حق و صحيح را ب،كند و درك نمي كردند كه به تناسب اين رشد دانش گذر زمان ظهور مي يابد و رشد مي

  .  شودحاكمو جامعه مجدداً بر خود 

  

  آزادي چيست؟ 16

ولي اين .  تلاش و مبارزه سياسي كه ما شاهد آن هستيم چيست؟ اين مبارزه غريزي همه مردم به سمت آزادي است،واقعاً

ادي وجدان، آز - مجموعه كليه آزادي ها ،سريعتر قلب و تكان دنيا مي گردد؟ آيا آن پشت موجب ،آزادي چيست كه فقط نامش

 آزادي هر شخصي در استفاده از كليه ، كار و تجارت نيست؟ بطور خلاصه، آيا آزادي، مسافرت، انجمن، مطبوعات،تحصيلات

استعدادهايش تا حدي كه به شخص ديگري كه او نيز چنين مي كند لطمه نزند، نيست؟ آيا آزادي تخريب و انهدام هرگونه استبداد 

 به قلمروي منطقي و عقلاني سازماندهي حق فرد براي دفاع قانون آيا آزادي محدود كردن ،يست؟ نهايتاًاز جمله استبداد قانوني ن

  عدالتي نيست؟ قانوني از خود يا مجازات بي

 اين تا حد زيادي بخاطر آرزوي . است عقيم مانده،بايد اقراركرد كه تمايل نوع بشر به سوي آزادي تا حد زيادي بويژه در فرانسه

آنها آروز : مي باشد  كه نويسندگان ما در خصوص امور عمومي بطور كلي دارند،– تحت تاثير آموزه هاي دوران باستان –مهلكي 



 سازمان دادن و قاعده مند كردن آن ها براساس توهم خود ،دارند كه خود را بالا و فوق نوع بشر قرار دهند تا قادر به منظم كردن

  .باشند

  

  ظلم و ستم بشر دوستانه 17

اند، آكنده از روح قرون  كه جامعه در حال مبارزه براي آزادي است، اين مردان مشهور كه خود را در صدر آن قرار داده در حالي

. نمايند آنها نوع بشر را صرفاً تابعان ظلم و ستم بشردوستانه نوآوري هاي اجتماعي خودشان تصور مي. هفدهم و هجدهم هستند

آساني وادار نمايند كه اين يوغ رفاه و سعادت اجتماعي كه آنها در ذهن خود تصور   كه بشر را بههمانند روسو، آنها آرزومندند

  .اند، را تحمل نمايند كرده

بلافاصله پس از اينكه رژيم قديمي تخريب گرديد، جامعه موضوع نظم و ترتيبات .  صحيح بود1789اين امر بويژه در سال 

  .قدرت مطلقه قانون:  يك نكته شروع مي شد ساختگي ديگري قرار گرفت كه هميشه با

   :هاي تعدادي از نويسندگان و سياستمداران آن دوره توجه كنيد به ايده

بر اوست كه از بشر چيزي بسازد . بر اوست كه خوبي را براي نوع بشر بخواهد. آينده فرمان مي دهد ن بهقنّم" 12: سنت ژوس 

  ".كه او مي خواهد آنها چنين باشند

هاي فيزيكي و اخلاقي ملت را به سمت نهايتي هدايت كند كه براي آن جامعه  عملكرد حكومت بايد توانايي" 13: ر روبسپي

  ".مشترك المنافع بوجود آمده است

نيروي قوي و عمل شديدي لازم است كه . مردمي كه بايد به سمت آزادي بازگردند، بايد مجدداً ساخته شوند" : 14  وارنه–بيلو 

هاي غيرضروري را محدود نمايد و  هاي قديمي را تغيير دهد، عواطف را تصحيح نمايد، خواسته  ي را ويران كند، رويهتعصبات قديم

 را 16هاي محكم جمهوري اسپارت   پايه15 روش سخت و غيرمنعطف ليكارگوس!شهروندان.. .عيوب و فساد ديرينه را تخريب نمايد

                                                 
12  Saint – just  
13  Robespierre  
14  Billaud – varennes  
15  Lycurgus  
16  Spartan  



اين دو كل به طور موازي دانش حكومت .  آتن را به سمت بردگي كشانيد17شخصيت ضعيف و اعتمادكننده سولون. ايجاد كرد

  ".اند كردن را دربرگرفته

ام كه لازم است كه نوزايش و اصلاح كامل عملي و اجرا  با در نظرگرفتن حد انحطاط بشر، من متقاعد شده" : 18لوپوله تيه 

   ".لازم استگردد و اگر ممكن بود چنين اظهار مي كردم كه ايجاد مردم جديدي 

  

  سوسياليست ها خواهان ديكتاتوري هستند 18

آنان نيست كه توسعه و پيشرفت خود را بخواهند؛ آنها قادر  بر. مجدداً ادعا شده است كه اشخاص چيزي جز مواد خام نيستند

چيزي باشند كه مقنن اشخاص صرفاً بايد .  فقط مقنن قادر به انجام ا ين امر است،مطابق آنچه سنت ژوس مي گويد. بدان نيستند

مقنن با فرمان دادن به نهايتي كه براي آن  كه مطابق آنچه روبسپير مي گويد كه او نيز ادبيات روسو را كپي مي كند. مي خواهد

هاي  حكومت فقط بايد توانايي چون وقتي در مورد اين امر تصميم گرفته شد،.  آغاز مي كند،حكومت مشترك المنافع بوجود آمده

هاي  و مطابق آموزه. در همين حال، ملت بطور كامل منفعل مي مانند.  اخلاقي ملت را به سمت اين نهايت هدايت نمايدفيزيكي و

بجز آنچه كه توسط  ،داشته باشند  مردم نبايد هيچگونه پيش داوري و تعصب، هيچگونه عاطفه و علاقه و هيچ خواستي،بيلو وارنه

ايي پيش مي رود كه مي گويد كه روش سخت و غيرمنعطف يك مرد پايه يك جمهوري او حتي تا ج. مقنن اجازه داده شده است

  . مي باشد

 ديكتاتوري را 19بليا كه روشهاي عادي حكومتي نتواند آنرا تصحيح نمايد، مباشد ادعا شده آنچنان عظيم شرّدر مواردي كه 

ه به يك دادگاه فوق العاده با قدرت زياد متوسل شويد، براي يك مدت و دوره كوتا«: ج تقوا توصيه مي كند، او مي گويدبراي تروي

  :به روبسپير گوش فرا دهيد. اين نظريه فراموش نشده است» . شديد مي باشدتكانهتصورات شهروندان نيازمند يك 

در . و وحشت است  تقوا و پرهيزگاري است وسيلة مورد نياز ايجاد تقوا، ترور، اصل عمدة حكومت جمهوري"

 اصول بجاي عرفها و ، صداقت بجاي اعتبار، آرزومند جايگزين كردن اخلاقيات بجاي خودخواهي ما،كشور ما

 غرور ، تحقير گناه بجاي تحقير فقر،دكومت دليل بجاي حكومت ستمگرانه مها، وظايف بجاي رسوم، ح رويه

 خوب بجاي  مردم، عشق به افتخار بجاي عشق به پول، عظمت روح بجاي بطالت و بيهودگي،بجاي گستاخي

                                                 
17   Solon  

18   LE Pelletier   
19   Mably   



 حقيقت بجاي ، استعداد و نبوغ بجاي مزاح و بذله گويي،دسيسه و همدمان خوب، شايستگي بجاي فريب

 عظمت و بزرگي بشر بجاي كوچكي و ، افسون شادي بجاي ملال خوشگذراني و عياشي،درخشيدن و تلالو

 هستيم؛ بطور ،ن سبكسر و مهربا،حقارت شخص مهم، مردم شاد، قوي و بخشنده بجاي مردم خفيف شده

هاي   بديها و پوچي،ها و اعجازهاي يك جمهوري بجاي كليه گناهان  آرزومند جايگزيني كليه خوبي،خلاصه

  ".باشيم حكومت سلطنت مطلقه مي
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 كه وي با آن صحبت و توجه كنيد به تكبري!  در اينجا خود را تا حد فاحشي بالاتر از ساير نوع بشر قرار داده است،روبسپير

اي را از يك حكومت خوب سازماندهي شده نيز  او چنين نتيجه. او قانع نيست كه خواستار بيداري مجدد روح بشر باشد. نمايد مي

  . او ايجاد مجدد نوع بشر را بوسيله ترور و وحشت مي خواهد، نه.انتظار ندارد

ه منظور توضيح اصول اخلاقي كه بايد راهنماي دولت انقلابي باشد، اين انبوه اظهارات متناقض و فاسد از سخنراني روبسپير ب

يا به زير كشيدن گروه   صرفاً به منظور رفع تهاجم خارجي،توجه كنيم كه تقاضاي روبسپير براي ديكتاتوري. استخراج شده است

 و اصول خودش از اخلاقيات را بر جامعه هاي مخالف نيست، بلكه او ديكتاتوري را مي خواهد تا بتواند از وحشت و ترور استفاده كند

اما در واقع او . ايجاد يك قانون اساسي جديد باشد او مي گويد كه اين عمل فقط بايد يك اقدام موقتي پيش از. تحميل نمايد

ها، مدگرايي،  ها و عرف  رويه، اعتبار و احترام، رسوم،ترور و وحشت براي خارج ساختن خودخواهي خواستار چيزي كمتر ازاستفاده از

فرانسه نيست، مادام كه   لذات نفساني و فقراز، مزاح و بذله گويي،و توطئه   دسيسه، همراهي خوب، عشق به پول،بيهودگي و بطالت

دهد كه قانون مجدداً  آنها را چنين مي نامد، او اجازه نمي ، همانطور كه بر حق، روبسپير اين معجزات را عملي نكرده باشد،او

  .مروايي كندسلطنت و حك

  

  رويكرد غيرمستقيم به استبداد 20

 نمي خواهند كه استبداد –امور عمومي حوزه  قانونگذاران و نويسندگان در ، اصلاح طلبان– معمولاً اين آقايان ،معذالك

 آن، آنها براي بجاي. نه، آنها براي انجام چنين كاري بسيار ميانه رو و بشر دوست مي باشند. مستقيم را بر نوع بشر تحميل نمايند



آنها صرفاً آرزو دارند كه قوانين را . اي و چنين حكومت استبداديي روي به قانون مي آورند  چنين حكومت مطلقه،چنين استبدادي

  .ايجاد نمايند

 ري ،20 من نيازمند اين خواهم بود كه نه تنها كل آثار مبلي،براي نشان دادن شيوع اين نظريه غيرمعمول و عجيب در فرانسه

ها و عملكرد   را كپي نمايم بلكه بايد كليه رويه25 و مونتسكيو24 به اضافه يك گزيده طولاني از بوسوئه،23 فنلون ،22 روسو21نال

  .نها ارجاع مي دهمآمن چنين نخواهم كرد و فقط خواننده را به . كنوانسيون را نيز بيان كنم

  

  ناپلئون خواستار بشر منفعل بود 

او اين نظريه را به گرمي پذيرفت و  .اي شديداً ناپلئون را به خود جلب نمايد  كه چنين نظريهنيست  اصلاً تعجب برانگيز،البته

اما در زمان . اي براي آزمايش و تجربه در نظر گرفت  ناپلئون كل اروپا را همانند ماده، همانند يك شيميدان.آنرا با قدرت بكار گرفت

  .نشان دادمناسب و مقتضي اين ماده عليه وي عكس العمل 

با . را در نوع بشر تشخيص داد هايي  ناپلئون كه تا حد زيادي از اوهام رهايي يافته بود، به نظر رسيد كه قريحه،26در سنت هلن

با اين وجود، اين امر مانع آن نشد كه اين درس را به پسرش در وصيت نامه .  او ضديت كمتري با آزادي پيدا كرد،اين موضوع درك

  » براي حكومت كردن بايد اخلاق، آموزش و شادماني را ارتقاء داد و گسترانيد«: د خود منتقل نماي

  .  نباشد31 و فوريه30 سنت سيمون،29 اون ،28 بابو ،27بعد از همه اينها، شايد نيازي به نقل قول از مورللي

                                                

در طرح ما، جامعه « : آوريمنيروي كار در اينجا مي را در مورد سازمان 32 گزيده ها يي از كتاب لوئيس بلان ،با اين وجود

  » .دارد توانايي تداوم توسعه خود را از قدرت دريافت مي

 
20   Mably   
21   Raynal 
22   Rousseau   
23   Fenelon   
24   Bossuet   
25   Montesquieu   
26   St. Helena   
27   Morelly   
28   Babeuf   
29   Owen   
30   Saint – simon   
31   Fourier   
32   Louis blanc   



 تامين شود؛ طرح او بايد به جامعه نبوسيله طرح لوئيس بلاژشت سر اين حركت قرار است  يِ تكانه: اكنون بدين توجه نماييد

براين نژاد بشر توانايي توسعه خود را از لوئيس بلان دريافت اي كه بدان اشاره مي شود، همان نژاد بشر است، بنا تحميل شود؛ جامعه

  .مي دارد

اي را كه از   بايد اقرار كرد كه مردم آزادند هر توصيه.حالا گفته مي شود كه مردم آزادند كه اين طرح را قبول يا رد نمايند

 با آن، موضوع را ،شي نيست كه آقاي لوئيس بلاناما اين رو. جانب هر كسي ارائه شده است، بنا به خواست خود، رد يا قبول نمايند

  :او انتظار دارد كه طرح او قانوني شود و بنابراين اجباراً توسط قدرت قانون بر مردم تحميل گردد. نمايد درك مي

كه بدان وسيله پيشرفت صنعتي بتواند ) ؟فقط همين(نمايد  قوانين كار را وضع  در طرح ما، حكومت فقط بايد"

فقط . (دهد  فقط جامعه را در يك سرازيري بدان سمت قرار مي ،حكومت. جر به آزادي كامل گرددو بايد من

سپس جامعه خود از اين سرازيري با نيروي اشيا و توسط كاركرد طبيعي اين مكانيزم تثبيت شده، سر ) ؟همين

  ".خورد و پيش مي رود مي

 آن ،نه(شود؟  كند چه هست؟ آيا آن به يك پرتگاه رهنمون نمي  مياما، اين شيب و سرازيري كه آقاي لوئيس بلان بدان اشاره

زيرا جامعه خود (رود؟   پس چرا جامعه به ميل خود بدانجا نمي،اگر اين جواب صحيح است) به سوي شادماني رهنمون مي گردد

 و چه كسي قوه محركه براي .)قدرت(چه چيزي آنرا بدان سمت مي كشاند؟ ) نمي داند چه مي خواهد، بايد بدان سمت رانده شود

  )  در اين مثال، مخترع اين ماشين، آقاي لوئيس بلان،عجب(اين قدرت را تامين مي نمايد؟ 
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به نظريه بشر منفعل و قدرت قانون كه توسط يك مرد بزرگ براي كشاندن يا هل : اين دايره هرگز رهايي نخواهيم داشت ما از

  .تفاده قرار مي گيرددادن مردم مورد اس

  و آزادي چيست جناب آقاي لوئيس بلان؟) مطمئناً( شود؟ مند مي  جامعه از برخي آزاديها بهره،آيا اصلاً بر روي اين سرازيري

آزادي هم چنين قدرت اعطا شده به فرد است كه از آن استفاده   صرفاً يك حق اعطا شده نيست؛،يكبار و براي همه، آزادي

  .قانون توسعه دهد يش را تحت حكومت عدالت و حمايتكند واستعدادها



 پذيرفته ،براي يكبار هم شده.  معنايش بسيار عميق است و ارزيابي آثار و نتايج آن سخت است.اهميتي نيست و اين تمايز بي

هر    آن بايد ادامه داد كهشده است كه انسان زماني واقعاً آزاد، بايد قدرت استفاده و توسعه استعدادهايش را داشته باشد، و بعد از

حال با چه عملي جامعه . شخص از جامعه توقع و ادعاي ابزار توليدي را دارد كه بدون آن فعاليت بشر نمي تواند كاملاً موثر باشد

  مي تواند به هر فرد آموزش لازم و ابزار توليد ضروري را بدهد، بجز بوسيله عمل يك حكومت؟

از آموزش ديدگي و مجهز به ابزار توليد (اين قدرت از چه چيزهايي تشكيل شده است؟ .  است آزادي قدرت، مجدداً،بنابراين

با كدام عمل جامعه ابزار ) جامعه است كه بدهكار اينها به مردم است(كند؟   بايد آموزش و ابزار توليد را فراهم   چه كسي.)بودن

   و از چه كساني جامعه آنها را خواهد گرفت؟.)له عمل حكومتعجب بوسي(توليد را به كساني كه داراي آن نيستند، مي دهد؟ 

او به مسيري كه طي آن اين از ما گرفته مي شود توجه  هم چنين بگذاريد كه. اجازه دهيد كه خواننده آن سوال را جواب گويد

  .كند
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: باشد  مياست كه بر سه پيش فرض مبتني اي  نظريه– كه احتمالاً اولاد ما را شگفت زده خواهد كرد –پديدة عجيب زمانه ما 

اين سه ايده نشانة مقدس كساني را تشكيل مي دهد كه مدعي . نانفعال كامل بشر، حكومت مطلقه قانون، و خطا ناپذيري مقنّ

  .دمكراتيك بودن هستند

اما . ها ايمان نامحدودي به بشر دارند آن،تا حدي كه آنها دمكرات هستند. مدافعان اين نظريه مدعي اجتماعي بودن نيز هستند

  .اجازه دهيد اين تناقض را با جزئيات بيشتري بررسي كنيم. تا حدي كه اجتماعي هستند، آنها بشر را كمي بيش از لجن مي دانند

ردم را شود او مگرايش و طرز رفتار فرد دمكرات به هنگام بحث از حقوق سياسي چيست؟ به هنگامي كه قانونگذار بايد انتخاب 

خواسته آنها   آنگاه ادعا مي شود كه مردم دانايي غريزي دارند؛ آنها داراي عالي ترين آگاهي و درك هستند؛،؟ آهچگونه مي پندارند

  .هميشه صحيح خواهد بود، خواست عموم مردم نمي تواند غلط باشد؛ راي دادن نمي تواند خيلي جهاني باشد

اراده و توانايي . اش مورد بازخواست قرار نمي گيرد اي در خصوص تضمين دانايي هنده ظاهراً هيچ رأي د،به هنگام رأي گيري

آيا ! آيا مردم مي توانند اشتباه نمايند؟ آيا ما در عصر روشنگري زندگي نمي كنيم؟ چه. انتخاب عاقلانه وي مسلم دانسته مي شود

داكاري عظيمي داراي حقوق خود نيستند؟ آيا آنها بالغ نيستند؟ مردم بايد مداوم تحت بند و افسار باشند؟ آيا آنها توسط تلاش و ف



آيا آنها قادر به داوري خويشتن نيستند؟ آيا آنها نمي دانند چه چيزي براي آنها بهترين است؟ آيا طبقه يا فردي وجود دارد كه او تا 

 مردم آزاد هستند و بايد ، نه،عمل نمايد؟ نهحدي بزرگ و برجسته باشد كه خود را برتر از مردم قرار دهد و براي آنان قضاوت و 

  .آنها خواستار مديريت امور خويش هستند و بايد نيز چنين كنند. باشند آزاد

 ،مردم به انفعال.  آنگاه لحن صبحت او دستخوش تغيير بنيادي مي شود، آه–اما به هنگامي كه نهايتاً مقنن انتخاب مي شود 

حالا، بر اوست كه ابتكار . شياري بازگردانده مي شوند؛ مقنن به حكومت مطلقه وارد مي شود و ناآگاهي و ناهو،بي حالي و سكون

زنگ حكومت مطلقه . بشر، صرفاً مجبور است كه تسليم شود. نمايد، راهنمايي كند، به سمتي هدايت كند و سازماندهي نمايد

مي كه در طي انتخابات چنان عاقل، اخلاقي و كامل بودند، مرد:  ، اين نظريه مهلك را مشاهده مي كنيم حالا ما. نواخته شده است

  .ندارند ؛ يا اگر گرايش و علاقه مختصري دارند آنها را به سمت خفت و پستي رهنمون مي شود  اكنون هيچ نوع گرايشي اصلاً
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  اما آيا نبايد به مردم اندكي آزادي داد؟

  .شود به انحصار منجر مي  ناچارا بهطمئن كرده كه آزاديما را م! با ملاحظه اما آقاي

 مي گويد، رقابت سيستمي است كه نيس بلااما مطابق آنچه آقاي لوئ. ما درك مي كنيم كه آزادي به معناي رقابت است

  ه دارند فاسد و خراب به نسبت درجه اي از آزادي ك،به اين دليل كه مردم آزاد. تاجران را فاسد مي نمايد و مردم را منهدم مي كند

  ) انگلستان و يا ايالات متحده را مشاهده كنند ،هلند ، بايد نتايج رقابت مثلاً در سوئيساحتمالاً آقاي لوئيس بلان. (ستنده

آقاي لوئيس بلانك هم چنين به ما مي گويد كه رقابت به انحصار منجر مي شود و با همين دلايل، بنابراين او به ما اطلاع 

اينكه رقابت توليد را به سمت فعاليت مخرب مي كشاند، رقابت  هاي پايين منجر به قيمت هاي بالا مي شود؛ و ه قيمتدهد ك مي

او ادامه . همزمان موجب كاهش مصرف مي شود ،كند؛ در حاليكه  ميخشكاند؛ رقابت افزايش توليد را اجبار منابع قدرت خريد را مي

ردم است و ر مصرف نكردن توليد مي كنند و آزادي به معناي تعدي و ديوانگي ميان ممي دهد از اينجاست كه مردم آزاد بخاط

  . مطلقاً بايد بدان توجه كنداينكه آقاي لوئيس بلان
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آن  اما اگر اجازه(ياري؟  قانونگذاران بايد به مردم اجازه دهند؟ آزادي آگاهي و هوش، برخورداري از چه نوعي از آزادي را،خوب

آن گاه اوليا به استادان (؟ پس آيا آزادي آموزش) اده مي كنند خواهيم ديد كه مردم از اين فرصت براي كافر شدن استف،داده شود

وزش به  اگر آم،33ها را بياموزند؛ مضافاً كه مطابق گفته آقاي تييرز هاي آنان خلاف اخلاقيات و نادرستي دهند تا به بچه  دستمزد مي

هاي تركي يا هندو را آموزش مي دهيم؛ بنابراين به  هاي خود ايده آزادي ملي واگذار شود، از اينكه ملي باشد وا مي ماند و ما به بچه

هاي اصيل و شريف رومي را آموزش  هاي ما شانس خوبي دارند كه ايده لطف اين حكومت مطلقه قانوني بر آموزش، اكنون بچه

  ) ببينند

اما آن به معني رقابتي است كه به نوبه خود محصولات را بدون مصرف رها مي كند، تجار را فاسد (ادي نيروي كار؟ پس آيا آز

  ) مي نمايد و مردم را تباه مي سازد

 كه آزادي تجارت هر –اند  هاي حمايتي بارها و بارها ثابت كرده  و مدافعان تعرفه–اما هركسي مي داند (شايد آزادي تجارت؟  و

لازم است كه آزادي تجارت متوقف  )شكوفايي(نمايد و براي موفق شدن و پيشرفت كردن  ي را كه درگير آن است فاسد ميفرد

  . گردد

 و انجمن اختياري در تضاد با يكديگرند؛ آزادي واقعي و ،اما بر اساس نظريه سوسياليست(  آزادي انجمن؟،احتمالاً پس از آن

مردم را وادار كنند كه در يك آزادي درست و حقيقي گرد هم  قاً با سركوب آزادي انجمن،هدف سوسياليست ها اين است كه دقي

  .)آيند

زيرا آن  ؛دهد  نميبنابراين واضح است كه وجدان و هوشياري دموكرات ها ي سوسيال به اشخاص اجازه برخورداري از آزادي را

 قانونگذاران بايد براي نجات بشر از ،بنابراين و البته. يل داردها معتقدند طبيعت بشر همواره به نوعي خفت و پستي و مصيبت تما

  .اين مهلكه برنامه هايي تدوين كنند

 ناتوان، ،اگر مردم چونان كه سياستمداران بيان ميكنند :اين سير منطقي ما را به يك موضوع بحث انگيز رهنمون ميشود

  با چنين اصرار و اشتياقي مورد دفاع قرار ميگيرد؟ ،براي راي دادن ،پس چرا حق اين افراد مشابه هم خلاقي و جاهل باشند،اغير

   

                                                 
33  Theirs  



  ايده فوق بشري

 دانم،   ميتا جايي كه من وم، كند كه من اغلب از آنها پرسيده ا  ميرا مطرحبشر سوال ديگري  اين سازمان دهندگان ادعاهاي

 كه به افراد اجازه دهيم كه آزاد باشند، ت كه صحيح نيستاگر گرايشات ذاتي بشر آنقدر بد اس آنها هرگز پاسخ نداده اند؛ اين كه

 بشر نيستند؟ نماينده هاي منصوب آنها متعلق به نژادآيا قانونگداران و  چگونه است كه تمايلات ذاتي اين افراد هميشه خوب است؟

  يا اينكه باور دارند كه از خاك بهتري نسبت به بقيه انسانها ساخته شده اند؟ 

رود به اين   ميبه سرعت به سوي انهدام قطعي پيش رها شود،  هدايت نشده،كنند كه هر گاه جامعه  ميان ادعاسازمان دهندگ

كنند و به آن   ميكنند كه اين روند سريع انتحار را متوقف  ميقانونگذاران ادعا .انها بسيار منحرف استانس دليل كه ذات و غريزه

نها را  استعداد و ايماني گرفته اند كه آاز پروردگار و سازمان دهندگان اهرا قانونگذارانظ ،بنابر اين .دهند  ميسمت و سوي عاقلانه

  . دهد كه با اين نظارت هوش و استعدادشان را نشان دهند  مياجازهبرتر از نوع بشر قرار داده است وبه آنها 

كند كه آنها ذاتا برتر از بقيه   ميض را ايجادمشخصا چنين ترتيبي اين پيش فر .آنها چوپاناني هستند بر ما كه گوسفندانشانيم

  . ن توجيه شده ايماين برتري ذاتي از قانونگذاران و موسسا اثبات و مطمئنا ما كاملا در تقاضاي ما هستند

  

  كنند   ميآزادانه را رد سوسياليست ها انتخاب

نها توسط آزمايش آو  نها،آحمايت از  ها،نآتبليغ  نها را براي تاسيس ائتلاف هاي اجتماعي،آلطفا درك كنيد كه من حق 

 و –با اجبار -نها را براي تحميل اين نقشه ها به وسيله قانونآاما من حق . كنم  نميبه ريسك و هزينه خودشان انكار  و،خودشان

   .كشانم  ميچالش كنم و به بحث و  ميماليات بپردايم انكار) نقشه ها(نها آاينكه ما را مجبور كنند كه براي 

نظراتشان را اعلام -.....35؛كابتيست34پرودونيست-صحبت من اين نيست كه حاميان اين مكتب هاي فكري اجتماعي مختلف

 ا بايد اين فكر را از سر خود بيرون آورند كهآنها تنه من تنها مصرم كه آنها اين نظري را كه به طور كلي دارند اعلام كنند كه .كند

 يوناني و-مفاهيم اخلاقي رمي ،زادآبانكهاي اعتبار  طرحهاي اجتماعي، ، طيفهاي خودتسليم گروه ها وتوانند ما را  مي

قشه ها براي خودمان تصميم خواهم كه به ما اجازه داده شود كه بر اساس اين ن  ميمن فقط .دستورالعملهاي تجاري خود نمايند

 منافعمان يا برخلاف وجدانمان است مجبور به پذيرفتن ه اگر دريافتيم كه آنها، مستقيم يا غير مستقيم، مخالف بهترين كبگيريم

  . نباشيم نهاآ

                                                 
34  Proudhonists 
35  Cabetists 



اين خواسته ظالمانه و  علاوه بر آنكه .خواهند  ميهايشانماليات و قدرت قانون را براي تحقق نقشه  اما اين سازمانها دستيابي به

اگر  اما دوباره، .ير و بشر بي صلاحيت استمتضمن اين فرض نابود كننده هم است كه سازمان دهنده لغزش ناپذ ناعادلانه است،

 بتراي گيري جهاني صح مورد همه پرسي و سازمان دهندگان در براي قضاوت در مورد خودشان ناشايستند چرا اشخاص

  كنند؟  مي

  

   دليل انقلاب فرانسه

انسوي ها همه ديگر اروپايي ها را به عنوان مثال، فر . در اتفاقات فرانسه منعكس شده است،متاسفانه اما منطقا اين تناقض آرا،

اما با اين حال اين واقعيت به هيچ  .رگرفتن خواسته هاي سياسي شان رهبري كرده اندحقاق حقوقشان يا دقيقتر بگوييم ددر ا

هم  .نگرفت ،و استثمار شده ترين مردم اروپا باشيم تحت كنترل ترين ،كه تحت سلطه ترين، تحت نظرترين را از اين جلوي ما وجه

  .باشد  ميامري مورد انتظار ،كند كه وقوع مستمر انقلاب  ميچنين فرانسه تمام ملل ديگر را به سمتي هدايت

واين وضعيت تا زماني كه سياستمداران ما اين نظر را قبول كنند  .و تحت اين شرايط كاملا طبيعي است كه مساله اين باشد

اين قضيه تا  ".كند  ميجامعه تحركش را از قدرت دريافت" : تبيين شدهنيي بلانظري كه به خوبي توسط اقاي لو باقي خواهد ماند،

 كاميابي ،تا زماني كه انها خود را در بهبود موفقيت . خواهد مانداحساس منفعل بودن ومطيع بودن داشته باشد باقي زماني كه بشر

خلاصه تا زماني كه رابطه   چيزي را از قانون انتظار دارند؛تا زماني كه انها هر بينند؛  ميبا هوش و انرژيشان ناتوان وخوشحالي خود

  .كنند؛ اين وضع ادامه خواهد داشت  ميشان با دولت را مانند رابطه گوسفند و چوپان تصور

  

  محدود دولت قدرت نا

وي و عدم تسا فقر و غنا، خوشبختي و بدبختي، .تا زماني كه اين نظرات حاكمند واضح است كه مسوليت دولت نامحدود است

 هر كاري را انجام گيرد،  مين مسوليت هر چيزي را بر عهده آو همه اينها بسته به سازمان سياسي دارد، عفت وگناه، ،تساوي

  .دهد و بنابراين مسول هر چيزي است مي

ت آيا ين جه ااز .اگر خوشبخت باشيم بايد از دولت سپاسگزار باشيم و در صورت بدبختي دولت است كه بايد سرزنش شود

دولت بايد به اميد  با ايجاد انحصار آموزش، ايا قانون قادر مطلق نشده است؟ افراد و اموال ما در حال حاضر در تصرف دولت نيستند؟

  پدرهاي خانواده هايي كه از آزاديشان محروم شده اند پاسخ دهد و اگر اين اميدها خرد شوند چه كسي مقصر است؟ 



صنعت را از  بندد كه باعث پيشرفت شود؛ اما بر عكس از آن سو استفاده كرده و  ميپيمانصنايع سازمان يافته دولت  در

  شود چه كسي مقصر است؟  ميو اگر اكنون صنعت متحمل رنج كند،  ميآزاديش محروم

 به ،به جاي پيشرفت بندد كه باعث پيشرفت تجارت شود و اگر  ميپيمان ،با مداخله در تعادل تجاري با دستكاري تعرفه ها

   چه كسي مقصر است؟ ،نابودي و نيستي بينجامد

نها فقط بار ماليات را آور كند واگر آكند كه اين صنعت را سود  ميزاديشان دولت تعهدآبا حمايت از صنايع دريانوردي درمقابل 

  به دوش بكشند چه كسي مقصر است؟

 پس آيا عجيب است كه هر .سول قرار نداده استچون دولت داوطلبلنه خود را م بنابر اين شكايتي در كشور وجود ندارد

  شكستي تهديد به انقلاب ديگري در فرانسه را افزايش دهد؟ 

 شود؟ قطعاً اينكه دامنه شمول قانون را گسترش دهيم وآن مسئوليت دولت  مياما چه ضمانت اجرايي براي آن پيشنهاد

  .باشد مي

 متعهد شود كه از هر كسي كه  و يا افزايش دهد و نتواند؛ اگر دولتاما اگر دولت متعهد شود كه دستمزدها را كنترل كند

مند است مراقبت كند و نتواند؛ اگر دولت متعهد شود كه از تمام كارگران بيكار حمايت كند و نتواند؛ اگر دولت متعهد شود كه نياز

دولت "فارغ از قلم آقاي دو لا مارتين بگوييم خوريم كه   ميوام هاي بدون بهره بدهد و نتواند و اگر در اين كلمات كه ما افسوس

 و -".و روحاني و مقدس نمايد  توسعه دهد، ارتقا بخشد، قوي سازد،توجه دارد كه اهداف او اين است كه روح مردم را روشن كند

 كه متاسفانه چيزي -ان گاه چه؟ آيا قطعي نيست كه بعد از شكست هر دولتي ،اگر دولت نتواند هيچ يك از اين كارها را انجام دهد

   به نحو مشابهي يك انقلاب غير قابل اجتنابي رخ دهد؟-بيش از احتمال صرف است

  

  سياست و اقتصاد 

اقتصاد –رابطه بين اقتصاد وسياست  :اكنون به من اجازه دهيد كه به موضوعي برگردم كه در ابتداي رساله مختصرا بحث شد(

  )سياسي

اساسا اقتصاد دانشي است  .به طور منطقي تنظيم شود، توسعه يافته باشد  سياست بتواندعلم اقتصاد بايد قبل از آن كه علم

 ايست قبل از علم سياست كه عملكرد مناسب دولتها را تنظيمب  ميو اين براي تعيين اينكه آيا منافع بشر يكسان است يا متفاوت

  .كند مورد شناسايي قرار گرفته باشد مي



ه شود بايست جواب داد  مياين سوال هميسه مهم اقتصاد و در شروع سازمان دهي علم سياست،بي درنگ بدنبال گسترش علم 

از نظر منطقي تنها در چه نقطه اي است كه قدرت قانونگذاري متوقف  قلمرو و حدودش چيست؟ چه بايد باشد؟ كه قانون چيست؟

  ميشود؟

 .ازمان يافته تا به عنوان مانعي براي بي عدالتي عمل كندقانون اجبار عمومي است كه س من ترديدي ندارم كه جواب بدهم كه

  . مختصر اينكه قانون عدالت است

  

   مناسب قانونگذاري كاركردهاي

بوده  اموال مقدم بر وجود قانونگذار وجود اشخاص و .صحيح نيست كه قانونگذار قدرت مطلق بر افراد و اموال ما داشته باشد

  . يت آنها را بر عهده دارداست،كه اوتنها وظيفه ي تضمين امن

 استعدادها و لذتهاي ، كار، تجارت، نظرات،ايده ها، خواسته ها، آموزش ،قانون اين باشد كه باطن ما درست نيست كه وظيفه

است كه از اجراي آزاد اين حقوق حمايت كند و همچنين از تجاوز افراد به حقوق ديگري  وظيفه ي قانون اين .را قاعده مند كندما

  .ام اجرا ي حقوق خود جلوگيري كندهنگ

از  شود كه در آنجا استفاده  مي دامنه قانوني آن نيز محدود به مكانهايي،از آن جا كه قانون ضرورتاً به حمايت اجبار نياز دارد

  .عدالت اين است .اجبار ضرورت دارد

 كه تنها -دليل است كه اجبار جمعي   به ايناين قضيه .اجبار براي دفاع قانوني از خود استفاده كند هر شخص حق دارد كه از

  . ممكن است به صورت قانوني با همان هدف مورد استفاده قرار بگيرد-كند  ميتركيبي از اجبارهاي شخصي را سازماندهي

قانون عدالت  .وجود داشته است )به شكل امروزي (دفاع شخصي است كه قبل از رسمي شدن قانون  قانون تنها سازماني ازحق

  .ستا

  

  قانون و نيكو كاري يكسان نيستند

اگر چه ممكن است قانون در روحي بشردوستانه . مأموريت قانون اين نيست كه افراد را سركوب و اموال آنها را غارت نمايد

  . وظيفه ي قانون حمايت از اشخاص و اموال است .عمل كند



 از ظلم بر افراد و چپاول اموال آنها در عمل باشد اگرين گذشته نبايد گفته شود كه قانون ممكن است بشر دوستانه  ااز

و اگر قانون به غير از حمايت از آنها عمل  .تواند از تأثير بر افراد و اموال بپرهيزد  نميقانون .اين يك تناقض است .كندنجلوگيري 

  . كرده است زادي اشخاص و حق مالكيتشان را نقضآ  عملكرد آن ضرورتا،كند

؛ تواند آن را بفهمد  ميتواند آن را ببيند و هر ذهني  ميهر چشمي .دقيق و مشخص  ساده و واضح،- ت استقانون همان عدال

  . عدالت بيشتر يا كمتر از اين نيست. ثابت و تغيير ناپذير است ،زيرا كه عدالت قابل اندازه گيري

ادبي يا  صنعتي، ،بشر دوستانه ،برابرساز ائتلافي،  اگر شما سعي كنيد كه قانون را مذهبي،-ين محدوده تجاوز كنيد  ااگر شما از

در يك آرمان شهر اجباري و يا حتي بدتر از آن،  ، شما در منطقه نامعلوم گم خواهيد شد؛ در ابهام و عدم اطمينان-هنري بسازيد

ت است بدين جهت كه اين درس .بر شما تحميلش كنند قانون را توقيف كرده و كوشند  ميكه هر كدام در گروهي از آرمان شهرها

وكجاست كه  وقتي كه شروع شد شما كجا توقف خواهيد كرد؟ . برخلاف عدالت، محدوده ي دقيقي ندارند،اخوت و بشر دوستي

  كند؟  ميخود قانون توقف

  

  راه دشوار به سوي كمونيسم

كه قانون  خواهد ي ماو دهد؛  ميخود را فقط به بعضي از گروه هاي صنعتي گسترش بشردوستي 36 كريك -سن آقاي دو

  .كند كنندگان را به نفع توليدكنندگان كنترل مصرف

كند كه حداقل تضمين شده اي از   مياو از قانون بدين منظور استفاده. كند  مياز قضيه گروه هاي كار حمايتباملاحظه آقاي 

  . غذا و ديگر مايحتاج زندگي را براي آنها تامين كند،مسكن ،پوشاك

كند كه قانون بايد   ميكند كه اين تضمين هاي حداقلي صرفاً آغاز اتحاد است؛ او بيان مي استدلال بيانآقاي لويي بلان با 

  .مردم كارگر بدهد وسايل توليد و آموزش رايگان را به همة

يد حتي در كند كه قانون با  ميگذارد؛ او ادعا  ميكند كه اين شيوه هنوز راه را براي نابرابري باز  ميفرد ديگري اين طور فكر

  .ادبيات وهنر را براي همه فراهم كند ، تجمل-دورافتاده ترين دهكده 

                                                 
36  De Saint-Cricq 



هوس  همه اين پيشنهادها راه دشوار به سوي كمونيسم هستند؛ بدين ترتيب قانون گذاري ميدان جنگ براي آز و طمع ها و

  .نيز همين طور بوده است عملاً تاكنون  همانگونه كه-هاي اشخاص خواهد شد

  

  ولت باثباتمبناي د

 خواهم بگويند كه چگونه حتي  ميو من از همه .تواند ممكن باشد  ميماندگار با اين طرح يك دولت ساده و. قانون عدالت است

كه قدرت سازمان يافته اش تنها منحصر به سركوب بي عدالتي  در مقابل دولتي تواند  ميشورش يا يك قيام كوچك ،تفكر انقلاب

  .شده مطرح شود

اما راجع  .بين همه تقسيم خواهد شد به برابرترين صورت بيشترين ترقي و پيشرفت حاصل خواهد شد و ،ن نظاميتحت چني

اين درست  .دهد  نميهيچ كس حتي فكر متهم كردن دولت را به ذهن خود راه ،به رنج هايي كه از انسانيت جدانشدني هستند

همان طور كه در تغيير درجه ي  ،اين رنج ها گناهي نداشت دولت در ،بودزيرا اگر نيروي دولت محدود به سركوب بي عدالتي  است،

  .هوا گناهي ندارد

آيا تاكنون ديده شده كه مردم در مقابل دادگاه تجديدنظر قيام كنند يا بر : اين مسأله را در نظربگيريد ،براي اثبات اين سخن

 يا مشاغل بگيرندتعرفه هاي مناسب تري  بگيرند،  يا وسايل توليدسر قاضي صلح بريزند تا دستمزد بالاتري بگيرند، اعتبار رايگان

اگر   و.دانند كه اين مسائل در صلاحيت دادگاه تجديدنظر يا قاضي صلح نيست  ميهمه ايجادشده توسط دولت را به دست آورند؟

  .ود قانون نيستنددانند كه اين مسائل در صلاحيت خ  ميهمه خود محدود شود، مناسب دولت به كاركردهاي مخصوص و

قانون مسئول همه ي  بدي از قانون است و  اعلام كنيدكه هر خوب و-اتحاد و برادري بنا كنيد اما قانون را بر اساس اصل

مشكلات و انقلاب هاي پي در  ،آشفتگي ها  بدين ترتيب راه براي شكايت ها،- نابرابري هاي اجتماعي است بداقبالي هاي فردي و

  . خواهد بودپي و بي پايان باز

  

  عدالت به معناي حقوق برابر است



با چه  برابر نيستند؟ آيا عدالت حق نيست؟ آيا حقوق! چيز ديگري باشد واقعاً عجيب خواهد بود اگر قانون  و.قانون عدالت است

ي لوئي بلان آقاي تي ير، يا آقا آقاي ملون، ،Mimerelكند كه با طرح هاي اجتماعي آقاي ميمرل   ميحقي قانون مرا مجبور

كند؟ آيا   نميچرا اين آقايان را مجبور به تبعيت از برنامه هاي من پس ،ن حق اخلاقي براي چنين كاري داردواگر قان منطبق باشم؟

منطقي است كه فرض كنيم كه طبيعت قوه ي تخيل كافي براي ابداع يك آرمان شهر به من هم نداده است؟ آيا قانون بايد يك 

  تنها در خدمت آن قرار دهد؟ تخيلات ديگر انتخاب كند و نيروي سازمان دهي شده ي دولت را وس ها وهوس را از ميان ه

 ،كفرآميز  قانون، كه مطابق اين مفهوم-شود  ميگفته  همان طور كه مدام-و اجازه دهيد كه گفته نشود. قانون عدالت است

احمقانه است كه تنها براي آن دسته از  اين يك نتيجه گيري. ساخت فردگرايانه و بي روح خواهد بود و بشر را با تخيل خود خواهد

  . پرستش كنندگان دولت ارزش دارد كه معتقدند قانون همان نوع بشر است

ايستاد؟ آيا اين بدين معني است كه  از فعاليت باز خواهند آيا اين پرستش كنند گان دولت معتقدند كه افراد آزاد! چه بي معني

كنيم؟ آيا اين بدان معني است كه اگر كاركرد قانون محدود به   نمياصلا هيچ نيرويي دريافت ،گيريم  نمي نيرواز قانون اگر ما

فرض كنيد كه قانون مارا مجبور  حمايت از استفاده آزاد از توانايي هايمان است، ما قادر به استفاده از توانايي هايمان نخواهيم بود؟

ي خاص تشكيل انجمن يا روش هاي خاص آموزش يا مقررات خاص مربوط به كار يا مقررات به پيروي از مذهب خاص يا نظام ها

آنگاه ما مشتاقانه غرق در   آيا اين بدان معني است كه،خاص مربوط به تجارت يا طرح هاي خاص جمع آوري اعانه، نكند

به قدرت و الوهيت خدا  عني است كه ديگرآيا اگر آزاد باشيم بدين م تهيدستي و حرص خواهيم شد؟ ،ناداني ،نشيني گوشه،كفر

اذعان نخواهيم كرد؟ بدين معني است كه ما ديگر تشكيل انجمن نخواهيم داد و ديگر به همديگر كمك نخواهيم كرد و از دوست 

  ايستاد؟باز خواهيم  داشتن و كمك به برادران بيچاره خود، مطالعه رازهاي طبيعت و تلاش براي پيشبرد بهترين توانايي هاي خود

  

  مسير بزرگي و پيشرفت

هر كس ارزش  -ثبات و مسئوليت است كه ، امنيت،تحت حكومت حق و تاثير آزادي - و طبق قانون عدالت.قانون عدالت است

 به نقشه –بي شك و با اطمينان  ، آهسته-است كه بشر فقط تحت اين قانون عدالت .آورد  ميواقعي و صحيح خود را به دست

  .كند  ميدست پيدا شرفت منظم وصلح آميز انسانيتخداوند براي پي



سياسي يا اقتصادي؛  ،فلسفي، مذهبي–رسد كه اين از نظر تئوريك صحيح است و براي هر مساله ي مورد بحث   ميبه نظر

 ،اتمالي  دستمزد،،تجارت، سرمايه كار، ،مالكيت ،همكاري مسئوليت،  عدالت، پيشرفت،،حق، برابري ،اخلاق ،سعادت مربوط به

 من قطعا به اين نتيجه ميرسم  و در هر نقطه از افق علمي كه من تحقيقيات خود را آغاز كرده باشم، باشد-دارايي يا دولت ،جمعيت

  .مربوط به روابط انساني بايد در آزادي جستجو شود  راه حل مشكلاتكه

  

  اثبات يك ايده

اخلاق گراترين و خوشبخت ترين مردم  ،كدام كشور صلح جو ترين. يدنگاه كن كند؟ به همه دنيا  نمياثبات آيا تجربه اين امر را

جايي كه دولت تا كمترين  ،كمترين دخالت در مسائل خصوصي را دارد شوند كه قانون  مياين مردم در كشورهايي يافت را دارد؟

 نيروهاي اداري كمتر و ساده تر ،داردعقيده آزاد بيشترين تاثيررا   و،جايي كه افراد بيشترين قلمرو را دارند شود، مي حد احساس

افراد و   شود و كمتر قابل توجيه باشد؛  ميو تقريبا برابر هستند و نارضايتي عمومي كمتر برانگيخته ماليات ها از همه كمتر باشند،

 ناتمامند مدام در حال پذيرند و در نتيجه در جايي كه اخلاقيات افرادي كه از نظر اخلاقي  ميگروه ها مسئوليت هاي خود را فعالانه

سرمايه و جمعيت ها تا كمترين حد  شود، جايي كه كار،  مياجتماعات و انجمن ها كمتر محدود رشد است، در جايي كه تجارت،

جايي كه ابداعات بشر  جايي كه بشر بيشتر تمايلات طبيعي خود را دنبال ميكند، بينند،  ميممكن از جايگزيني اجباري آسيب

اخلاقي ترين و صلح جوترين مردم كساني هستند كه  ،گي را با قوانين خداوند دارد، به طور خلاصه خوشبخت ترينبيشترين هماهن

 همه اميدها متكي به اعمال ارادي و آزاد اشخاص در محدوده حق ،هنوز اگرچه بشر كامل نيست،: كنند  مياين اصل را بيشتر دنبال

  .داره عدالت فراگير مورد استفاده قرار گيردقانون يا اجبار نبايد براي چيزي جز ا است؛

  

   ميل به سلطه بر ديگران

پدران ملت ها و مانند  رهبران مردم، موسسين، افراد خير، ، قانونگذاران- بايد گفت كه افراد بزرگ زيادي در جهان وجود دارند

  .نمايند  ميكنند و بر آن حكومت  ميتشويق دهند،سازمان مي آنها بشر را بسياري از افراد خود را مافو ق بشر قرار ميدهند، .اينها

  ".كنيد  مي اين كار را نيزشما در واقع خود" :حال كسي خواهد گفت



اما بايد اذعان كرد كه من به گونه اي كاملا متفاوت عمل كرده ام؛ اگر به گروهي از اصلاح گران پيوسته ام تنها  .درست است

به جاي  .نگرم  نميكرد  ميمن به مردم آن گونه كه ون كوزن به ربات خود نگاه .ردم استبراي مجاب كردن آنان به تنها گذاشتن م

من  .كنم  ميمن نيز مردم را آن گونه كه هستند نگاه پذيرد،  ميبدن انسان را آن گونه كه هست ،آن، همان طور كه فيزيولوژيست

  . لذت ببرم خواهم مطالعه كنم و  ميتنها

اين مسافر روزي : اشخاص به خوبي در اين داستان از يك مسافر مشهور به تصوير كشيده شده استديدگاه من در مورد ديگر 

 - به ميان يك قبيله وحشي رسيد كه كودكي در آن جا تازه به دنيا آمده بود و جمعي از رمالان و جادوگران و طبيبان دروغين

چپق صلح را استشمام  بوي اين كودك هرگز" :يكي از آنها گفت .گرد او جمع شده بودند -قلاب ها و طناب ها مجهز به حلقه ها و

مگر  اين كودك هرگز قادر به شنيدن نخواهد بود،":  ديگري گفت ".سوراخ هاي بيني او را گشاد كنم نخواهد كرد مگر اين كه من

چشم هاي  تا اين كه من،اهد ديداو هرگز طلوع آفتاب را نخو": سومي گفت ".كه لاله گوش هاي اورا تا شانه هايش پايين بكشم اين

 تا زماني ": پنجمي گفت ".او تا زماني كه پاهاي اورا خم نكنم سرپا نخواهد ايستاد": و ديگري گفت".او را به يك سو متمايل كنم

  ".هرگز فكر كردن را نخواهد آموخت كه جمجمه او را صاف نكنم،

 .دانيد  ميادعا نكنيد كه بيشتر از او. رها را انجام داده است خدا به بهترين شكل همه كا،"بس كنيد":مسافر فرياد كشيد

 تجربه و آزادي نيرو مند ، استفاده از اندامش،دهد رشد كند و با تمرين  مياندامي به اين موجود ظريف داده كه به او اجازه خداوند

  .شود

  

  اكنون آزادي را امتحان كنيم 

او براي انسان علاوه بر شكل انساني يك  .رسيدن به تقديرشان عطا كرده استخداوند به همه انسانها لوازم ضروري را براي 

توانند در هواي پاك   ميبه گونه اي شكل داده شده اند كه و اين ارگانهاي اجتماعي افراد. شكل اجتماعي هم فراهم كرده است

نه با هوس هاي مديران  !ا روش هاي مصنوعي آنهانه ب! نه با رمالها با حلقه ها و زنجيرها و ميخ كش ها .ازادي خود را رشد دهند

تسهيلات  ،مذاهب دولتي مدارس دولتي، ،يا با عوارض و ماليات هايشان  متمركزسازي دولتي،،آنها دولتي يا برنامه هاي اجتماعي

  ! آنهامقررات و محدوديت هايشان و برابر سازي توسط ماليات يا اخلاق مداري رياكارانه انحصارات بانكي، رايگان،



 ممكن است به همان نقطه اي ،و حال قانونگذاران و افراد خيري كه بيهوده سيستم هاي زيادي را بر جامعه تحميل كرده اند

آزادي را امتحان كنند؛ زيرا آزادي اذعان به ايمان به خدا  ممكن است همه سيستم ها را رد كنند و: برسند كه از آنجا آغاز كرده اند

   .كارهاي اوست و

  



  درباره كتاب و نويسنده آن

اين نيز خوانده خواهد  اگر منتقدي بخواهد درباره كتاب اطلاعات خاصي بدهد ممكن است پيش بيني كند كه صد سال بعد از

سال دارد و از آن جا كه حقايق موجود 100 منتشر شد و الان بيش از 1850وئنژ اولين بار به شكل يك جزوه در " قانون". شد

  . در حالي كه بيش از يك قرن سپري شده هنوز خوانده ميشود، هستنددر آن هميشگي

  

او بيشتر آثار خود را درست درسال هاي  .سياستمدار و نويسنده فرانسوي بود ،اقتصاددان) 1801-1850(فردريك باستيا 

باستيا به عنوان  آقاي .گراييدبه سوسياليسم كامل  اين دوره اي بود كه فرانسه به سرعت . نوشت1848قبل و بعد از انقلاب فوريه

كرد كه  بيان او .كرد  مينماينده مجلس قانونگذاري مغالطه هاي سوسياليستي را آن گونه كه نمايان بودند بررسي و تشريح

دادند كه استدلالات او را ناديده   اما بيشتر هم ميهنان او ترجيح،سوسياليسم چه طور بايد ناگزير به كمونيسم تنزل پيدا كند

  .گيرندب

همان  . وجود داشت در آمريكاي امروز نيز وجود دارد1848شود زيرا همان وضعيتي كه در فرانسه   مياين نوشته دوباره ارائه

 . كمونيستي كه در فرانسه پذيرفته شدند هم اينك در حال نابود كردن آمريكا هستند–ايده ها و طرح هاي سوسياليستي 

ايده هاي او شايسته  . امروز نيز كلمه به كلمه معتبر و قابل قبول هستند،ستيات قبلا بيان كردهتوضيحات و استدلالاتي كه آقاي با

  .توجه جدي است

  

   ترجمه

هدف او ارائه بياني صحيح از ايده ها .  از كارمندان اين بنياد انجام شد37"دين راسل"توسط به انگليسي  "قانون"ترجمه 

 درانگلستان به وسيله 1853 اين متن در 19ترجمه مربوط به قرن  .گليسي مصطلح استوسخنان باستيا براي قرن بيستم و به ان

برتران  توسط به علاوه دين راسل ترجمه خود را .يك فرد ناشناس معاصر باستيا براي مقابله اين متن با آن بسيار باارزش بود

                                                 
37 Dean Russell   



 زبان انگليسي آشناست مورد بررسي دوباره قرارداده  اقتصاددان، مورخ و نويسنده سرشناس فرانسوي كه به طور كامل با38وونلژدو

  .است

ارائه داد، بايد دانست كه دكتر دين راسل مسئوليت كامل ترجمه  ارزشمندي واصلاحات وونل پيشنهادهاژاگرچه آقاي دو

  .انگليسي را بر عهده گرفته است

 تيترها و مطالبي كه داخل پرانتز است مربوط به همه. عبارات معترضه وكلمات ايتاليك در كل متن متعلق به آقاي باستيا است

  .مترجم است

  

  درباره ناشر 

ريد به منظور مطالعه و پيشبرد منطق و عقلانيت فكري و اخلاقي . توسط لئونارد اي1946بنياد آموزش اقتصادي در سال 

  .براي يك جامعه آزاد تاسيس شد

موسسه . كند  ميتاريخ و فلسفه اخلاق است منتشر  راجع به اقتصاد، را كه يك ماهنامه39) نظرياتي در مورد آزادي ( ، بنياد

و برنامه هاي اداره دانش آموزان دبيرستان ها وكالج ها ميكند و دو  سمينارهاي ميزباني شده ،همچنين مبادرت به انتشار كتابها

  . org.cliches.www و org.fee.www: سايت زير را نيز اداره مينمايد

  

  .اين بنياد، يك نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي معاف از ماليات است كه صرفا توسط شركاي خصوصي پشتيباني ميشود

  

  

  

  

                                                 
38   Bertrand de Jouvenel 
39   Ideas on Liberty 

http://www.fee.org/
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